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صه تعلیم و تربیت در اسلام لاخ  

 ری هضی مطتید مرهاد شتدر اسلام اثر اس تربیتعلیم و تاب تاز ک هخلاص هفصل اول: جزو ❖

   پرورش عقل

  ه مسال  یک یم،  ی دار   هنجا ما دو مسال ی. در اتر اس کپرورش عقل و ف  همان مسال هاب بحث می شود  تدر این ک  هک اول    همسال

علم  تم، میعل ت  اد دادن. از نظر یاز    تاس   ت م عبار یعلت .  تمان آموزش دادن اس هعلم    هعلم. مسال   ه گر مسالیپرورش عقل، و د

  ی افکدر آموزش،    یشود. ولیم  هت خیدر آن ر   تمعلوما  هسلسل  کی   هک  تاس   یانبار  ه منزل  هو مغز او ب  تاس   هرندیفقط فراگ

اه  هک   تسین امروز  ی دف  باشد.  اهن  را نقص می م  اه  هکشمارند  ین  آموزگار فقط  باشد  یدف  ،  تمعلوما  هسلسل  کی  هک ن 

. تاس  هآب در آن جمع شد  یمقدار  هک  ین او بشود مثل حوضه ند و ذکزد، آنجا انبار بی علم بر تو فرمول در مغز م  تاطلاعا 

ار معلم در واقع  ک  یعنیند،  ک  هار او را زندکتاب  هعلم را پرورش و قوتم  یرکف  یروین  هک  تنسیر باشد و آن اتد بالا یدف معلم باه

نور را داغ ت  هن ک ی ا ا تد یز ی د و در آن بر یاور یرون بیش از بتد آیهشما بخوا ه ک  ینورتان یم ت ی استفاوت.  تدادن اس   هر یگ  شتآ

ش  ت ا آهزمیها و  ه  ن چوبی ر اید، آنقدر ز یآور یاز خارج م  هر یگ  شت، شما آتزم و چوب جمع اسی هدر آن،    هک  ینورتد، و  ینک

عقل   هراجع ب  هکآنجا    هکرسد  ینظر م  هن بیعل گردد. چنتزم خودش مشیهنور با  تعل بشود و  تم مشک  کما  هنیا خود اتد  یهدیم

نباط تاس  هانسان قو   هک  تاس   یرکقلال فتو اس  یرشد عقلان  تمان حاله   هشود نظر ب ی بحث م  -علم  تدر مقابل علم و    -عقل  تو  

 باشد.   هتداش

    دو نوع علم

 ه ردکش جمع یم براه یدهبود و شوا هن مطلب شد ی ا هوجتنم مهش، ذیا پهتمی گوید و من مد  هج البلاغهن در نی رالمؤمنیام

گر: العقل عقلان(، علم مطبوع و علم مسموع  )عقل مطبوع و عقل مسموع( ینقل د  کید: )العلم علمان و در یفرما یام. او م

گر علم  یاز خارج، و د  هشد  هتفرا گرف  یعنی،  هشد  هدیعلم شن  یکی،  ت( علم دو نوع اس 1ن المطبوع )ک ینفع المسموع اذا لم  یولا  

 مطبوع.  

 عریف علم مطبوع  ت

و معلوم   هت اد نگرفی  یگریانسان از د  هک  یرد، علمیگیم  هانسان سرچشم   تو سرش  تع یاز طب  هک  یآن علم  یعنیعلم مطبوع  

 .  تار شخص اس کتاب همان قوه  هک  تاس

 علم مسموع 

اصلا علم    هک ند  تسه  ید: افرادیاه ردک  کا در ه  هجرب ت ن را در  ی. ا تن جور اسی مهم  هندارد. واقعا    هدیاگر علم مطبوع نباشد فا  

 اند.   هتعدادش را نداشتاس هکنیا  ه، نتاس  تی ربتم و سوء یعلتم اغلب سوء  ه مطبوع ندارند. منشأ آن 

 د.هدرآورد و پرورش بد  تک حر   همطبوع او را ب یرویآن ن هک  هنبود یم جوری علتو  تیربت

  هب گو و پادشایغ

  ه ت اش آموخ  هبچ  هی و رمالی را بیبگوی، علم غیبگو و رمالیغ  کی   هکند  یگو   یم  ه( کتاس  هافسان  ه تالب  هک )  تمثل معروفی اس 

را    تن پس ی بعد از خودش او ا  ه کبود    هت اش آموخ  ه بچ  هن علم را بی ، ا تگرف  یحقوق خوبی م  ه بود. خودش در دربار پادشا
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  کی ند:  یگو  یام. مهدیحال از چند نفر شن  ها بتو من    تان معروف اس تن داسی ند. اکم بکد حین را عقل آدم بای ند.  اک  هادار 

ر سوالی  هداد.    یاو م  های ب  هتای نغز و پخه  لی جواب یی ختاهن د یی روبرو شد. ا تاهد  کیرج، با  کبود    هخارجی آمد  کی  توق

م ینک  یر مکم ف ی: ما چون سواد ندار تدانی؟ گف  یجا مکا را از  هنیو ات   هک  تداد. بعد او گف  یلی عالی جواب میرد خکمی    هک

.  ت ر استهلی از سواد بیر خکنم و فک  یر مکد ولی من فیگو   یش را متسواد دارد معلوما  هک : آنتمعنایی اس  لی حرف پرین خیا

دا  یل در مسائل پیحلت و    هیجز ت  هعنی قوی دا بشود  یری و عقلانی پکف   تی رشد شخص  هد در افراد و در جامعیبا  هک   هن مسال یا

  ه ب  هکنیر از ا تمعلم فرا  هفیا وظه  ها در مدرسه  تی ربتم و ی علتا و هن آموزش  ی مه عنی در ی،  تمطلب اساسی اس ک یبشود،   

  هک   زد،یبر   تفقط در مغز وی معلوما   هک نیا   هرد، نیبگ  تل او قدر یحلت و    ه یجز ت   هقو  هکند  کاری بک  هک  تنسید اهد  اد میی  هبچ

 شود.  ید مکرا  هن بچ ه اورد ذیلی فشار بیخ تاگر معلوما 

  تاد دیدن نیس تملاک، زیاد اس

  ه کمان هاند، هدیاد دتلی اسیخ هکقاد ندارم تل اعین دلیمه هند. بتاند، ملاک نیسهدیاد دتلی اسیخ هکان علما، افرادی یدر م

والی درس  تو پنج سال م  تس یا بی،  هتینی رفیدرس مرحوم نا  هس سی سال ب کند: فلان  یگوی. مثلا متخار اس تشان باعث افیبرا

ر  ک گر مجال فید  هدیاد را د تاد و آن استن اسی درس ا  هسر کیو پنج سال عمر را   تس یا بیسی سال  هک . عالمی  هدیاء را د یآقا ض

 ه رون بید غذا را از بیانسان با  هانسان را دارد. معد  همعد  تحال   ت. مغز انسان، درس تاس   هتردن برای خودش باقی نگذاشک

  ه ت و جای خالی داش  ینقدر آزادیا  هد معدیاصطلاح بسازد و با  هزد آن را بیر یغذا م  یخودش رو  هک ی  ترشحاترد و با  یبگ  هانداز 

ب بر  تمر  هکای همعد ید و بسازد. ولیرشح نماتد، یبا هکی را یاه هر یا و شهدیند، اسکرو رو یواند غذا را ز تآسانی ب هب هکباشد 

ن  ی ا   هک شود  دا نمییش پیان براکو ام  ت، فرص تگر فراغیند د هدآن غذا می  هجا دارد ب   هکا آنجا  تنند و  ک  یل می حمت آن غذا  

  ت ا درس ه  هم در روده ند و عمل جذب  ک  یدا میلال پتد اعمال گوارشی اخینیبیم  تد و بسازد. آنوقهبد  تکحر   تغذا را درس 

بشود و او   هدانش آموز داد  هردن بکر  کد مجال ف یبا  تیربتم و  یعلت. در  تنجور اس یمه م قطعا  هرد.  مغز انسان  یگ  یانجام نم

 ب گردد. ی رغتردن  کر  کف هب

  ه جامع   هعلم و بتم  هدادن ب  یرکد رشد فیدف با هدر آموزش و پرورش،    هک د باشد  یردتن بجای  ی نم ا ک  یال نمیر حال خه  هب

د ی علتباشد.   با ت، واعظ استب اس ی، خطتاد است، است: معلم استس ه  هک ر  هو مربی    هندهم    ه ]ب  هکند  ک وشش  کد  ی، 

 ت ن صور ی د. در اینکی حفظ  هد،  یر یی فراگهد،  یاموز یی به  هکنیا  هد، نهل بدیحلتو    هی جز ت  هعنی قوی ری  کشخص[ رشد ف

 ت ردن خود شخص اس کر  کروی فی، نتردن اس کر  ک مان فه عقل  تم،  ینیب  یعقل مت  هما راجع ب  ه ک  هد شد.  آنچهزی نخوایچ

 ند.  کند، رد فرع بر اصل بکاد بهت ند، اجکنباط بتاس هک

 اد  هت وم اجهمف

د  یجد  همسال  کیی  توق  هک   تن اسیاد واقعی اهت: اجتاد زد. گف هتخوبی در باب اج  یلیحرف خ  ت وق  کی  تحج   یمرحوم آقا

ق  ی طبتح  یطور صح  هواند اصول را ب تشد، فورا ب  ه او عرض  هب  هابی مطرح نشدتکچ  یهنی ندارد و در  هذ   هچ سابقیهانسان    هک

 د. یاج نماتنتند و اسک
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شود    یدا می نفر پ کیر چند قرن هد در  ینیب  یر. شما متی در سطح بالایاهند، مقلدتسها  های از مقلده ا عدهدهتمج  هشی مه

روی یا از او پهد هتمج  همه ند، بعد  ک  یای ]ابداع[ م هاز تآورد و قواعد  جای آن می   هب  یگرید،  اصول دهر می د ییغت اصولی را    هک

رند.  تبالا  ی مک ای  معمولی  هن مقلدیاز ا  هک ند  تسهد  هت مج  تصور   ها بهمقلد  هی، بقتی اسکیمان  ه د اصلی  هتکنند. مجمی

و اصول   ه، در فق تن جور اس ی و منطق ا  ه، در فلسفتن جور اس یا  تا ی. در ادبتن جور اس ی مهر علمی  ه د واقعی در  هتمج

آورد، بعد  ی میکیز یب فتکم   کید  یآ  ینفر م   کی ،  کی ز ی بینید در ف. شما میتنجور اس یا   تایاضی ر   و  کی ز ی ، در فتنجور اس یا

رخودش  کابع فتار را  کاف  هک آورد  م می هب قابل قبولی  تکآورد و ممی  یدیب جد تکم  ه کن را  ی ند. اتسه ابع او  ت  کی ز ی مام علمای فت

 . ت علم است م و یعلت ر، کفتاصلی   هی. مات سی ر نیان پذکعلم امتم و یعل ت ر بدون کفتولی  ید واقعه ت : مجت د گفیبا  هند ککمی 

 م.  ی اری ندار کوحی فعلا   همسال  هم و بیای عقلانی را دار هر  کفتما  هت( الب1) 

 . ت اس تعلم عباد ت   هک تس ین نی ر از ا یو غ تاس تر عباد ک فت: در اسلام هتنک

 : تاس  همسال  نجا دویدر ا

، و  تاس  تر عباد کفت  هکم  ی ر دار ک فتی درباب  کی، و  تاس   تعلم عباد تم و  یعلت   هکم  ی علم دار تم و  یعلت ی درباب  کیالف. ما  

ر  ک فتالکا« لا عبادش  یر«  کفتم. مثلا: »افضل العبادش الیعلم دار تدر باب    هک   هاز آنچ   تر اس تش یم بی ر دار ک فتدرباب    ه آنچ

ا کا«:  ی» الکان  ا کفتثر عبادش ابی ذر  از    هتر، گذشکفت. در  تاس    هر از مسال ین غی ، و اتس هلی  یخ  هتالب  هن ین زمیر  و در 

م. لزومی  ی اد دار یعقل، مطلب ز تر و  کفت  هد. در قرآن راجع بهر خود را رشد می دکرد،  فیر خود می گکانسان از ف  هکای  ه جیتن

 . ت اس هردکعقل  ت ر و کفت هب  تقرآن دعو هک م یلی موارد دار یم. خین کرا جمع ب هنین زمی ا قرآن در تا یم آ یهبخوا  هکم ندارد ه

 علم تعلیم و ت  هاسلام ب  تدعو

اکید اسلام بر یادگیری امر  تافراد از یکدیگر فرا بگیرند.    هک   تاین دیگر فراگیری اس  هک   تعلم اس تعلم و    هدیگر مسال  همسال

،  تعلمی اس   همی کند چ  تاسلام دعو   ه آن علمی ک   ه اسلامی بحث کنیم ک  تعلیمات. باید در مورد علم اسلامی و  تواضحی اس 

علم   یخلق،  خلق الانسان من علق،  اقرأ و ربک الاکرم،  الذ  یالذ  کوحی میفرماید: اقرأ باسم رب  تدر اولین آیا   همین کهوالا  

ن  تر[ سواد و نوشهعلم. قلم ]مظتعلیم و  ت   هاسلام ب  هفوق العاد  تبر عنای  تد اس هرین شاتهعلم بیبالقلم،  علم الانسان مالم  

 علمون ی ن لا  ی علمون والذین  یوى الذتسی ل ه دیگر:   ت. آیا تاس

 ر لمن آمن و عمل صالحا ی خ م ثواب اللهک لیوا العلم وتن اوی وقال الذ

وارد مسجدشان شدند   هان معروف کتعلیم. در آن داس تشدم برای    هادتمن فرس  تم ارسلیعلتمچنین پیغمبر اکرم فرمود: باله

ر یما على خه لاکعلم و فرمود:  تعلیم و  ت بودند و در دیگری مشغول    ت در یکی مردم مشغول عباد   هدیدند ک   تجمعی  هو دو حلق

آمدند در آن جمعی   تام. و بعد خود حضر   هشد  هادتعلیم فرستولی من برای    تم ارسل یعلت ن بالک ر دو کار خوب می کنند وله

 ند. تعلم بودند نشست علیم و ت مشغول  هک

 م: ه معنی یزکی 
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اله علمی م و  ه و یزکی  هت ایم آهیلو علتیم  ه ن رسولا منییالام  یبعث ف   یالذو  هدیگر:    ه آی  الحتکم  بتم بیشه .یزکیه مک اب و    ه ر 

اب  ت،  مطلق کتس ه  هر چهاب  ت،  حالا مقصود از کهم کاب و الحتکم ال ه علم ی . و  تاس   تربی ت  هپرورش می خورد و مربوط ب 

. بحث  تو در این بحثی نیس  تاس   تحقیق  تدریاف   ت. حکم تاس  هوام شدت با یکدیگر    تاب و حکم تک  ه]یا قرآن[ . بالاخر   تاس

 می گویند.  تی را حکم تحقیق  تر دریافه.  تبحث صغروی اس تنیس تو چی حکم تاس تچی حکم هاینک

علیم و ت  هب   تطور کلی دعو  هاسلام ب  هک   تهی خیرا کثیرا. پس در این جتمة فقد اوک الح  تؤیشاء،  ومن  ی مة من  ک ى الحتؤی 

، طلب العلم  تبحثی نیس  تاسلامی اس   تای اسلام عالم بودن ام ه  هتدف اسلام و جز خواسه،  یعنی در  تاس   هعلم کردت

 . تنیس  هندارد و مقابل مسلم تو مسلم در اینجا خصوصی تاحادیث نبوی اس  تل مسلم از مسلماک على  هضیفر 

 کدام علم؟  

  ه علم ک  هنام فریض  ه؟ من در یک سخنرانی بتما ببینیم حدود این مطلب چیس  هک  تاین اس هعلم،  عمدتعلیم و ت  هدر مسال

قاد بر  تعنوان یک اع  ه؛ یعنی خود آن علم ب تا واجب عینی اسهبعضی علم    ه ، بحثی را طرح کردم کهچاپ شد  هار ماتدر گف

ایمان    همقدم  هوم الآخر، آن مقدار کیو ال  هو رسل  هب تو ک  هو ملائک  ه، علم باللالله  ه، مثل معرفتر مسلمانی لازم و واجب اسه

. این را  تقلید. این علم واجب عینی است گرایش عن   هن  ت، چون ایمان در اسلام گرایش عن علم اس تیا از شرایط ایمان اس 

بگذریم،     ه. از این ک تس هاز شرایط ایمان    هایی ک هقدر مسلم شامل آن علم    هضیاند. پس طلب العلم فر   هعلما ذکر کرد  هم ه

این   هاینک  ه راجع ب  هت ای میان اصناف علمای اسلامی در گرف  هودهبا لغو و بییقر ت؟ یک بحث  ت]این علم[ چیس  ه باید ببینیم ک

 ؟  تعلمی اس  هچ  تاس  هفریض  هعلمی ک

ر  ت ند خیر، علم اخلاق خیلی از آن لازم ت. علمای اخلاق گفت عمل اس همقدم هبرای اینک  تاس همقصود علم فق هند کتا گفهفق

. ولی این دیگر بحث  تاس   اب اللهتفسیر و کتند علم  تفسیر گفت. علمای  تند علم کلام است. علمای کلام گفت ر استو واجب  

مین  ه،  مثل  ت،  واجب استدف اسهخودش    هر جا کهدفی.  هبرای    تاس  هو یا مقدم  تدف اسهندارد، زیرا علم یا خودش  

واجب،    هآن باشد، از باب مقدم  هوقف ب تای اسلامی مهدفهدفی از  ه . اگر  ت دف نیسهخودش    هم ک ه ر جا  هاصول عقاید.  

 واجب می شود.  

ی  و یهتاصطلاح واجب نفسی    هو ب   تی اسویهتولی واجب    هن مسایل،  واجب مقدمت آموخ  ه ا این سخن را می گویند کهخود فق

  ت د درسه انسان بخوا   ه،  مثلا ما باید نماز بخوانیم،  ولی اینک تعمل کردن اس  تبر ما واجب اس   ه ،  یعنی آن چیزی کتاس

واند  تشود، یعنی ب  هانسان برای خواندن نماز آماد  همسائل نماز را بداند امکان ندارد. پس برای اینک  هنماز بخواند،  بدون اینک

ای از   هر وظیفهکالیف ندارد،  ت  هو اینگون هنماز و روز  هصاص بتمسایل نماز را یاد بگیرد. اخ تنماز را صحیح بخواند، واجب اس

 مان علم برایش واجب می شود. ه علم باشد،  ه نیازمند ب هوظایف اسلامی ک

 ؟ تواجب نفسی چیس 
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نوعی واجب مقدمی   همی کند برای واجب دیگر،  واجبی ک  هما را آماد  هیوی، یعنی واجبی کهتعنوان یک واجب نفسی    هب 

م  هد،  آن  هنفس می خوا  ه زکیت د،   هم می خوا هی کز ی . اسلام از ما  ت یؤی اس هتم طبعا یک واجب نفسی  ه . علم اخلاق  تاس

 .  تنفس حاصل بشود لازم اس هزکیت  هبرای اینک هن مسائل روانی اخلاقی، مقدمت. پس آموختبدون علم ممکن نیس  هک

 ؟ ت واجب کفایی چیس

. و ت فسیر آن واجب استن خود قرآن و  ت آموخ  تی اسهرا از قرآن بیاموزیم،  بدی   تورا تدس  هی ما باید یک سلسلتمچنین وقه

ای کفایی داریم،  یعنی واجب هواجب    های عینی یک سلسلهاز واجب    هتما گذش  هپیدا می کند ک  هوسعت  تعلم آنوق  هدایر 

،  ت ،  پس علم پزشکی واجب کفائی است وجود پزشک لازم اس  هبگیرد. نظیر این ک  تقسیم کار صور تباید بر اساس    ه ایی که

کنند. پزشک    ها مراجعهآن هبیماران ب  هپزشک باشد ک   تقدر کفای   هدر میان مردم ب  هطور وجوب کفائی ک   هب  تیعنی واجب اس 

ا باید پزشک بشوند،   همین انسان هد،  تنمی اف   هم ک ه مین جور از زمین نمی روید،  از آسمان  هبدون علم نمی شود و یا    هک

م باید  ه اش را  همقدم هک  تی اس ه، ولی بدیتپزشک لازم اس  هک  تد اینس هاسلام می خوا  هپس باید علمش را بیاموزند. آنک

 .  ت علم پزشکی واجب کفائی اس هک  تکرد. این اس   هیهت

. یک زمان بر مردم تمان حد واجب اسه  هامکان دارد، ب  هر حدی که  هر زمانی به؟ حد معین ندارد،  در  تاما حدش چیس

 تجار ت،  مثال دیگر،  هر از آن آمدتهیک چیز دیگر بخوانند، چون ب  هک   تواجب بود قانون بوعلی را بخوانند، امروز واجب اس 

  ه شد  تثبیت ایید و  تبرسانند    همصرف کنند  هب  هولید کنندت کالا را از    هک  هواسط  هصادی اسلام وجود یک عدت. آیا در نظام اقتاس

م  ه   ت جار ت ،  علم  هایید شدتباشند؟ اگر    ه تداش  هولید کنندتو    همیان مصرف کنند  هعنوان واسط   های شغل آزادی ب   هعد  هک

 . ت نش واجب استآموخ

  ه ب   هقو  هیهتم. آیا  کوعدو  عدو الله  هبون بهر تل  یو من رباط الخ  هم من قوتطعتم ما اسهمثال دیگر: قرآن می فرماید: أعدوا ل

انجام    هخود ک  ه. ولی این کار خود بتواجب اس   ه؟ بلت یا واجب نیس  توعدوکم واجب اس   عدو الله  هبون بهر ت  های ک  هانداز 

مان  هحد؟    ه. در چتم علم اس هش  هدارد،  را  هآوردن را  تدس  هب  هنمی آید،  قو  تدس  هب  هقو  هن ک تنمی شود، با بیل برداش

کلیفش تل مسلم  ک ضة على  یلف می شود. بنابراین طلب العلم فر ت ای مخهدر زمان   هم ککوعدو  عدو الله   هبون بهر ت  هحدی ک

 ت نیس   ته در این ج  هه. بنابراین،  جای شک و شبت ر فردی واجب اسه و بر    تا واجب عینی اس ه: بعضی از علمتروشن اس 

موضوع آن علوم    هعلوم دینی یعنی علومی ک  هصاص دارد بتفقط و فقط اخ  تواجب اس  ها می گویند این علمی کهچون بعضی

. پس ما تد علم دیگری اس هد انجام بدهآن[ بخوا  هوسیل  هدینیش را ]ب  هانسان وظیف  هن چیزی کت . آموخت مسائل دینی اس

  ه فراوان داد   ت میه عقل ات رشد فکری و    همسال  ه اسلامی، ب  تربیتعلیم و  تدر    ه کردیم، یکی اینک  هاشار   هدو مسال  ها اینجا بت

بگوئیم علم کلام    هم یک حدود مشخص ندارد ک هعلیم  ت [،  و  تاس  هشد  هداد  تمی هعلیم ]نیز ا ت خود    هب   هو دیگر اینک  هشد

 چطور؟  تفسیر چطور؟ علم اخلاق چطور؟ فیزیک چطور؟ ریاضیا تچطور؟ علم 

 ی عقلان تیربت
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اب  تدر ک  ه بسیار معروفی داریم ک  تباشد روای  هشروع می کنیم. عقل باید غربال کنند  تاس  هدرباب عقل آمد  هک   هدا از آنچتاب

از    تاس  هکلم معروف نقل کرد تم مکشام بن الحه   هک   تی استو روای  تاس  هحف العقول آمدتبحار و  ل کافی،  ه العقل و الج 

در    هدر قرآن ک  هیک آی   هناد می فرمایند بتاس  تشام(. در آنجا حضر ه خود    هالسلام )خطاب ب  هموسی بن جعفر علی   تحضر 

م  هو اولئک   م الله هدی هن  یالذ   ک اولئ  ه بعون أحسنتیمعون القول فت سی ن  ی ناد می فرمایند: فبشر عباد الذتاس  ت زمر اس  هسور 

الالباب. آی ک   هبد  ت: بشار تعجیبی اس   ه اولوا  آنان  را اس  هبندگان مرا،  .بعد چکار می کنند؟ فت سخن  بعون  تیماع می کنند 

خاب  ت ر انتهخاب می کنند و آن ب ت ان تر استهب  ه«،  نقادی می کنند، سبک سنگین می کنند،  ارزیابی می کنند، آن را کهاحسن

ی یعنی این،   هال  تدایه)یعنی    هکرد  تدای ها را  هخدا آن   هند کتسهمیفرماید: چنین کسانی    ترا پیروی می نمایند. آنوق  هشد

.  ت عجیبی اس  تند. این دعو تسه ی صاحبان عقل  تراس  ها ب هم اولوا الالباب اینه از نیروی عقل یعنی این( و اولئک    هفادتاس

ل  هفقال خدا ا  هابتک  یم فهل العقل و الفهعالی بشر اتبارک و  ت  شام ان اللههشام اینطور می فرماید: یا  ه   هخطاب ب  تحضر 

یکی از    هک  تو حدیث کاملا پیداس  هبعون از این آیتیمعون القول فتس ین  ی : فبشر عباد الذهو فرمود  هداد  تم را بشار هعقل و ف

از سخن دروغ،  سخن ضعیف از    ت، جدا کردن سخن راستمییز و جدا کردن استمین  هعقل برای انسان    ترین صفاتبارز 

شکل غربال    ه ب  هک   ت برای انسان عقل اس  تغربال کردن. عقل آنوق   هسخن قوی،  سخن منطقی از سخن غیر منطقی و خلاص 

 وارد می شود سبک سنگین کند،  غربال کند،   هرا ک   هر چهدربیاید،  یعنی  

. می فرماید: کفی بالمرء  ت،  و از این احادیث زیاد اس تمین مطلب اسه   هرا از پیغمبر اکرم،  و ناظر بهظا  هک   تسهحدیثی  

م عرض  همی شنود نقل کند )خوش باوری(. قبلا    هر چه  همین بس کهانسان    تالهل ماسمع،  برای جکحدث بیلا ان  هج

در اینجا می گوییم،     هعالمند عاقلند. )عقلی ک  هک  هر از آنچ تکم  هک  -ای خیلی عالمهعالم    -ندتسها  هکردیم بعضی از عالم  

ر جا  ه را از    هر چه  هر عاقلند برای اینکت بسیار وسیعی دارند، کم  تاطلاعا  همعنای اینک   ه(. عالمند ب تمین اسهمعیارش یکی  

این  ]با واقع[ جور درمی    هفکر بکنند ک   ه ند بدون اینکهم پس می د ه را    هم هدیدند جمع می کنند و برایشان فرق نمی کند،   

می    هرا ک   ه ر چهراوی باید نقاد باشد و    هخودمان داریم ک   ت ما در روایا  ه با اینک  هک   ت آید یا جور در نمی آید. و عجیب اینس

می شوند ]افرادی    همین راویان و محدثان یا مورخان خودمان فراوان دیدهدر میان    هنکند،  معذلک می بینیم ک   ت شنود روای

 نمی کنند[. تاین اصل را رعای  هک

 قاد ابن خلدون تان 

ا در  همی گوید این  هک  تبر بعضی از مورخین می کند این اس   هایی کهاریخ خودش یکی از نقدت  ه قاد ابن خلدون در مقدمتان

. می گوید قبل از این  ت بری استو او آدم مع  هاریخ را فلان کس نقل کردتاین    هند ک تسهسند    تا، فقط دنبال صح هاریخ تنقل  

اصلا خود مطلب با منطق جور در می آید یا جور درنمی آید. بعد    ه، اول باید فکر کرد ک تمضمونی رف  تدنبال صح   هباید ب

زار مرد جنگی بود آخر این را باید  ه  250قوم موسی از دریا عبور کردند    هی ک توق   هاندک   هتا نوشه مثال می زند و می گوید این 

  ه بود. گیرم ک   هتر نگذشتم بیشهاولاد یعقوب و فرزندان یک نفر بودند و پنج شش نسل    همهاولاد اسرائیل    هحساب کرد ک

  ه ا بود هاین  تزار مرد جنگی، اقلا باید بگوییم یک میلیون جمعی ه هو پنجا تی می گوییم دویستباشد. وق هت ارصد سال گذشهچ
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م.  کون نسائیحتسی لون ابنائکم و  ت: یقتا را می کش های اینهفرعون پسر   هاند، با اینک  هتزار مرد جنگی داشه  هو پنجا  تدویس   هک

اصلا فکر    هتاین نک  ه؟ ابن خلدون می گوید مورخین بت، آیا عقلا چنین چیزی ممکن اس ها بودهاز این  هکشی ک   هبچ   همه با این  

ای هاب تمین کهمن در    تنقل می کنند( با منطق جور در می آید یا جور در نمی آید. یک وق   های ک  هآیا )واقع  هنمی کردند ک 

ل عام کردند  ت را ق  ه آمدند. مدین  هحر   هدر واقع هاند خواندم ک  ه تم نوشهیک اشخاص خیلی بزرگی   ه اریخ معمولی خودمان کت

ر بود و  تنوز در بسهو   هوضع حمل کرد  ه از تفقیری بودند( و زنش    هاز انصار بود )و خانواد  هک   هل مدینهیکی از ا  هخان هند بترف

آورد و    تدس  ها یک چیز دندان گیر ب ت  ت گش   هر چ هچیزی ببرد،    هاز این خان  ه . یک مرد شامی وارد شد کهوار هم در گ ه  هبچ

من زن    هاد کتماس افتال  هخالی برود خیلی عصبانی شد. این زن ب   تدس   تمی بایس   هش نیامد. از اینکتدس  هببرد چیزی ب

الرضوان    تل بیع هکردیم و ما از ا  تالرضوان با پیغمبر بیع  تر دو در بیعهرم  هم، من و شوتسه فلان کس صحابی پیغمبر  

حساب    هباشد ؟ پس این یک ذر   هر خوابیدتو در بس  هوضع حمل کرد  هاز تواند تمی    ه سال تش هو    ت یم. مثلا آیا زن شصتسه

. پیغمبر فرمود: کفی  تمان غربال کردن اس ه. این  تدروغ اس   همد که د. اگر یک مقدار انسان فکر کند می فهکردن می خوا

 ه ،  یعنی بی فکری،  نت، در مقابل عقل اس تل غالبا در احادیث در مقابل علم نیسه ل ما سمع«. جک حدث بی لا ان  هبالمرء ج

  ه دیگر ک   هرا می شنود باور و نقل کند. نقد سخن مسال هر چ ه  هک  تبی علمی برای بی فکری و حساب نکردن انسان کافی اس 

، یعنی  تکردن یک سخن اس   ه جزیت   هنباط می شود مسال تو از بعضی احادیث اس  همین آی هو از    ت این مطلب اس  هنزدیک ب 

ا  هش را ر تش را بگیرد و نادرستانسان از دو سخن،  درس  ه میان اینک ت جدا کردن. فرق اس ترا از عناصر نادرس  ت عناصر درس

باشد    هتشخیص داشتش را الغاء کند و اینقدر  تش را بگیرد و عناصر نادرستانسان عناصر درس  هکردن یک سخن ک  هجزی تکند و  

نقد   هعبیر بت   تدر روایا   هک  تمان مطلبی اسه . این  تش نادرستو این قسم  تاس   تش درستبگوید از این سخن این قسم  هک

 . تاس هقاد شدتو ان

]عیوب و     هو محاسن  هوب یر عهکار می رود( یعنی اظ  هر دو مورد بهدر    هلام )ککقد التا: انیم  هقد الدر تی می گویند: انتوق 

 ه اصطلاح عیارش را ب   همحک می زنند، آن طلای خالص و ب  هب   های را ک  هسک   هم )یا کلام( را آشکار کرد[ چنانکهمحاسن آن در  

 می آورند. تدس

أخذ الباطل  تل الباطل ولا  همی فرمود: »خذ الحق من ا   هک  تاس  هشد  تمسیح روای  تما از حضر   تدر روایا  هک  تیکی اینس 

 ه کیتباشید،  سخن شناس باشید،  هتنداش هوجتسخن  هگویند هشما ب هک تاین اس  هب هوجترا هل الحق«. در اینجا ظا ه من ا

 ل حق بشنوید نگیرید.  هل باطل بشنوید بگیرید، و ای بسا باطل را از ا ه سخن نباشد،  ای بسا حق را از ا هان روی گویندت

 وام بودن عقل و علم تلزوم 

ش  تفکر کند ولی اطلاعات. اگر انسان  تبسیار خوبی اس   هتوام باشد و این نکتعقل و علم باید با یکدیگر    هک  تدیگر اینس   همسال 

واند کار بکند یا محصولش کم  ترا نمی  ه، قتخامش کم اس  هخام ندارد یا ماد  هماد  هک  تای اس  هضعیف باشد، مثل کارخان 

  ت باشد ولی کار نکند باز فلج اس  ه تخام زیاد داش ه ماد هخام برسد. اگر کارخان  هماد ه اینک  هگی دارد بتد بود. محصول بسهخوا

وأم باشد.  تن ان العقل مع العلم عقل و علم باید  یشام ثم بهمی فرماید: یا    تدر آن روای   ت. حضر تد داش هو محصولی نخوا
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  ه . آنگاتحلیل اس ت و    هجزیتاج و  تنتفکر و است،  عقل،   تحصیل مواد خام اس ت  همنزل  ه،  ب تعرض کردیم علم،  فراگیری اس

 ا الاالعالمون. هعقل یا للناس وما هالامثال نضرب  کلت: وهآی  هناد می کنند بتاس تحضر 

 .  تاس  هوأم شدتم هبا   هببینید عقل و علم چگون

 ی ماعت اج تآزاد کردن عقل از عادا 

عقلون  ین لا  یشام ثم ذم الذ هیا    هو ب  تمحیط و عرف و عاد   تلقینات  تاز حکوم  تآزاد کردن عقل اس   همطلب دیگر مسال 

 دون.تهیئا و لا  یعقلون شیم لا  هان آباء کآباءنا او لو  هینا علیبع ما الف تقالوا بل ن  بعوا ما انزل اللهتم ا هل ل ی فقال: واذا ق

ا خودشان  ت عقل و فکر نمی کنند  تند و  تس هگان  تقلید و پیروی از آباء و گذشتاسیر    هک  تکسانی اس   تو قرآن اساسش بر مذم

د افراد را  ه. یعنی در واقع می خوا تاس  تربیتدف قرآن  ه؟    تچیس  تدف قرآن از این مذمهآزاد بکنند.    ترا از این اسار 

م چنین می کنیم. هپدران ما چنین کردند ما    هصرف اینک  هشخیص و عقل و فکر باشد نتمقیاس و معیار باید    هبیدار کند ک

  ه و چیزی ک  تخیلی زیادی اس   تخراج کردم دیدم آیا تاز پدران را اس  هقلید پیروی کورکورانت  هقرآن راجع ب  تی آیاتمن یک وق

: انا وجدنا آباءنا على  همین حرف ک هشد با    همواج  هنکرد الا اینک   تیچ پیغمبری مردم را دعو ه  هبرای من جالب بود این بود ک 

اقوام پیغمبران    هپدرانمان منصرف بکنی. با اینک  هت ای گذشهتی ما را از سنهو چرا می خوا ت  هدون کتم مقه وانا على آثار   هام

،  ها مربوط بودهبا وضع زندگانی آن   هک  ه ر پیغمبری در میان قوم خود مسائلی را طرح کردهلف بودند و  تخیلی از نظر سنن مخ

پیغمبران   ه م هو    هاقوام بود  همه،  ولی یک اشکال عمومی در میان  همخصوص آن قوم بود  هک  هبود  هی مواج تبا یک اشکالا

،  و پیغمبران تاس  هگرایی بود  تا سنهقول امروزی  هگان و بتقلید از آباء و اجداد و گذشت  تاند و آن مصیب  هدچار آن بود

ئا یعقلون شی م لا  هان آباء کر طور بودند: او لو  ه ان  تند فکر کنید،  حالا پدرانتبرعکس،  و عقل مردم را بیدار می کردند و می گف

 ا پیروی بکنید ؟هم شما باید از آنهمیدند باز ه جایی نمی رسید و چیزی نمی ف هان عقلشان بتدون آیا اگر پدرانتهیو لا 

 ت پیروی نکردن از اکثری 

را می   هببیند اکثر مردم کدام را هنباید ملاک باشد و نباید انسان اینجور باشد ک تاکثری  هعدد،  واینک تآزادی از حکوم   هخلاص

مانطور  ه. ت قلید استمان ه. این مثل ت اس تمان درس هاکثر مردم می روند  هی کهرا برود،  و بگوید[ آن را همان راهروند  ]

مان  ه می شود، و قرآن مخصوصا    هنیز کشید  تسوی اکثری  همی شود، طبعا ب  هقلید از دیگران کشیدتسوی    هانسان طبعا ب   هک

 قاد می کند.ت می شود ان هسوی آن کشید  هانسان طبعا ب  هچیزی را ک

  هدلیل اینک  ه ،  ب تدای ه  هرگز در راه  هلهلقلة ا   یدهق الی طر   یو حشوا فتست: لا  ت سه امیرالمؤمنین    ت در کلما  هک   تاین اس 

در   تجمعی  هانبو هدر پیش رو دارید. یکی را می بینید ک ها راتدو  تان نگیرد. یکوقتتند وحشتسهافراد کمی   هو جاد هدر آن را

م  ه ش می گیرد. می گوید ما  تی انسان وحشهند. گا تسه کمی در آن    همی کنید می بینید عد  هدیگر را نگا  ه آن موج می زند. را

یعنی   تشناس باشید. اکثری  ه،  راهم می آید. می فرماید: نهسر ما   ها آمد بهسر آن   هب هر چهمی رویم،  تاکثری  همان راهاز 

 ؟  هچ

 دیگران تاز قضاو یریأثیر ناپذت 
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انسان نباید برای او ملاک باشد.   های مردم دربار ه  تقضاو   هک   تاین اس  تعقلانی اس   تربی ت  هباز مربوط ب   هدیگر ک  همسال 

خاب  تند. مثلا انسان یک لباسی را برای خودش انتسهارش  تاغلب افراد کم و بیش گرف  هک  تای عمومی اسها یک بیماری هاین

  هخاب کردت ان  هک  ت. بعد یکی می آید می گوید: این رنگ مزخرف چیس هخاب کردترنگ خوبی را ان  هک   تشخیصش اینستو    هکرد

أثیر  ت  تحترگز  ه .  ت بد چیزی اس  هقاد پیدا می کند کتکم خود آدم اع  مین را می گویند. کمهای؟ آن یکی و آن دیگری نیز  

 ان قرار نگیرید. تخود هب تشخیص دیگران نسبتو  تقضاو

  ه چ  ت،  ایمان تس ه  هچ  تخود   تداری،  واقعا ملکا  هچ  هک  هشخیص بدتو اول  تباشی،    هت داش  هکیت مردم    تقضاو  هپس نباید ب

 و دارند،   ت هم به قاد خیلی زیادی تمردم اع هی،  گیرم ک تچیزی نیس ه،  اگر دیدی کتسه  هچ  ت،  یقینتس ه

میان عالم بودن وروح   تفرق اس  هعبیر کت این    تاس  -ای غیبیهاب امدادتفکر می کنم در ک  -ای خودم  ه  هتدر یکی از نوش

عالمند و روح علمی ندارند. عالم    هند و ای بسا کسانی کتروح علمی دارند ولی عالم نیس  هن. ای بسا افرادی کتعلمی داش

 وأم باشد با علمش. تروح علمی  هک  تواقعی آن کسی اس 

 ؟ ت مقصود از روح علمی چیس 

،  یعنی تاس هطلب آفرید تمی گیرد. خداوند انسان را حقیق هجوئی سرچشم  تحقیق ه: علم اساسا از غریز ت مقصود اینس 

ند بشناسد و درک کند،  و این تسه   همانطور که د اشیاء را  همد، می خواه ند بفتسه  هد حقایق را آنچنان کهانسان می خوا

 دارد.   هحقایق بی طرف و بیغرض نگا  هب تانسان خودش را نسب هک  تفرع بر این اس 

آن طوری    تد حقیقهبخوا   هاینک  هکشف کند،  ن  تس ه  هرا آنچنان ک  تد حقیقهدارد و بخوا   هاگر انسان خودش را بی غرض نگا

حفظ    تحقیق  هب  ت. انسان اگر بی غرضی خودش را نسب ت او دارای روح علمی اس  تد،  در این صور هاو دلش می خوا  هباشد ک

جو را    تافراد بی غرض حقیق  ه ک  تاس  هضمین کردتمی کند. خدا    ت دایهخداوند او را    -  تبسیار کار مشکلی اس  ه ک  -کند  

 ن . یبری کند: لمع المحسنهر  م سبلنا وان اللهه نیدهنا لن یدوا فهن جا یوالذ

عصبی، روح خالی از تجویی،  روح بیغرضی،  و طبعا روح بی    ت. روح علمی یعنی روح حقیقتمین اس هاصلا روح علمی   

می کند،  میبیند چقدر    همطالع   تاس  هدر موضوع علم وارد شد   هزیادی را ک  تی انسان روایا تجمود،  و روح خالی از غرور. وق

 خاب می کند بعد می رود برای آن دلیل پیدا کند. تروی دلیل،  یعنی اول مدعا را ان تاس  هشد هکیت

 ا هعداد ت پرورش اس

از   تاس   تعبار   ترا بشناسد. صنع   تربیت  تهواند جتمین فرق، انسان می  هاز    هیک فرق دارد ک   تطور کلی با صنع  هب  تربیت

  و میان قوای اشیا   ند،  میان اشیاها قرار می دهن  تا و آراسهن  تیک نوع پیراس ت حت یا اشیایی را   شی همعنی اینک  هن ب تساخ

می شود مصنوعی از    این شی  همطلوب انسان و آنگا  ت همی گیرد در ج   تایی صور ه  باط برقرار می کنند،  قطع و وصل تار 

 ای انسان.  همصنوع 
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درآوردن   تفعلی   هب تدر یک شی موجود اس هبالقو های درونی را کهعداد تاز پرورش دادن، یعنی اس  تاس  تعبار  تربیتولی 

  های زندهفقط در مورد موجود  ه ک  ت ا اسهای درونی آن موجود هعدادت معنی شکوفا کردن اس  ها بهو پروردن. این پرورش دادن 

 شی باشد . تو سرش  تابع و پیرو طبیعت، یعنی تابع و پیرو فطر تباید  تربیت  همین جا معلوم می شود کهو از   تصادق اس

عدادی  تور بکند. اما اگر اسهبروز و ظ  تس هدر آن    هایی ک هعداد تمان اسه شکوفا بشود باید کوشش کرد    اگر بنا باشد یک شی

مین جا معلوم میشود ه و وجود ندارد،  نمی شود آن را پرورش داد. از   تنیس  ه آن چیزی ک  تی اسه،  بدی تدر یک شیء نیس 

یچ انسانی های هعدادتمان معنی پرورش(،  یعنی اسه  هب  تربیت) ت نیس تربیت ا عامل هدید،  در انسانهت رس و ارعاب و ت هک

 دید نمی شود پرورش داد. هترساندن، زدن، ارعاب و ت  هرا از را

 روح  تحال ترعای

وش و اقبالا وادبارا «. دل یک  ه: ان للقلوب ش هک  هاین معنا آمد  های ب  هجا در جمل  هقصار در س  تدر کلما   هج البلاغ هدر ن 

زور    هید،  بها پرورش بد همیل آن   ها را از ناحیها کوشش کنید دلها و اقبالهتوه ا من قبل شهوتمیلی دارد و اقبالی و ادباری فا

 و اجبار قرار بگیرد کور می شود، یعنی خودش واپس می زند.  هعمی قلب اگر مورد اکرا هر ک وادارشان نکنید. فأن القلب اذا ا

ن انسان  ت  ه مین طور که مة«. یعنی  ک ا طرائف الحهغوا لت مل الابدان فابت ما  ک مل  ت القلوب    هذهمی فرماید: »آن    1۸۸  تدر حکم

دارد )مقصود از دل    تراحتاس  هیاج بتمی شود و اح  هتی خسهم گاه دارد،  دل انسان    تراحتاس  هیاج بتمی شود و اح  هتخس

یعنی اعجاب انگیز و خوشحال    -و طریف    های طرفهتحمیل نکنید، حکمتاو    های سنگین را بهدیگر فکر   ت( در این صور تروح اس

 ا سر نشاط و سرحال بیاید.  تبدارید  هاو عرض  هرا ب  تو ادبیا تاز قبیل ذوقیا  - هکنند

باید آن را با    هحمیل کرد بلکتم نباید بر روح  هرا    تعباد   هک  تاس  ت عباد   هدر آنجا نظر ب  تمعلوم اس  هک  -  ۳0۴  تدر حکم 

اس  باید  از میل و حالش  یعنی  نمود،  وارد  روح  بر  اقبل   –کرد    هفادتنرمش  فاذا  ادبارا،   و  اقبالا  للقلوب    ت می فرماید: »ان 

م بخواند، چون هرا    هوادارش کنید نافل  ت دیدید دل نشاط دارد، حال دارد، اقبال دارد، آنوق   هی کتا على النوافل«. وقهفاحملو 

را    ت فا کنید. عبادتمان فرائض اکه   همیل ندارد، ب  هی می بینید کتا على الفرائض وق هصروا بتفاق  تحالش را دارد. و اذا ادبر 

 حمیل نکنید. تاو  هم ب ه

 عبیر راسل ت

ای خرس  ه  تربیت  هرس و ارعاب را بتای مبنی بر ه تربی ت. تعبیری دارد. او آدم ادیبی استاب زناشویی و اخلاق تراسل در ک

 ولی شود. تکودک مس  ترس نباید بر حیا ت، پشیمانی و هعبیر می کند. می گوید: حس گنات همابان

علیم  ترا مانند  ت ربیت  هبسا ک ه امور طبیعی روگردان شوند. چ تباشند و نباید از شناخ تکودکان باید شاد،  خندان و خوشبخ 

نین داغی می گذارند هآ ها را روی یک صفح ها رقص می آموزند. آن هاین خرس  هاند. می دانیم چطور ب  ها در سیرک شمردهخرس

ند کف پایشان می سوزد. نظیر این وضع برای کودکانی پیش تا می رقصند،  زیرا اگر دائما بایسهمیزنند،  آن  تو برای ایشان فلو 

ا آنان را مشوش  ها بعده  تاعضای جنسی خود قرار می گیرند. این ملام  هعلل مربوط ب  هران بت بزرگ  تمورد ملام  همی آید ک

 می سازد .  تو در زندگی جنسی بدبخ هکرد
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 انیاز طغ  یری رس،  عامل جلوگت

روح انسان باشد؟    هندهواند عامل رشد د ترس می  ت؟ و آیا  ت وم پرورش و رشد دادن اسهمف  هب  -  تربیترس و ارعاب عامل  تآیا  

  تربی تکودک یا  تربی تباید برای  هک  ترس جزء عواملی اس تباشد. آیا عامل  هندهعامل رشد د  هک  ترس این نیس ت،  نقش هن

ن روح  ت برای بازداش ها بلک هعدادتبرای رشد دادن و پرورش اس ه،  ولی نه: بل ت؟ جواب این اس هکرد یا ن هفادتماع از آن استاج

، عامل رشد دادن و پرورش ترس عامل فرونشاندن استا،  یعنی عامل  ه  ماع از برخی طغیانتکودک یا روح بزرگسال در اج 

]از رشد[ اس  تای عالی نیسهعداد ت دادن اس از طغیان  تای پسهعدادتولی عامل جلوگیری   پائین و عامل جلوگیری  ا ه  و 

 .  تس ه

 دید هت شویق یا ت  تاز عل کودک یهلزوم آگا 

نمی    هندهو پرورش د   هندهرس را عاملی رشد دتما عامل    هکرد. در عین اینک   هفادترس باید استبنابراین در مواقعی،  از عامل  

امروز  هک تخوبی اس هتو نک –باشد  هوج تباید مورد  هتدانیم ولی عامل لازمی می دانیم،  اما مخصوصا در مورد کودک این نک

برای   همد که . اگر کودک نفتمی شود برای چیس  هدیدی کهت شویق یا  ت  هباشد ک  هکودک کاملا باید آگا  هک  -دارند    هوجتر  تبیش

  ه ت این نک  هکلی مشوش می گردد،  و امروز ب   ه دید می شود روحش بهت  ه مد برای چه شویق می شود و بالخصوص اگر نفت  هچ

 ای بیجا در کودکی پیدا می شود.  ها و ارعاب هک زدن تا یا کهرساندن تای روانی در اثر هبسیاری از بیماری  هاند ک هبرد

فلان کار را نباید   هآدم بزرگ می داند ک هدر مواردی ک تلازم اس  تعامل خشون هک  تمطلب روشن اس  هتماع بزرگ البتدر اج 

  ت عامل خشون  ه یچ مانعی ندارد کهو قوانین طغیان می کند. در چنین مواقعی برای جلوگیری از طغیان    تمقررا   هبکند ولی علی

،  ولی تعامل پرورش و شکوفا کردن نیس   ترس و ارعاب و خشونتعرض کردیم عامل    هشود. بنابراین در عین اینک  هکار برد  هب

 . ت نیس تربی تعامل  هگو اینک تاس  تربیت،  شرط تعامل لازمی اس

 روح یشکوفائ هدور  

؟ مسلم فرق ه لف عمر از این نظر فرق می کند یا نتای مخه  هدر انسان باید بر شکوفا کردن روح باشد. آیا دور  تربیت اساس  

سالگی    تف هبعد از   همین دور ها دارد. ه عدادتری برای شکوفا شدن استهبسیار ب   تناسب و موقعی تا  ه  همی کند. بعضی دور 

ا حدود سی تسالگی    تف هاز    همین دور ه  -بشود    هوجت  هبچ  تربیت  ه بعد ب  هاز آن ب  هک  هشد  تآن عنای  هم ب هدر احادیث    هک

ی  تعداد دینی و حتعداد علمی،  استا: اسهعدادتبرای شکوفا شدن روح از نظر انواع اس  تبسیار مناسبی اس  هدور   -سالگی  

م اوان روحش یک اوان  ه ،  چون تمان دوران محصل بودن اوسه ر کسی هرین دوران عمر  تهذا جزء بهعداد اخلاقی،  و لتاس

و    ت،  ذوقیاه،  افکار،  اندیشتروز بر معلوما  هروز ب  هم در این اوان در یک محیطی قرار می گیرد ک ه و    تبسیار مناسبی اس

 می شود.   هعواطفش افزود

 پرورش جسم از نظر اسلام 

در   ه،  بلکهکسی بگوید ن  ت؟ ممکن اس هیا ن  تاس  هی شدتجسم عنای  تربیتو    تقوی ت  هآیا در اسلام ب  هک   تاول اینس  همسال

  ه ،  بنابراین جسم ب تن پروری و جسم پروری در اسلام مذموم است   ه[ زیرا ما می دانیم کتاس  هشد  هوصی تخلافش ]  تهج
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بشود    تربیت پرورش میباشد، جسم نباید    تربی توم  همف   هک  تدیگر چون فرض این اس   تعبار   هبشود و ب  تربیتنباید    هیچ وجه

ن پروری ت. در اسلام  تلفظی اس  هولی این،  مغالط   تطور کلی محکوم و مردود اس  هن پروری بتچون در اسلام جسم پروری و  

 . ت سه م ه ممدوح  هبلک تا مذموم نیس هن ت هن -قوای جسم   تقویتیعنی پرورش جسم و  - هوم صحیح کلمهمف هب

 ای روح انسان هعداد تاس

 ه روح و روان انسان مطالع   یرو  هکروانشناسان امروز    یاند ول  هت سین موضوع نگر یا  هب  یلفتمخ  یا ه  هلف از جنبتمخ  یاهبتکم

 هک  - ع "  یشتب  تک" م  هسالان   هینشر   هن شمار یاز اول  هن مقالی اند. آخر   هردکان  یب  یرت  ل جامعکش  هد مطلب را بیاند شا  هردک

عنوان   تحت ندس بازرگان هم یاز آقا یا هبا مقدم یانیندس بهم یبود از آقا یا هرجمت –شر شد ت ش منیسال پ هحدود دوازد

  هی کتونگ " ی "  یاهر بر حرف تشیبود و ب ه ردکان ید را بیجد یروانشناس ت ایاز نظر   یکی ه ن مقالی ارم روح بشر ". اهن، بعد چ ی " د

 : تعداد اس تار اس هچ  یدارا هک  تنس یمقصود ا هک،  تار بعد اسهچ یروح بشر دارا تگفیو م تداش 

 جویی( تعداد عقلی )علمی و حقیقت الف( اس

 عداد اخلاقی )وجدان اخلاقی(تب( اس

 ج( بعد دینی

 نری و ذوقی یا بعد زیبایی هد( بعد 

 نر هاسلام و 

ارم روح انسان یعنی  هبعد چ  هی بتیچ عنایهآیا اسلام    هک  تدارد اینس   همطالع   هنیاز ب  همهر از  ت شاید بیش  هولی آن چیزی ک

اسلام از این نظر    هصور می کنند ک ت؟ بعضی چنین  هیا ن  هی شدتزیبایی و جمال عنای   هو در اسلام ب   هنری نمودهعداد  تاس

خاطر    هاینچنین ادعا می کنند ب  ها کهاین   هتو الب  تدیگر اسلام ذوق کش اس  تعبار   ه،  و بتاس  تخشک و جامد و بی عنای

یعنی رقص   های زنانهنر هطور عام و    هبرداری از جنس زن ب  هر هو نیز ب  هموسیقی نشان نداد  هاسلام روی خوش ب  هک  تاینس 

ا  هاسلام با آن  همواردی ک  ه. ما باید راجع بتنیس  تکردن درس  تاین شکل قضاو  ه. ولی بتاس  ه سازی را منع کرد  هو مجسم

مقارن با امر دیگری    هک  تهیا از آن ج   تزیبایی اس   هک   ته از آن ج   هکرد  ها مبارز هأمل کنیم و ببینیم آیا اسلام با آن ت   هکرد  همبارز 

آیا با    هببینیم در غیر این موارد ممنوع  هعلاو  ه؟ و بتماعی انسان است ای فردی یا اجهعداد تعدادی از استبر خلاف اس  هک   تاس

 ؟ ت اس هشد هنری مبارز ه

 یقیموس

و غنا مسئل  همسئل  اسه م  هموسیقی  نیس  هاگر چ  تمی  المثل مسائلی است غنا حدودش روشن  غنا ضرب  و  هفق  هک  ت .  ا 

کار می برند. می گویند:    ه( بتوم و مشخص و نیسهحدودش مف  هی کتمجمل )یعنی موضوعا   تعنوان موضوعا   هاصولیین ب

ی  تموضوعی،  و وق ههعارض نصین و شبتجانشین می شود،  مثلا در مورد فقدان نص،  اجمال نص،   تدر مواردی اصل برائ

 مین غنا را ذکر می کنند.هاجمال نص بزنند  هند مثال بهمی خوا



 

 
15 

: خلاصه 1لفص   

 

صه تعلیم و تربیت در اسلام لاخ  

یج  هترا آنچنان   تواه عقل می شود، یعنی ش  تموجب خف  هایی کهآواز   هک   تو آن اینس   تسهقدر مسلمی در غنا    هتولی الب

]غنا محسوب    تشراب یا قمار داراس   هی را دارد کتمان خاصیهساقط می شود و    تاز حکوم   ت طور موق  هعقل ب  هایجاد می کند ک

  ت اس  هتاسلام خواس  ه ک تاینس  ت مسلم اس  ه. آنچ تشیخ انصاری اس  ها و از جملهعبیر فقتم هعقل   تعبیر خف ت می گردد[.  

 .  تمین قبیل اس ه مطلب از  هک  هم نشان داده کند،  و عمل  تو حراس تاز عقل انسان حفاظ

 ت عاد  همسئل

  ت ای انسانی اسهعدادتمی کند پرورش دادن اس  تدلال   توم این لغهمف   همانطور که  تربی ت  ه این مطلب بود ک  هبحث راجع ب 

  ه ای را می سازند ک   ه مثلا خان  ه آنطور ک تن نیس تساخ تربیت   هیم ک ت شامل پرورش جسم نیز می شود. و اینچنین گف  ه تالب  هک

م  ه یعنی فرا  هاز نوع پرورش یک موجود زند  هرکیب می کنند و نظمی میانشان برقرار می سازند،  بلکتم  هی را با  یاجزاء و اشیا

  هتالب  هند، کها را رشد و پرورش می دهتا و درخهگل  همی باشد،  آنچنان ک  تسه  هدر موجود زند  هعدادی ک ترشد اس  هکردن زمین

 ری وجود دارد. تدر پرورش انسان مسائل بیش

،  تربی تی از  ت قسم  هکسی چنین بگوید ک   ت . ممکن است، صرف پرورش اس تنیس  تن و از نوع صنع ت، ساختربی ت  ه شد ک  هتگف

 علمای جدید غرب [.   هعلمای قدیم و نظری  ه:  ]نظریت اس  هن و یا لااقل بگوید اینجا دو نظریتدیگر ساخ  تو قسم   تپرورش اس 

 م  یقد یاز نظر علما تربیت

  ه کوین کرد و بترا باید در وجود بشر    ت ی از اخلاقیاتقسم  هردیدی نبود کت شک و    ته قدیم در این ج   تربیتاز نظر علمای  

  ه آدمی بود ک   هشد  تربی تدر انسان ایجاد نمود. از نظر علمای قدیم آدم    تملکا   تصور   ه اصطلاح علمای اخلاق باید فضائل را ب

در    هملک  تصور   هب   تیک فضیل  هباشد و مادامی ک  هدرآمد  هخوی و ملک  تصور   همی شود، در او ب   هنامید  تفضیل   هک   ه آنچ

ا  ت شود    ه، باید ملکت، زیرا امری زایل شدنی استفضیل   هن   تباشد حال اس  هثانوی انسان بدل نشد  تطبیع  هباشد یا ب  هنیامد

یزکاری  هقوا و پر ت، یعنی تیزکاری اس هقوا و پر ت هملک تند: عدالتمی گف تعریف عدالت زوالش مشکل باشد. علمای قدیم در 

م ضد آن اخلاق ه در عالم خواب    هک  تاس   هدارای اخلاق فاضل   تند انسان آنوقتی می گفتباشد، و ح  هشد  هبرای انسان ملک

انعطاف    تر شود قابلی ت انسان بزرگ  هر چهقابل انعطافی دارد،  و    تاز او صادر نشود. می گویند روح انسان در زمان کودکی حال

ة  ی ربتشود: ال  هتباید گف  هعلم ندارد، بلک   هصاص بتالحجر اخ  یالنقش فکالصغر    یاند: العلم ف  هت گف  ه ر می شود. اینکتآن کم

 ند.  همی د تمی هر ا ت دوران کودکی بیش  تربیت  هم به علمای امروز  هتالحجر،  الب یالنقش فکالصغر  یف

 غرب  یعلما هینظر 

و   ت، صرف پرورش اس تربی تاساسا    هک  ت حرفشان اینس   هلازم  هک  هپیدا شد  تربی تجدیدی در میان علمای غرب درباب    هنظری

  تربی تاند    هت روی حس دینی و حس زیبائی گف  هاند ن  هبحث کرد  هو روی عقل و اراد   هاخلاقی بود  تربیت ا در  هچون بحث آن 

داد،     تنباید عاد  –بد    هخوب و چ  هچ  - یچ چیز  ه  هو بس و انسان را ب   تاخلاقی اس  هفقط و فقط پرورش نیروی عقل و اراد

آن انس می گیرد و نمی   همی کند و انسان ب  تشد،  بر انسان حکوم  تچیزی عاد   همینکه،  چون  تمطلقا بد اس  تزیرا عاد 

حکم    هب  هاخلاقی و ن  هحکم اراد  هب  هحکم عقل و ن  هب  هد،  نهانجام مید  هکاری را ک   هک  تاس   ترک کند،  و آنوق ت واند آن را  ت
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د هو اگر انجام ند  هش شدتعاد  هحکم اینک  هب  هد،  بلکهیا کار بدی،  انجام می د  تاین کار،  کار خوبی اس  هشخیص اینک ت

نظروا الى  تاند: لا    هرسول اکرم فرمود  تاس   هد. این مطلب در دو حدیث نبوی و صادقی آمدهمی شود انجام می د  تناراح

  ت ث و اداء الامانة از حضر ی ن انظروا الى صدق الحدکل و لی ا للیم  هتثرش الحج و المعروف و طنطنک م و  ه م و صومهت ثرش صلوک

 . می فرماید: تفسیر حدیث بالا اس ت   هک هصادق حدیثی نقل شد

واداء    هثین انظروا الى صدق حدک،  ولکوحش لذل تاس  هرکتفلو    هادتفان ذلک شیء اع  هوع الرجل و سجودکنظروا الى طول ر تلا

 ت رک کند وحشتد آن را  هو اگر بخوا  هکرد  تاو بدان عاد   هک   تآن،  چیزی اس هنکنید ک  هطول رکوع و سجود فرد نگا ه. بهامان

  ت واند ملاک انسانیتیچ نمی  ه،  ارزش اخلاقی یک کار را از میان می برد و  تعاد   ه می کند ک  تمی کند. این حدیث خود دلال 

یچ  ه  هب  هم ک ه د تاب امیل می گوید: امیل را باید عادتند. روسو در کتسهب تاین مک  هت و روسو سردس  تان کو ایمان باشد.   

ندادن روح،    تند. پس غیر از عاد تمی دانس  تشکیل عاد ت را فن    تربی ت  هقدما ک  همقابل عقید  هنقط   تنکند. درس   تچیز عاد 

صمیم تواند  تب  هاخلاقی آزادان   ه واند فکر کند و ارادتب  هر کاری نیروی عقل آزادان هدر    ه ک  ه روح و اراد  ت قویت؟  ت چیس  تربیت

  ت با عاد   ه ر در اطراف مبارز ت اب امیل بیشتای روسو در کهحرف  تقریبا می شود گفتکند.    ها مبارز هتبگیرد و مخصوصا با عاد

  ه ک   تدنیا می آید و اسیر از دنیا می رود. مقصودش اینس  هقدیم می گوید: کودک،  اسیر ب   تربی ت. وی در نقد روش  تاس

ا مرگ  تولد  ت انسان را از    هکفن،  و بچ  هم ب ه میشود و پس از مرگ    ه ت قنداق بس  هایش بهتدنیا آمدن دس  همحض ب  هکودک ب

 می کنند.  تاسیر عاد 

  ه و عناوین ثانوی هعناوین اولی 

ر  ه  هک   ت. مقصودشان اینس هداریم و عناوین ثانوی   ه یک اصطلاح خیلی خوبی علمای خودمان دارند، می گویند عناوین اولی

ی عنوان دیگری بر آن عارض هی بر آن صدق می کند  ]ولی گاتخودی خود یک نام و عنوانی دارد،  یعنی صف  هچیزی خودش ب 

یک عنوان ثانوی بر آن عارض می شود،  یعنی یک    تی اوقاه،  ولی گاتخودی خود انسان اس  هزید ب  همی شود[ مثل اینک

.  ت ، انسان ظالم است، یا انسان اس تاش پیدا می کند،  مثلا زید انسان، انسان عالم اس   هاولی  تدیگری غیر از صف  تصف

ثالثی و رابعی و خامسی و   تدوم. ممکن اس ه. ثانوی یعنی درجتروی او می آید،  یک عنوان ثانوی اس  ه این عنوان دیگری ک

م  ه  هاد دانشگات، ولی استبار اولی زید پسر عمرو اس تاع  هچند شغل دارد،  ب  همثل انسانی ک   تباشد. درس   هتم داشه ...  

لف دارد.  ت ،  عناوین مختس هم  ه   تمان حال رئیس یک شرک ه ،  و در  تسه م  هس مجلس  ی مان حال رئه ،  و در  تس ه

 بر آن عارض می شود یک حکم پیدا می کند.  هر عنوانی کهبار تاع هر شیئی ب ه می گویند  تآنوق 

 انفعالی  تایجاد انس در عادا 

انسان    هک  تاسی  تانفعالی عادا   تایجاد انس می شود و انسان اسیر آن می گردد. عادا  هک  تانفعالی اس   تیم در عادا تگف

مان  ها ایجاد انس نمیشود ، مثل  هنر هجسمانی )فعلی( یا    تد در عادا هأثیر یک عامل خارجی ، عملی را انجام میدت   تحت

  ه ت چون انسان آن را از اول بچگی یاد گرف  هک   تنری اسهی  هت، من  تنر اس هم خود یک نوع  هاین    هن کت رف  هن یا رات خط نوش

 چشم نمی آید.  هزیاد ب 
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أثیر  ت   تحت انسان    هک  تی استانفعالی عادا  تباط ندارد ولی عادا تعامل خارجی ار   هب   هک  تی استفعلی عادا  تعادا  هغرض اینک

  ه د این دود سیگار بهمیخوا  همیشهمیشود، یعنی انسان  ت سیگار کشیدن برای انسان عاد همثل اینک تیک عامل بیرونی اس

  ه آن معنی ک ها بهن پروری تانس برای انسان ایجاد کند و انسان را اسیر خود میکند و   تانفعالی معمولا حال تاو برسد عادا 

  ت غذای خاصی عاد   هشک پر قو ،بخوابد یا مثلا بتروی    همیکند ک   ت. مثلا انسان عاد تانفعالی اس  تقبلا ذکر شد غالبا عادا 

در   هک  تانفعالی اس تا عادا هواند بخورد. این تر چند غذای دیگر مقوی باشد نمیهاو نرسد  هاگر آن غذا ب هطوری ک همیکند ب

دلیل دیگری    هب   تممکن اس  هت . البتبد اس  ت گف  ت اس  تعاد   هدلیل اینک   هنمیشود ب  هفعلی را ک  تولی عادا   تر موردی بد اسه

 ت بد اس توان گف تنمی تاس تعاد هدلیل اینک هبد باشد ولی ب

 فعل اخلاقی 

معیاری    ها را ما با چه، یعنی کار   تمعیار فعل اخلاقی چیس  هک   تاینس   تاخلاق  مطرح اس   هدر فلسف   هیکی از مسائلی ک

؟  ت عبیر دیگر فرق فعل اخلاقی با فعل عادی چیست   هوانیم از نظر اخلاقی بسنجیم کاری را اخلاقی بدانیم و کاری را عادی؟ ب تمی

  ه شمارد. مثل اینک ا را کسی فعل اخلاقی نمی هو این    تیم کار عادی اس هما انجام مید  هایی کهاز کار   هیک سلسل  هشک ندارد ک

  ه ک تس ها هیم ولی بعضی از کار هکسی نمیگوید ما کار اخلاقی انجام مید تمینشینیم و غذا میخوریم در این صور  هسر سفر 

ی احساس تچیزی نیاز دارد وق  هخود ب   ه میشود. مثلا کسی ایثار میکند یعنی در حالی ک   هفعل غیر طبیعی و اخلاقی شمرد

  ت اس  هآن نیاز دارد او را بر خود مقدم میدارد. در اینجا میگویند او یک عمل اخلاقی انجام داد هم بهشخص دیگری  همیکند ک

 یم. هوضیح دتوم باید هرا از نظر مف  تمعیار عمل اخلاقی را ذکر کنیم دو لغ هقبل از اینک

 در باب معیار فعل اخلاقی   تنظریا

براساس خود    هباشد ن   یتر دوسیبراساس غ  ه ک  ت ن اسی ا  یار فعل اخلاقیو مع  ک ملا  هکاند    هت گف  ی: برخیتالف( دگر دوس

 ی ارکانسان از   هز یانگ  توق  کی  یباشد. ول  هتنداش  هز یا قدم زدن انگی ش مثل حرف زدن  ی ار ارادکواند  تیرا ا نسان نمی. ز یتدوس

 هر موجود زندهرا  یم ز ی نام  ینم  یار اخلاقکرا    یارکن  ینچنیا  هک   تا دفع ضرر از خود اسیخود   هصال نفع بید اهدیانجام م  هک

ار انسان  ک  هک ن قدر  ی مه  ی. ولتاز خود اس  ت خود و دفع مضرا  یا دنبال جلب منافع براتز یخودش غر   هی اول  تع یم طبک ح  هب  یا

شود یر بود، میا دفع ضرر از غیر یغ  یجلب منافع برا  یو برا  تخودگرف  هب  یتردوسیغ  هخارج شد و جنب  یو فرد  یخود  هاز حوز 

 ی تدگردوس  ه در حوز   هک  یر عمله، و  یر اخلاقی، فعل غتاس   یتخود دوس  هدر حوز   هک  یر عمله  هین نظر ی. پس طبق ا یار اخلاقک

 شود. یم هدینام یفعل اخلاق  تاس

ضد   یاهار کدارد، و در مقابل،    یتحسن ذا   هک   تاس   ییاهار ک  یاخلاق  یاهار کند:  تگفی: قدما می افعالتب( حسن و قبح ذا

ضد   یاهار ک  یتو قبح ذا  یاخلاق  یاهار ک   یتعقل انسان حسن ذا   هکقد بودند  تدارد، و مع  یتقبح ذا  هک  تاس   ییاهار ک  یاخلاق

باشد، و   -  ت و هاز انواع ش  یکیمثلا    -  یوان یح  یقوا  تن اس ک م بر وجود انسان ممک حا  ه کند تداش  ه دیند. عقکیم  کرا در   یاخلاق

عقل،   هکا قائل بودند  ه. آنتاس   تو هم بر وجودشان شکحا  -  تم پرسکمثلا ش  -  تپرس  تو هعقل باشد. افراد ش  تن اسکمم

 ی اهباشد، و انسان   ه تگرف  ت م عقل صور کح   هب   هک   ت اس  یارکآن    یار اخلاقکند  تگفیند، و مکیم  کامور را در   ی تحسن و قبح ذا
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 ه ا ب هنیا  هک) بل  تسیم نک بر وجودشان حا  هم هو غضب و وا  توهو ش  تم اسکعقل بر وجودشان حا  هک  یسانک  یعنی  یاخلاق

در    تنند، اگر عقل گفکیار مکعقل    یری گ  هحساب و انداز   یا روهآن  ت وا هرند( و ش یگیور متاز او دس  یعنی عقلند،    تی رع  همنزل

 شود .  یاعمال نم هشود و گرنی د اعمال شود اعمال میبا تو هن شینجا ا یا

  ی عنیمطلق باشد،    هک  تاس   یآن فعل  یفعل اخلاق  هک   تقد اس ت. او مع  تاس   ت انک  هعلق بتگر می د  هی: نظر ام وجدانهج( ال

از وجدان   تقد اس تاو مع  هکف  یلکت  کی م  کح  هار و بکخاطر خود آن    هفقط ب  هکبل  یغرض  یبرا  هد نهانسان آن را انجام بد

دف و ه  یبرا   هد ن هانسان انجام د  هک  ی ارکر  ه گذارد، و  یاو م  هدهف بر عی الکت  هسلسل   ک یرد . وجدان انسان  یگیم  ه سرچشم

 ت اس  یباشد، فعل اخلاق هرا انجام داد یفیلکت هکن ی ا یفقط برا هکبل یمقصود

ن فرض  یبا ا   ی ول  تاس   یتدگر دوس  یار فعل اخلاقید معیگو یم  تنظر اول اس  هب  ک ینزد   ه ک  یگری: نظر دسابیت ی اکتد( دگر دوس

 م: یدار  یتن ما دو نوع دگر دوسی . بنابرایعیطب  هباشد ن یسابتکا  یتدوس هک

 .یلیو فام یقوم ی اه  عصبت و  همادران ت، مثل محبیعیطب یت( دگر دوس1

  ت انسان دوس   یسکند. اگر  کیسب مکآن را    هکندارد بل  یتن حالیچن  تع یم طبکح  هانسان ب  یعنی،  یسابتکا   یت( دگر دوس2

 . هی نظر  کی م ه ن ی . ا  تدر اوس یمال ثانوک  کیو  یسابتک، ا تن حالیدارد، ا  تمادر فرزند خود را دوس  کی  هک شد آن طور 

ا( رضای خداه ا   تسه   یگرید   هینجا، نظر ی: در  ا یو بگوئ  یبهاخلاق مذ  هم بی اساسا اخلاق را بر گردان  ه کنیو آن    ه مه ا  هنیم 

  ت دس   هب  یبهمان مذیا   یاهمن  یاریاخلاق مع  ی اند برا  هت اند خواس  ها را زدهن حرفیا   ه ک  ی سانک  یعنی ،  تاس  یو علم  یفلسف

. الب  یاش رضا  هز یدف و انگه  هک  تاس  یآن فعل  یند فعل اخلاقه،د ا  هتحق باشد   ی " خود " نف  هم مسئله ب  تکن می در 

  ت س یم نهر  یغ  هصال نفع بیا  ییاهدف نه  یباشد، ول  یا دفع ضرر از خود نمیخود و    هرساندن ب  ت دف، منفعه  یعنیشود،  یم

  ه م لوج کداند . "انما نطعمیحق را در آن م  یرضا  هکوشد  کیم  تهز از آن جیر نیغ  هصال نفع بی، و در اتحق اس  یرضا  هکبل

 ورا " کم جزاء و لا شکد منی، لا نر االله

 اخلاق یا ضامن اجراهنتن ، ی د

باشد    هتواند وجود داشتم به؟ اگر هباشد یا ن  هتواند وجود داشتای دین میهآیا اخلاق من    هاین مطلب میرسیم ک  هدر اینجا ب 

ای  هاخلاق من    هاند ک  ها چنین نظر دادهی خود فرنگی  تا حهای برای اخلاق میشود. بعضی    هوانت، دین ، مؤید و نیرو و پش

یچ  ه  هک  ت. مقصودش اینس تچیز مباح اس  همهروسی می گوید: اگر خدا نباشد    هایوفسکی نویسندتای ندارد. داس  هدین پای

  ه ک   تاخلاق اس   تینسب  هگر مسئلید   ه. مسئل ت واند واقعا مانع انسان از انجام اعمال ضد اخلاقی شود نیستب  هچیز دیگری ک 

گر اخلاق نباشد، یافراد د  یافراد اخلاق باشد و برا  یبعض  یز برایچ  کی   تن اسک ا ممیآ  یعنی؟  یا نسبی  تا " اخلاق " مطلق اسیآ

ار اخلاق کمرادف با ان  یبا امریقر تم،  یین سخن را بگو ی گر ضد اخلاق باشد؟ اگر ایزمان اخلاق باشد و در زمان د  کیا در  یو  

 ندارد  یتم ثابکچ جا حیه در   هکگردد  یر و لغزان میغتم یاخلاق امر یعنی شود، یم

   تعفاف و عف همثال ب
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یاج و وضع آن  تبرحسب اح -ایی خوب بود ه همی گویند مثلا یک روزی عفاف در جامع تقدند اخلاق نسبی استمع هایی کهآن

قل و تشکل مس  هب  هوضع خانواد  هضاء می کرد کتزیرا زندگی، زندگی کشاورزی بود و زندگی کشاورزی اینطور اق  -ا  ه  هجامع

ر بر اصول  ت بیش  هک   ه ر چه ضاء می کرد و ناچار  تاین طور اق  تو مصلح  تزندگی مرد باشد،  منفع   هجدایی باشد و زن در داخل 

شد. عفاف یک    ها کشیده  هماع و داخل کارخان ت ن اجتم  هر بود،  ولی بعد زندگی ماشینی آمد و زن بتهأکید میشد بتعفاف  

  ه . عفاف و پاکدامنی بتیم غلط اس تما گف  هولی این حرف روی این مبنایی ک  تروزی خلق خوبی بود و امروز خلق خوبی نیس 

  ه وانی نبودن،  شر هش  هأثیر قوت   تحتعقل و ایمان،    تحکوم  تحت وانی  هش  هنفسانی یعنی: رام بودن قو  تعنوان یک حال 

ند نبودن،  پس  تسهخود    هیار میشوند ومحکوم غریز تی قرار می گیرند بی اختو ها در مقابل یک شت ه ن،  از آن افرادی کتنداش

در    هن  هتفرق کند،  الب  همی گذاریم مانعی ندارد ک   تما نام آن را عف  ه ،  آن فعل اخلاقی که. بلت خوب اس   توق   هم هعفاف  

ذکر می    هی کهای معروف فق ه  فرق نمی کند. مثلا در این مثال  تیچوق ها می گویند،  در این مقیاس  هاین  هاین مقیاسی ک

م باید بدنش را لمس کند و احیانا  ه طبیب دارد. طبیب زن وجود ندارد و طبیب مرد    همریض و نیاز ب  تکنند می گویند: زنی اس

  ت . در این صور ت جان زن در خطر اس  هک   تزن سر و کار دارد و فرض این اس   تی با عور تب زا حتایی مثل  هدر یک بیماری 

مین فعل در یک  ه، اما  تاس   تمحرم یک فعل خلاف عف  کردن بدن زن برای نا   ه. کردن و نگاتطبیب مرد جایز اس  هب  همراجع

عنوان یک خلق و    هخود عفاف ب   هک  تد،  ولی این غیر از اینس همی د  تغیر اخلاقی بودن خود را از دس  هشرایط خاص جنب

 غییر می کند.  ت  هک ت،  این فعل اس تد،  ارزش آن محفوظ اس هبد ت،  ارزش خود را از دس تخوی و خصل

گی دارند،  خود تفنی بس  ی وتصادی و صنعتشرایط اق  هر ب تبیش  هایی کها و کار ه  فعل  همید ک همین جا می شود ف ه از    هتالب

ر و  تعفاف و س  همین مسائل مربوط ب ه گی دارند مثل  تاین امور بس  هر ب تکم  هایی کهغییر می کنند، ولی کار تا زیاد  هفعل  

 غییر نمی کنند. تپوشش زیاد 

 اخلاق   تنسبی  هالسلام و نظری  هیعل یث علیحد

و    تمی گوید و اخلاق نسبی اس  های ک  هبود. بنابر نظری  تربی تنسبی بودن اخلاق و طبعا نسبی بودن    همسال  هبحث ما دربار 

  هم هوانیم یک طرح اخلاقی برای  تلف می باشد، ما نمی  تافراد مخ  هلف و دربار تای مخه  هلف و در منطقتای مخهدر زمان  

بشود باید    هبی اعم از اسلام و غیر اسلام عرض تر مکهطرح اخلاقی از طرف    رهکنیم و    ها ارائهزمان    ه مه م در  ه افراد بشر آن  

  ت جای آن حکوم  هشرایط مخصوص و طبعا در جای دیگر باید چیز دیگری ب   هزمان خاص، ب   هخاص، ب  همنطق  همحدود باشد ب

  ت خصل  هاز یک و سلسل تاس  تعبار   هار،  اخلاق ک تمیان اخلاق و رف تفرق اس  هاینجا ک  هکند. ما در بحث خودمان رسیدیم ب

 ه دیگر قالبی روحی برای انسان ک   تعبار  ه عنوان اصول اخلاقی می پذیرد، یا ب  ه ا را بهبشر آن  هسابی کتاک  تا و سجایا و ملکاه

باید  هچگون هک تو می شود،  و چگونگی روح انسان اس هتساخ هروح انسان در آن قالب و در آن کادر و طبق آن طرح و نقش

در    تمان روحیاه کردن    هاز پیاد  تاس  ت عبار   هار انسان کت، ولی رفت میشگی اسه مگانی و  هو مطلق و    تباشد، یک امر ثاب 

ر و مجالی اخلاق انسانی در شرایط هدیگر مظا   تعبار   ه لف بشود،  و بتم مخهلف،  می شود،  و باید  تخارج، در شرایط مخ

انسان   هاینک  ه د،  در جای دیگر جور دیگر،  نه،  در یک جا انسان باید یک جور عکس العمل نشان بد تاس   ت فاوتلف،  متمخ
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ر عصری یک جور هبگوئیم بشر خودش در    هبین اینک  تدر یک جا باید یک جور باشد و در جای دیگر جور دیگر. خیلی فرق اس

دیگر    هدر منطق  های یک جور باید باشد غیر از جوری ک  هر منطقهدر عصر دیگر باید باشد،  و در    هباید باشد غیر از جوری ک

ر  هجا یک جور باشد ولی مظا  هم هدر    هباشد ک  هتعالی داش  تواند آنچنان شخصیتبگوییم انسان می    هباید باشد،  و اینک

 باشد. تفاوتلف متلف و شرایط مختای مخهارش در زمانترف

، همک  هجری پیغمبر اکرم مشرف شدند به م  ت فهرا در سال  هظا  های بود ک  هالقضاء عمرش القضاء عمر   هور پیغمبر در عمر تدس

شود و پیغمبر از    هپیغمبر داخل مک  هکفار مانع شدند ک  ه این بود ک  هند و جریان حدیبیتبس  هدر حدیبی  هبعد از قراردادی ک 

 ه نوز مسلمان نبود و کافر بود و دشمن. طبق قرارداد اجاز ه  هند. مکتبعد برگردند و برگش  هشرط اینک  هب  تبرگش   ه نزدیک مک

اثیرشان  ت  تح ت  ه د کتمسلمین نیاف  ها به  لاقی نکنند و چشم غیر مسلمانتبا مسلمین    ه دادند مسلمین بیایند، اما برای اینک

اصلا مسلمین را نبینید،    ه ک  ه خارج بشوید و بروید بیرون از مک  های مکه  هاز خان   همه   هور عمومی صادر کردند کتقرار بگیرند دس

 روز می روند.  همی مانند و بعد از س هروز در مک هم سه ا هو آن

   یماعت و دفاع از حقوق اج تشجاع 

صاص تما اخ  تا عموماهقول فق   ه،  باز بتیک اصل مسلم در اسلام اس هماعی کتمعنی دفاع از حقوق اج  هدر دفاع از حق ب  

نمی دارد مگر    تر بالسوء من القول الا من ظلم خدا فریاد کشیدن و بدگوئی کردن را دوس هالج   حب اللهیزن یا مرد ندارد. لا   هب

م الغاوون،  هبع تیشعر و شاعر می گوید: والشعراء    هدربار   هدیگر ک   هزن یا مرد ندارد. یا آی  هصاص بت من اخ  هدر مورد مظلوم، کلم 

صروا من  ترا و انیثک  روا اللهکو ذ  تن آمنوا و عملوا الصالحا ی فعلون، الا الذیقولون ما لایم  ه مون،  وانی هیل واد  ک   یم فه ر انتالم  

.  تموافق نیس   تخدیر و سرگرمی برای افراد بشر است  هفقط یک وسیل   ها کهخیل بافی تمعنای آن    هبعد ما ظلموا. قرآن با شعر ب 

انسان فاسد   هخدیری و جنبت  هسرگرم کنندگی و در واقع جنب  هصرفا جنب  هایی کهخیلی و شعر تدیگر اسلام با شعر    تعبار   هب

در شعری    ت. ممکن اس ت مة اسلام با کلام منظوم مخالف نیسک. ولی پیغمبر فرمود: آن من الشعر لحتدارد موافق نیس   هکنند

در آن زمان بودند    ه مان شعرایی که می کند،     ت . قرآن شعرا را مذمتآن معنا نیس   هآن شعر،  شعر ب  تباشد. آنوق  ت حکم

  ه وری،  شاعر مسلکی پیدا می شود کها افراد معدودی مثل اقبال لا هند،  و در میان آنتسهمان جور  ها شعرا  هو در اغلب زمان

 شد مصرف کند.    هر جا ک هنر  هعنوان یک  هآن را ب   هاینک  هن هدف خودش قرار داده تشعر را در خدم 

 را )س(  هز  تحضر  تشجاع 

رین دلیلش جریان  ترین و مسلم  ته،  و بتخصیص استثناء ناپذیر و آبی از  تاس  ت،  عموما تاس  هدر اینجا آمد  ه ی کتاین عموما 

واقعا عجیب و فوق    هرا از یک جنبهز   تحضر   ه. قضیت ا اسهعلی  زینب سلام الله  تا و حضر هعلی  را سلام اللههز   تاریخی حضر ت

مادی و جمع   هنشان دادند از جنب  هند کتسهرا یک زوجی  ه. شما در مجموع در نظر بگیرید: از یک طرف علی و ز ت اس  هالعاد

غد جدث اصلا علی   یا فه: و ما اصنع بفدک و غیر فدک ؟ و النفس مظانتند. گفتسهنا  تایش بی اعهدنیا و ما فی  ه،  بتثرو

ان  هاز ابعاد ج  هت کند یک آدم جس  هفلک چ  تهاز ج   تجس  هکند آنک  هان فدک چهاز ج   ترس  هفدک دارد؟ آنک   هنا  بتاع  هچ

ند. و از طرف دیگر  تسه نا  تفدک بی اع  ه ب  ها نشان دادند ک هزندگی،  واقعا این   هو یک مای   تعنوان یک پول و یک ثرو   ه. بتاس
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  ت در مرض وفا  هک  -اند    هکرد  تر روایتسنن بیشتل  همی خوانیم،  ا  همعروف را ک   تو این روای  -  تاریخ اسلام اس ت  تاز مسلما

 می کردند.   هرا زیاد گریهز  تپیغمبر اکرم،  حضر 

بسم  ترا مهز   تی نجوای دیگری کردند و حضر تایشان افزون شد و بعد از مد  ه را نجوایی کردند و گریهز   تپیامبر اکرم با حضر 

طور قطع    هب  همن خبر داد ک   هبود،  فرمودند: در نجوای اول پدرم ب  هاین دو نجوا چ   هاز ایشان سئوال کردند ک  ها کهشد،  و بعد

من ملحق می شوی خرسندیم    هب  تسرع  هو بت: ولی  تمن گف  هام[ در فراق پدر بود. و در نجوای دوم ب  هاز دنیا می رود. ]گری

 بود.  ته از این ج

 ا  هعلی زینب سلام الله تزینب )س( یا جریان حضر  تحضر  تشجاع 

ر و بی ترسوتای دیگر  هزن   همه از    تزینب می بایس  تمعنای یک خوی و خلق اخلاقی خوب بود، حضر   هن بیاگر برای زن ج

بود    هکسی زینب را مجبور کرد  هکوف  هاصطلاح معروف سرش از لاک خودش بیرون نیاید. مگر دم درواز   هر باشد و بت  تشخصی

آنچنان   هبود ک  ه؟ یا در مجلس ابن زیاد مگر کسی زینب را مجبور کردتبیاید سخنرانی بکند؟ مگر سخنرانی قابل اجبار اس   هک

؟ چون اولا  تشدن خودش و کسانش وجود داش  هت واقعا خطر کش  هک  -او ناسزا بگوید    هی بتو ح  -د  تدر مقابل این زیاد بایس

  ه مجاور با بیزانس )قسطنطنی  هبار اینکتاع   هبود و یزید در شام، و شام ب   هو ثانیا ابن زیاد در کوف  هابن زیاد حاکم بود و یزید خلیف

 .  تخاصی داش  ه( بود )شکوتآن وق

 یتیربت  یاه  هبا برنام تپیوند عباد

دین مقدس اسلام   هصحیح و کسب اخلاق صحیح از نظر اسلام،  یعنی عواملی ک تربیتعوامل  هصری داریم دربار تبحث مخ 

داف از آن نام بردیم. هو ا  تعنوان غایا   تحت قبلا و    هک   تعلم اس تفکر و  تعقل و  ت. یکی از آن عوامل،  تاس   هکرد  هوجتا  هآن   هب

در اسلام    هاین عامل بحث شد. عامل دوم ک   ه، یعنی حکم چراغ را دارد برای انسان، دربار تفکر برای روشن شدن استعقل و  ت

موجب    هزکیت قوا و  ت.  تاس   هصریح شدتآن    هدر خود قرآن کریم ب  هک  ت نفس اس  هزکی ت قوا و  ت  تاس   هشد  هکیتروی آن زیاد  

،  باید روشن  تایی کافی نیسهنت  هن. یعنی روشن شدن بت کار بس  همی کند برای ب   هرا آماد  هانسان می شود و اراد  هپرورش اراد

د،  هن می دتکار بس  هوانایی بتو    تاخلاقی انسان قدر   هاراد  هنفس ب  ه زکیت قوا و  تن،   ت کار بس  هدار پیدا کرد برای بتشد و باید اق

 بی وجود دارد. هب مذتاکدر م هاین شکل ک  هب هولی ن تس هم  هبی های غیرمذهبتا حدودی در مکتو 

و کسب    تربی تعنوان یک عامل برای    ه ب   تاس   ت عباد  همسئل  تاین عامل اس  هر بحث دربار تمنظور ما بیش  هعامل سوم ک 

نیروی   تقویتنفس برای    هزکی ت قوا و  تبود، و    هعاقل  هعقل برای روشن شدن فکر برای قوتفکر و  ت   همانطور ک ه .  ه اخلاق فاضل

ایمان    همانطور که، یعنی  تایمانی در انسان اس   تمعنوی و ایجاد حرار   ه عشق و علاق  ت قویتبرای    تدرانسان،  عباد   هاراد

 قابل ایمان و عمل در یکدیگر. تاثیر متیعنی   ت, ایمان اس  هکنند تقوی تم  ه  ت، عبادتاس تخود منشأ عباد  هنوب هخودش ب

 ی ماعتو حقوق اج تعباد

باشیم و یا   هت ما روی یک فرش غصبی نشس  هواقعا فرق نمی کند ک  ت. باز از نظر روح عباد تحقوق اس  همسئلدیگر    همسئل 

صرف  تاین فرش مال شما باشد و آن فرش مال من،  من در مال شما    ه ک  ت ماعی است ای اجها قرارداد هروی یک فرش مباح. این 
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ی  تو حقیق  تو الا یک واقعی   تماعی مفید استبرای زندگی اج  هک  تی استوراتا یک دسهصرف نکنید. اینتنکنم و شما در مال من  

  ه تواقعی دیگر داش  تباشد و اگر مال شما باشد یک کیفی   هتواقعی داش  تمثلا اگر این فرش مال من باشد یک کیفی  هک   تنیس

میان انسان و خدا برقرار می شود،  این    ه روانی ک  هو رابط   ت،  یعنی از نظر آن حال تیک امر واقعی اس   ت عباد   ه باشد. مسئل

ا اثر دارد،  مثلا اگر انسان دچار برخی عوارض جسمی و روحی  هباشد. بعضی چیز  هتداش ت واند واقعا اثری در عبادتامور نمی 

می شود. ولی امور مذکور چنین اثری ندارند.    هوجتم می خورد،  و این عوارض مانع حضور قلب و  ه بر    تباشد اصلا عباد

در آن آب وضوی    هی آن محلی کتبا آن وضو می گیری،  ح  هدر آن نماز می خوانی،  آبی ک  همعذلک اسلام می گوید جایی ک

باط دارد باید مباح باشد،  یعنی نباید تو ار تبا این عمل    هک   همام آنچت با آن نماز می خوانی،     همی شود،  لباسی ک  هت و ریخت

ی مربوط تربی ت  هکردن یک برنام   ه. این نیز پیادتنیس   هتپذیرف  تو باشد این عبادتم در لباس  هحرام باشد،  اگر یک نخ غصبی  

  ت هاز آن ج  تای بر عباد  هقرار نمی دادند،  ضرب  ت،  زیرا اگر این شرط را برای عبادتاس   تعباد  هماعی در پیکر تحقوق اج  هب

 وارد نمی آمد. تاس تعباد  هک

 ادن تایس هقبل هنماز و رو ب

 ه ند،  با اینکتبایس  هیک نقط  هرو ب  همهنگام نماز  هاسلام می گوید    هک   تاین اس  -باز از نماز مثال می آوریم    هک  -دیگر    همسئل 

نما  یالمشرق و المغرب فا  هید فرق نمی کند. و للتر طرف بایسه  هرو ب  تعباد   تاز نظر واقعی  هصریح می کند کتخود اسلام  

 . الله  هولوا فثم وجت

یم، فرق نمی کند،  یعنی اینطور  تبایس ه ر طرف ک ه  همشرق یا مغرب، شمال یا جنوب،  رو ب  ه،  ما رو بتعباد   تاز نظر واقعی 

 هیم با خدا مواجتطرف دیگر بایس  هیم و بتنایس  هکعب  هیم ولی اگر رو بتسه  هیم با خدا مواجتبایس  هکعب  هاگر رو ب  هک   تنیس

باط ندارد یعنی تار  تبا روح عباد  هماعی کت ی اجتربیت  تخاطر یک مصلح ه، ولی در عین حال اسلام ب تیم. نص قرآن اس تنیس

ر  ه  همیخوانی،  ب ه نمازی ک هی ای در اینجا می کند، می گوید بجای اینک تربیت هفادتچنین اس تآن نیس هوقف ب تم تروح عباد

باشند،  یعنی این    ته باید یک ج   همند کها افراد بف تند  تمعین بایس  هیک نقط   ه مردم رو ب  هم هی باشد،  همی خوا   هطرف ک

خاب کند  ت ای را ان  هد نقطهمی خوا  هی کتیک سو بودن. ولی وق  هن و رو بت داش  تهحاد و یک ج تو ا  تبرای وحد  تدرسی اس 

 خاب می کند؟ تای را ان هنقط هچ

 شناسی   تمرین وقت

و  هدقیقا روی دقیق هطوری ک ه.  بتاس توق همسئل هب تزیاد نسب  تدق هواقع شد هوجتنماز مورد در باب  هدیگری ک  همسئل

قبل از   همثلا اگر ما یک دقیق  هک  تانسان با خدا مؤثر نیس  هو رابط  تآن حساب میشود. بدون شک این امر در روح عباد  هثانی

قرب  تر انجام شد  هزوال ظ   همین قدر کهخدا پیدا نمیشود ولی   هقلب ب  هوجتقرب و  ت  تر نماز را شروع کنیم آن حال هزوال ظ 

مرین  تشناسی و    تو زمان باشد. نوعی وق  ترج و مرجی از نظر وقه  هتو نخواس  هایجاد میشود. ولی اسلام این را شرط قرار داد

ی از آن در  تیا قسم  هنبود  تدر وق   همیشویم ک  هوجت. مثلا نماز را میخوانیم بعد متی استنظم زمانی و وق  هرام گزاردن ب تاح
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  ت باشد نمازش را قبل از وق   هت و عمد نداش  هکرد  هبات. ولی اگر شخص اشت این نماز باطل اس  هدیگر نبود  ت و قسم  هبود  توق

 . تاس تباشد. نمازش درس تآن در وق تشروع کند و مثلا یک رکع 

 ت نی

  هب   تروح عباد  هک  تاس  یاسلام  هفق   تاز مسلما  یعنی ،  هشد  هوجت  یل یآن خ  هب   هک  تاس  یاز مسائل  یکیم  ه   تی ن  هخود مسئل

  ت ی ن  هک  تمان اس ه یسکر  ه  ی«. برا  ی ل امرء ما نوک ا » : لی«.    هیرم فرمود » : لا عمل الا بنکغمبر ای. پ  تاس   تین  یلکطور  

خاب و  تو ان  یهو قصد و آگا  تین  یاز رو  هک  یارکدا شود ارزش ندارد،  ین طور پی مه  هک  یارک.  ت اس  هتو خواس  هردکو قصد  

 . تدا شود با ارزش اس یدف په  هب هوجت

 ت ارکان نی

باشد    هوجت  ید از رویعمل با   هکنیا  یکی .    تن اس کدو ر   یاز نظر اسلام دارا  تیرد، و نیپذینم  تیرا بدون ن  یتچ عبادیهاسلام  

د، مثل هدی بدنش دارد عمل را انجام م  هان کباشد    هتداش  هوج تخودش    هکنیانسان بدون ا  هک  یت، آنچنان عاد تعاد  یاز رو  هن

نش را  هد ذیانسان با   هک   تن اس ی ا  تی ن نک ن ر ی ن. پس اولترف  هد مانند راهدیانجام م  هوجتانسان بدون    هک   ییاهار ک  یلیخ

  ت ن اس ی مه  یبرا  تم شرط اسه   تین  هدامتند اسیگو یم  هکنی. ا  یهوجتیب  هباشد ن  هوجت  یعمل از رو  هک  یطور  هند بکز  ک مر تم

اب  هکم  ه   یهوجت.   دار  یداتدر  از    یعن ی ،  تسین  یافک  ینماز  آنچنان  نماز  در وسط  انسان  د یبا  هکند  ک  تار خود غفلکاگر 

  تین نکن دو ر ی. بنابرات سیانسان از عمل چ  هز یانگ  هکنیو ا  ت، اخلاص استین دوم نک . ر ترد، نمازش باطل اسکش  هوجتم

 : ت ن شرح اسی ا هب

 نم. کیم ه( چ1

 م؟ هدیار را انجام مکن ی ا هچ ی( برا2 

 او باشد. یخدا و رضا هب ی کینزد  ید برایما بات ح هک تاس  تی نم " اصل نکیم ه" چ 

   تنی تمی ها

بر پیکر عمل رجحان   تنی   هگیری کنند،  جنب  هانداز   توأم با عمل اس ت   هی را ک تاگر خود عمل را و نی  هدارد ک  تمیه آنقدر ا   تنی

.  یعنی تر اس تمؤمن از عملش بالا  ت. نی ه ر من عملیة المؤمن خیپیغمبر اکرم فرمود: ن  هک  توم آن حدیثی اسهدارد. این،  مف

بدون عمل،     ت مین طور نی ه ارزش ندارد،  و    هک   ت؟ عمل بدون نیتر اس ت هب  تبدون عمل از عمل بدون نی  ت؟ آیا یعنی نی  هچ

  ت این نیز درس   هک  تی اس ه؟ بدیت ر استهاو ب  توأم با نیتمؤمن از عمل    تنی  هک  تد ؟ آیا منظور اینسهمعنی مید  هپس چ

،  ولی جواب  هشد  هزد  ه ایی در این زمینه؟ حرف  ت ر باشد. پس چیست هواند ب تنمی    توأم با نی تاز عمل    هخالی ک   ت،  نی تنیس

ی می گوییم روح از بدن اشرف تش دو کار می کند،  یکی ... وقتوأم با نیتانسان با عمل    هک  ت،  مقصود این استروشن اس

(  تاس   ه،  چون بدن بدون روح یک لاشه)از یک لاش  تروح از بدن بدون روح اشرف اس   هکسی سئوال کند ک  تممکن اس   تاس

مان روح را دارد با یک  هواند از بدن با روح اشرف باشد،  چون بدن با روح  ت نمی    ها ک هن ت؟ روح  ت یا از بدن با روح اشرف اس 

و    تاین موجود مرکب از روح و بدن، آن جزئش بر این جزئش شراف   ه ک  ت ، مقصود اینسهن  هک   تچیز دیگری. جواب اینس 
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مد  هانسان بف  هباشد ک   هوج توأم با  تباشد،     ت وأم با نیتعمل باید    هرا می رساند ک  تنی   همام اسلام بت ها  تایهری دارد. این نتبر 

 د. هانجام ند هان هناآگا تصور   همی کند و عمل را ب هچ

 ینوع اخلاق در جوامع اسلام هس

 م:  ی نوع اخلاق دار  هس  یدر جوامع اسلام 

  ه و ب هردکجاوز ن ت ه ط علما و فلاسفی، از محهبود یو علم کخش یلیخ  ه کنیل ایدل ه ب هک  یا اخلاق سقراطی هلسوفان ی( اخلاق ف1

 . تاس  هان مردم مؤثر بودیگر در میدو نوع اخلاق د  ی. ولت اس هتان عموم مردم نرفیم

 .  تاس   تاب و سنتکبر    ینتمب  یعیاس وسیبا مق  هت الب  هکاند    همروج آن بود  هصوفتعرفا و م  هک  یاخلاق   یعنی  ه( اخلاق عارفان 2

 اند.  هوجود آورد هان مردم بیث در مین با نقل و نشر اخبار و احادیمحدث هک یاخلاق یعنی، یثی( اخلاق حد۳

در    هک   یو با اخلاق  تاس   ی حیم صحیعلت اساس،    در  هتن البی ا   هک   تاس   هبا نفس بود  هدهو مجا  همحورش مبارز   ه اخلاق عارفان

اب  تکبا    هک   تما یعلت   هسلسل  کی   همنجر ب  هک  تاس  هشد  یارکافراط    ی در آن نوع  ید . ولهدیز وفق مین  هر شدکذ   تاب و سنتک

با    هعنوان مبارز   تحت ا  هن ی. ا  تاس  هشاندک  یمردگ  هب  یمقدار از زندگ  کی را    یو اخلاق اسلام  هدیگرد   تسی سازگار ن  تو سن

حفظ آن    هو ب  تاس   هنفس آمد  تنفس و شراف  ترامک  یمعن  هدر اسلام ب  هکرا    یزی، آن چیتو خودپرس  یهنفس و خودخوا

 رند.یگیم هدیناد  هشد هیوصت

و شرف    تش عز ینفسش برا  هک« آنهت واهش   هی عل  تانه  هنفس  هیعل  ترمک د: »من  یفرمایم  هک  ه ج البلاغهدر ن  تاس  یثیحد

ن حس در انسان  یاگر ا   یعنی،  تدر نظرش خوار اس  توا هند، شکنفس خود    یبرا  ترامکو    تباشد و احساس شراف   هتداش

 ند. کیا مهرا ر   یتپرس تو هدا شود زود ش یپ

ندارد،    تمی خودش ق  یخودش برا  هک  یرس از آدم ت« ب  هأمن شر تفلا    هنفس  هیعل  تان ه: »من  تاس   یادهگر از امام  یث د یحد

و    تاحساس شراف  هک   یرس . آدمتب  ی ن آدمی. از چن  هداد  تم را از دسی عظ  هی ن سرماینفس، ا  ترام کحس    هک   یسکآن  

 من مباش. یند، از شر او اکیدر خود نم ترامک

ار  کر  هش را از  ی ة« نفس خوی ل دنک عن    کرم نفسک امام حسن )ع(: »ا  هب  تی در وص  تاس  یا   هر جملتحی ا صر هنیا   هم هاز  

و نفس را از تشاند،  کا بهتو رغب  توا هش  یسو  هو را بتنفس،    هر انداز هالرغائب«.    یال  کتر بدار »و ان ساقتر و بالاتبر   یتپس

  ه عوضش را ب   یوانتیم  یهبد  ترا از دس   هر چ هو  تعوضا«.    کبذل من نفستاض بما  تعت لن    کر بدان. » فانت ا بر هی ن آلودگیا

 . یه بد  تاز دس تاز خود و جان هکمگر آن مقدار   یآورتدس

 نفس   تعز 

. در    تاس  هان شدینفس" ب  تعنوان "عز   تحت ،  تو احساس شراف  تا مناعیغرور    تن حال یا  یاسلام   ترایعبتاز    یاریدر بس

صاصا از  تاخ  ت ن« . عز یو للمؤمن  هالعزش و لرسول   : » و اللهت اس  یحماس   یریعبت  هک  تم اس ی ر ک ر خود قرآن  یعبت ا  هن یس اار 

 ه ت سیشا   تز باشد، عز ید عز یبا   هک، تو اوس  تصاصا در انحصار مؤمنان اس تاخ  ت د بداند عز یمؤمن با  یعنی ،  تآن مؤمنان اس 

: »اطلبوا الحوائج بعزش الانفس«  ینبو  ت اس  یثی. حد  ت نفس اس  هدادن ب   ه وجتنوع    کی ن  ی . ا تاس   تعز   ه تسی و او شا  تاوس
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گران  یان را نزد دتد، خودیدار  هک یتحاج یبرا یعنی د یهنفس، بخوا تبا عز  ید، ولیها بخواهد از آنیگران دار ید  هب یت.اگر حاج

از  ید، نینکد آن را طرح  یدار   یازیو ن  تد اگر حاج ینکیآن را حفظ م  هک  ید و در حالینکان را حفظ  تتد، عز ینکل نی و ذل  تپس

 د. ینکان رفع نتتن عز ترف تاز دس تم یان را با قتخود

 نفس  تنفاس

  ه ، و اخلاق خوب ب هشد  یلقتس  ینف  یش   کی  همنزل  هروح انسان ب  یعنی ،  تاسنفس"    تو آن " نفاس  تس ه  یگریر دیعبت 

  ی آن را از ارزش م  هکس  ینف  ین شیناسب با اتاء نامیعنوان اش  هب   هل ییس و اخلاق رذینف  ین شی ناسب با ا تم  ایعنوان اش

ند مواظب  یگو یانسان م  ه ، و بتمان خود اوس هآن    ه ک  هشد  یلقتار پرارزش  یبس  هیسرما   ک ی  یر، انسان دارایعبتن  یاندازد. در ا 

در   هک  یا  هن در نامی رالمؤمنی. متس اسیبا ارزش و نف  یلین خود خیرا ایز   ینکن  ها آلودی  یهند  تن خود را از دس ی ا  هکباش  

ر تبزرگ بدار، بر   یتر پسهش را از  یة « نفس خوی ل دنک عن    کرم نفسک ند: » ایفرمایامام حسن م  هخطاب ب  تاس   هج البلاغهن

 عوض ندارد.  یاز نفس خود بباز هک  هعوضا « . آنچ کبذل من نفس تاض بما  تعتلن    کبدار. » فان

 

 

 ت ر یغ

ن باشد  یند چنکیضاء متانسان اق  ت ر یغ  ه ک  تن اس ی م اکح  ه ب  یاز مسائل اخلاق  یا  هپار   یعنی ،  ت" اس  تر ی ر " غیعبت گر  یر د یعبت 

او   تمه زان  یو م  هدرج   ه س بک ر  ه   ه« حد و درج  هتمه قدر    ید: » قدر الرجل علیفرماین میرالمؤمنین نباشد. مثلا امیا چنی

 ی عل  هتند »و عفک  یدر خود احساس مردانگ  هک  تاس  یا  هآن انداز   هاو ب  ت« و شجاع  هتقدر انف  یعل   هتدارد، » و شجاع  یگتبس

  تر یناموس خود احساس غ  ه ب  تنسب  ه ک   هر انداز ه   هانسان ب   یعنی،  تاو اس   تر یغ  هس برابر با انداز کر ه ت«. عف  هتر یقدر غ

 . ترام قائل اس تز احیگران نیناموس د هب تند نسبک

   ارزش هریش 

ا یک ارزشی قائل  هدارد پس ناچار برای آن   ها علاق هآن   هد و بهاین امور را می خوا  هدیگری طرح می شود: بشر ک  هاینجا مسئل 

ا. حالا ارزش از کجا پیدا می شود و چرا یک چیز  ه، بتما در اصطلاح خودمان می گوئیم: قیم  ه ک  تمین اس ه . ارزش  تاس

وجود انسان و یک   تاز درجا   هأمین بکند وکمالی برای یک درجتر نوعی مفید باشد و منظوری را  ه  هارزش دارد؟ اگر چیزی ب

م باشد،  ه  رس او نباشد،  وقابل انحصارتسادگی دردس  های انسان باشد،  و ازطرف دیگررایگان نباشد یعنی به  هاز قو  هقو

کنند وجود   هفادتاز آن اس  همه  های ک هانداز   ه،  یعنی بتوا ارزش ندارد. چرا ؟ زیرا اولا رایگان اسه اینجا ارزش پیدا می شود. 

 . ت. ولی در مورد زمین چنین نیس تو انحصار نیس  تا قابل مالکی یدارد،  و ثان

سوی امور مادی    هانسان الفطرش ب  همان دلیلی که  هب  هک   تمین دلیل ارزش پیدا می کند. و فرض اینسه  هم بهامور معنوی   

ما امور معنوی را دارای   هک   تم کشش دارد. این اس ه امور معنوی    ه ب  تچیز دیگری نیس   تدلیل آن جز خلق  هکشش دارد ک

  ت انسان اس  تصا تای معنوی از مخهارزش  هاین دلیل مطرح می شود ک   هب  تانسانی   هارزش می دانیم ولی ارزش معنوی. مسئل
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ر  ه  های معنوی در او نیرومند باشد،  و بهارزش هک  تاینس  هر انسانی به  ت. انسانی تانسان نیس  ت صا تای مادی از مخهو ارزش

این    هاین مسائل را ب  هر می شماریم. قدمای ما کتکامل  تای معنوی باشد ما او را در انسانیهر پایبند ارزشتاو بیش  همقدار ک

ا هم برخورد نمی کرد،  ولی امروز فرنگی ه ی تبن بس هرا بهق  همبانی طرح می کردند ک هشکل طرح می کردند روی یک سلسل

 ه رسید  تبن بس  هم خودشان به،   تاس  هشد  تمین دلیل دچار بن بس ه  هاند و ب  هشکل دیگری طرح کرد  هرا ب  هاین مسئل

  هفکیک کردتو ارزش    تاند میان امور مادی و امور معنوی و نیز میان منفع   هاند. آمد  هکرد  ت را دچار بن بس  ت م بشریه اند. و  

ا ارزش قائل  هولی انسان برای آن  تایی برای انسان نافع نیسه،  و یک چیز تایی برای انسان نافع اس هاند یک چیز   ه تاند،  گف

.  تا ارزش قائل اس هولی انسان برای آن  ت اول نافع نیس  هتمثل دس  هدوم با وجودی ک   هت. دستاول امور مادی اس  هت . دستاس

جویای آن نمی باشد    تو انسان با لذا   تانسان نیس   ه باط ندارد و کمال افزا بتوجود انسان ار   تبا واقعی   ه چرا؟ چطور چیزی ک

 برای انسان ارزش دارد؟ 

اساسا برای خیر   هدنبالش میروم،  ولی یک چیزی ک   تی من چیزی برایم نافع اس تند؟ وقهمی د هارائ   ها را چگونهارزش   هریش  

م برای من کمال انسانی  هیچ نفعی ندارد من ارزش برایش قائل باشم ؟ ! و بعد  همن،  برای کمال من    تمن،  برای سعاد

ند تا نمی خواسهاین  هک   تاینس   تحسین کنند ؟یک امور فرضی و خیالی و قراردادی. علتشود و دیگران بیایند آن را    هشمرد

انسان یک    تند برای واقعیتمعنایی قائل شوند،  ونخواس  هب  هند در مقابل مادتفکیک کنند،  یعنی نخواستو معنا    همیان ماد

،   ت شکمش نیاز دارد ارزش قائل اس  هک  ه م دارد،  برای آنچه ی قائل شوند و بگویند آدم شکم دارد،  یک ماوراء شکم  تمعنوی

دیگری قائل شوند.    همادی قو  هند ماورا این قوتا نمی خواسه. آن تماوراء شکمش نیاز دارد ارزش قائل اس  هم ک ه  هبرای آنچ

  ه حساب آورد  هب  تمادیش مفید اس  هبرای بنی  هرا ک   ه، آنچتمادی چیز دیگری نیس  هرا برای انسان جز این بنیهاند ظا  هدید

انسان    هاند ک  هاسم گذاری کرد  ه،  و آنگاتنش ضد منطق استخواس  ت مادیش مفید نیس   هبرای بنی  هاند چیزی ک  هتاند، ولی گف

 ؟ جواب ندارد.  تاین ارزش چیس  ه،  حال ریش تامور ارزش قائل اس  هتبرای این دس

  یاخلاق تاما هال  هش یر  یخودشناس

  هخوب پی می بریم. دیدیم ک   تاس  هشد  هکی تدر اسلام روی آن زیاد    ه آن چیزی ک  هفلسف  هشد ، ب  هت این مطلب دانس  هحال ک

یک نوع    هند. او را بهسوق د  -ای عالی انسانی  هارزش    ها بهقول امروزی    هیا ب  -  هاخلاق حسن  هند انسان را بهی میخواتوق

احساس    هرا با درون نگری کشف کن. آنگا   توجودی خود  ترا آن خود عقلانی را آن حقیق  تخود  همیکنند ک  هوجتدرون نگری م

  ت ی انسان خودش را میبیند. شراف تند وقهش سوق میدتباطن ذا  هی انسان را ب تای وقه ترا دریاف  تخود  تشراف همیکنی ک

ی و تپس  هام میگیرد. یعنی احساس میکند کهمین جا ال هد از  هخویش را احساس میکند . این دیگر درس نمیخوا  تو کرام

.  ت فحشاء با آن سازگار نیس   تکردن دروغ گویی و نفاق با آن سازگار نیس  تیهقلب ما   تر عالی سازگار نیسهبا این جو  تدنائ

  هک   تسینطور ن یا  تاما هن الیمیکند، و ا  تاخلاقی را دریاف   تاما هنفس ال  هب  هوجتالنفس با    هانسان با نوعی معرف  هک  تاینس 

ار را کن  ی انسان ا  هکور  تن دسیا   یبرا  تاس   یافک" خود "    کمان در ه  ه کباشد بل  هتگوش انسان گف  ه ب  ی درس  ی سک  کی ما  تح
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ا و قد هیکا، قد افلح من ز هیقوتا و  ها فجور هم  ها، فاله  ی"و نفس و ما سو  یمعن  تنسیند. و اکد ب یار را نباکند و آن  کد بیبا

 ا"هی خاب من دس

 وجدان  تعذاب و رضای 

خود،  درک کردن    ه ب  ه وجتخود و با    هب  ه وجتذکر نفس،   تمی شود:    ه تمین جا کاملا دانسه وجدانی    تاما همعنی وجدان و ال

نام عذاب وجدان   هب  هی کتمین حالهو    تضاد با اوستچیزی م  هو چ  ت ر اسهر و جوه چیزی ملایم و مناسب با این گو  هچ  هاینک

؟ واقعا انسان توجدان چیس   ترضای   ه؟ مسال تعذاب وجدان در بشر چیس   همردم کم و بیش وجود دارد. این مسال   همه در  

این کار را    ه می داند ک   تو برای خود موفقی  تد، در عمق وجدان خویش راضی اس های خاصی را انجام می د هی یک کار توق

ای او را  هو چنان یک قو ت کب می شود،  در عمق وجدان خود چنان ناراضی استای دیگر را مر هکار  هی یک سلسل ت،  و وقهکرد

پای   هخودشان ب  هاند ک  ها بوده. چقدر از جانی  تر اس تر زندان خارجی بدهاز    همی کند ک   تد و ناراحهو رنج مید  تسرکوف

واند  تانسان ن  ه در انسان ک  ت احساسی اس  ه م. این چتسه ن  ت حق کشت اند مرا بکشید،  من مس  ه تاند و گف  هآمد  همیز محاکم 

بسیار نادم و دچار کابوس بودند.    هان کربلا میخوانیم کتمین داسهند. در  تسهمینطور  ه ا  هحمل کند؟ اغلب جانی  تخودش را  

 ؟  هبود هنمی آمرزی. این جز وجدان او چ همی دانم ک هخدایا مرا بیامرز اگر چ هک  هبود هتآویخ  هکعب  هپرد ها بهیکی از آن 

 "خودی" هوسع ت

خود بود    ت ذا  هب  هوج تگر  ید   تعبار   هگر معرفة النفس، و بیر د یعبت  هر نفس، و بکذتا  ینفس و    ه ب  هوجت  ینوع  هسخن راجع ب

و  یاخلاق یم جزء مبانها  هآن هک گر را ید. دو اصل د یان رسیپا هاند. آن بحث ب هتاخلاق را گرف یام فصل اولهمان جا اله از  هک

.  ت اس  یوجدان عموم  ها مسئلهاز آن  یک یم.  یهدیان میپا  یلکطور   هن بحث ب ی ا   هم و بی نکیر مکشود ذی م  هاسلام شمرد  یتیربت

و    یو فرد  یخود شخص  هک  یخود  یخود با نوع  یو اخلاق  یتیربتاسلام در اصول    هکندارد    کش  هکشد    هتش گفیپ  تدر جلسا

  ت اس   یزیمان چه   تگر اس یافراد د   یلزم نفتمس  ه ک  ی ن [ خودفردتوم ] خواسهمف  ه ب  یهند. خودخوا کیم  هباشد مبارز   ینفسان

 شود.  ی د نفیمذموم و با تاس یگر امرید  یاخلاق یاهاز نظر منطق اسلام و اغلب منطق   هک

 ت ب اس ت ذو مرا یانسان موجود

و   هر شدیعبت "    یمن روح  هیف ت" نفخ  هدر قرآن از آن ب  هکمان ه  یعنی ،  یتوکمن مل  یکی.   تدو نوع " من " اس  یانسان دارا

  ت عیاز وجود انسان طب هب تمر  کی .  تب استمرا یموجود دارا کیانسان  ی. ول  تسی ن تع یطب هازمند بیو بقاء خود ن ت ایدر ح

 یوانیح کمل کیند " انسان یگویم هکنی . ا تب اس تو مرا تموجود صاحب مقاما کی  هک تن اس یم ه انسان  تیخصوص . تاس

  یول  تسی ر نتشی ز بیچ  کی   هک، بلتم نباه وان و  یم حه ،  تاس   کم مله   هکن معنا  یا   هب  ه، نتاس  ت" درس  تاس  یجماد  یتنبا

 . تب استوجود صاحب مرا کی ز ی ن چیا

   یفرد خروج از خود هن مرحلیازدواج اول

ن را قبول  ی ا   همه و    تاس   یعیمقصود خود طب  هک   -خارج شود  یتخودپرس  کد از لایم انسان باییگوی ما م  هکنی، ایخود  هدر مسئل

. در واقع مثل تاس   یتدوس  ریاش غ  هن مرحلیدارد. اول  یب و مراحلتمرا  یتو فرد ،پرس  یتخودپرس  کخارج شدن از لا  -دارند  
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ا چون " من "را فقط" من  هابد. آنی  یم  هوسعت  -گر  ید  ینو " و بعض  یاهدیاب " امتکر راسل در  یعبت  ه" من " انسان ب  هک  تنس یا

ند و یبیو فقط خودش را م  تخودش اس ی مان من فرده فقط در    کود ک  ک ینند: مثلا کینجا شروع میرا از اهدانند ق یم  یعی"طب

 ی ند. در دوران جوان کیم  هخودش نگا  یو ابزار برا   هلیچشم وس  هم ب هپدر و مادر    هب  یتد، حهخوایم  یخود فرد  یز را برایچ  هم ه

گر، مانند ی شخص د   کی   هب   هکشود  یدا مین احساس در او پی ن بار ایاول   ید ، براینمایخاب متان  یمسرهند و  کیدا میپ  یعشق  هک

ن خود  ی ا یز را برا یچ هم هشوند و  یم یک ید، خودش و او یآی درم ه از خود ب یعنی (  ت سی نطور نیا  هم هدر    هتدارد ) الب ه خود علاق

طرف    های ب  هشخص واقعا یک علاق   هک   تاس   یطی شرا  ن دریا   هتاند. الب  ه" خود " شد  کید. مجموع دو" خود"  هخوایر متبزرگ

 ند.کپیدا 

 ی تانسان دوس

  ت انیخ  تانسان اس   هک  تهاز آن ج  یچ انسان یه  هند و بکیم  تا خدمهانسان   همه  هباشد، ب  تبشردوس   یسک  کی اگر واقعا  

 ی هخروج از خودخوا   ییا هحد ن  ه کرسد  ینظر م  ه. ب تانسان اس   هک   ته ند از آن ج کیمال نمیرا پا  یچ انسانیهند، حق  کینم

  هک  تها از آن جهانسان   هم ه  یعنی" خود " انسان    تن صور یند. در اکدا  یپ  هوسعتا  هانسان  همه  ه ب  تنسب   یتدوس  هک  تنس یا

 ند.تسه انسان 

 ی بهخود مذ

خود  ی، خود ،خانوادگیخود فرد یت، گفیشمرد بر هدرج  هب ها را درج ه" خود "  یو آمدت هکد یبگو یسک  تن اسک نجا ممیدر ا 

 ک یما    یواند براتین می ا ای. آ تاس  یخود  کی م  هچطور؟ آن    یبه. خود مذیخود انسان  هب  یا رساندت،  ی، خود نژادیو مل  یقوم

داد برقرار    و  هر مسلمان رابطیباشد، مسلمان با غ  هت داش  تد مسلمان را دوسیم مسلمان باییگویم مه حصار باشد؟ ما خودمان  

. ت ار ضد اخلاق اسکو    تم بد اسهنجا  یمرز قائل شدن بد باشد، ا  تم«. اگر بناس هنیفار" »رحماء بکال  یند، "اشداء علکینم

باشد در   ه تعصب داشت شخص    یعنیر شود،  ه عصب ظات  کی   تصور   هد بهبخوا  هن مسئلی م اگر اه : واقعا  تن اسیجواب ا 

،  تسیاسلام ن  یر لوایدر ز   هک  یسکر  ه  هیباشد عل  هتعصب داشت   هجیت، و بالنتاسلام اس   یر لوا یدر ز   هک  یسک ر  همورد  

 .  تاس هتم آن را نخواسه و اسلام  ت س یخوب ن یزین چین، چنی ا هآن باشد و بدخوا هرخوایخ

 یوجدان عموم

  ت ر از آن، دوس تبالا  هکبل  ت سی ا نهانسان  همه ن  ت داش  تشد منظور فقط دوس   ه تدا گفتدر اب  هک"    ین آن " وجدان عموم ی بنا بر ا 

ل عالم،  کم  ه م انسان و  ه   هک ،  تش پاسین موانع از پت امل، برداشکتر  ین حال در عمل و در مسی اء و در عیاش  ه مه ن  ت داش

. مثلا  تسه   ییا هفرد و شخص، مثال   هب  هدارد ن  هوجت  تی اصول انسان  هاسلام ب  هک هنین زمیند. در اتسین  یوقفتم  تموجودا 

الا    یم شنئان قوم علکجرمنیداء بالقسط و لا  هش   ن الله یونوا قوامکن آمنوا  یا الذ هیا ا ید: »  یفرماین می مسلم  هقرآن خطاب ب 

د.  یهبد  تعدال   یرا از رو  ت ادهد و شینک ام  یخدا ق  یعملون . براتر بما  یخب  ان االله  قوا االلهتو ا  یقو تو اقرب للهعدلوا اعدلوا  ت،

  ت یلهفار جاکمان  ه، و قوم دشمن  تن اسی مسلم  هن، خطاب بید. اینکن  ت عدال  هکنیا   ه، بیبا مردم  یند شما را دشمنکوادار ن

ن  ی ن مسلمی ند، دشمن خونتداش  تاس  یتپرس  تب  هک را    تن خصلی ر ت بد  هکنیبر ا  هعلاو  هکا  همان هبودند،    تپرس   تب   هکند  تسه
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نم  تغتا  یم سبعا ضار هی ونن علکتد: » و لا  یفرما ی. متسه   هج البلاغ ه در ن   هک ر  تاش  کمال  هن خطاب بیرالمؤمنیز بودند . مین

  ه ک نباش    هآنان ) مردم مصر( جانور درند   هب   تالخلق «. نسب   ی ف  کر ل ین و اما نظیالد   ی ف  کم صنفان: اما اخ ل ه م، فانه لکا

  ه یا پاهنترا عدل،  یو ز تنش مانند  یا در آفر یاند و    ینیو برادر دتا اب  یاند:    هتآنان بر دو دس  هک،  یبدان  تمی ا را غنهخوردن آن 

 دارد.  یان هج  هی پا هکندارد بل یانسان

 بخش دوم 

 انکپزش یانجمن اسلام یاهبحث   

 یعداد عقلانتپرورش جسم و پرورش اس

ند و آن،  کی" صدق م  تن " و در واقع " صنعتآن " ساخ  هر دربار تشی ب  هک  ینحو  هب  یکیواند باشد:  تیم  هدر اصل دوگون  تیربت

ا  هک  ی زیشود. چیم  هتساخ  ییاها منظور یمنظور    یشود و برایفرض م  یش  کیدر آن، انسان مانند    هک   تاس  یتیربت ن  ی در 

 ه از آن ماد  هک  یا  هدف خاص خودش را دارد و از مادهگر،  تو صنع  ه. سازندتمورد نظر اس   هخود آن ماد  تس ین منظور نتساخ

د، هدیآن انجام م  ید بر روهبا منظور خودش وفق بد  هک   یر عملهند.  کیم  هفادتاس  یش  کیعنوان    هبسازد ب  یتد صنعهخوایم

  ی د از آن شهخوایم  هکاز نظر انسان    یول   تردن و ناقص نمودن اسکخراب    ید از نظر آن شهدیاو انجام م  هآنچ  هکبسا    یو ا

 . تاس  تند صنع ک هفادتاس

د انسان  هخوا یرد و میگیرا در نظر م ی، منظوریبتکم توق  کی.  تسه ن مطلب ی ن ای م عه ا هانسان یروح تیربت در  یلکبطور 

را از انسان   یعی طب  تاحساسا  کیوجود آورد،    هب  ییاه  یتاسک  کیدر انسان    هکنین شود ولو ایأمتآن منظور    هکبسازد    یرا طور

 شود. ی م هتآن منظور، خوب ساخ یانسان برا هبالاخر  یند، ولکجاد یدر او ا یا جسم ی یرد و نقص روحیبگ

 پرورش جسم از نظر اسلام 

ا  ی  تاس ین پرور ت ا اسلام طرفدار یف جسم؟ آیضعت ا طرفدار ی  تا اسلام طرفدار پرورش جسم اسیآ ه ک  تن اسی اول ا همسئل 

 هباتموجب اش  یهگا  ترا یعبتن  ی، و اتنجا دو مطلب اس ی(. اتاس  ین پرورت گرش  یر دیعبت؟ ) پرورش جسم،  ین پرورت مخالف  

ا انسان از نظر اسلام  ی. آتآن اس  یوم مصطلح ادبهمف  هب   ین پرورتمخالف    هکنیبا ا   تشود. اسلام طرفدار پرورش جسم اسیم

ا  یآن وارد نشود،    ها ب هبیا و آسهتا، آفهی مار یباشد، ب  هتثر رشد را داشکجسمش سالم باشد، حدا  هکد روشش چنان باشد  یبا

 ؟. تر اس تهحا ل خودش بگذارد ب  ها بیند ک کم ک ش یرانیو هانسان ب ه ر چه  هک  تاس  یاه، جسم مثل خان هد: نیگو یاسلام م

  ت وق   کی :  تن اس ی چن  هردک ر  کلة النجاش " ذ ی" وس  هد ابوالحسن در رسالیمرحوم آقا س  هک، چنانکا یر تدن  یشک   هوا در مسئلتف

ن، آن مقدار ی ، و اتاس ضرر اسیدرآمدن(؟ چون بر مق  تعاد   تصور   هب  ه) ن  تزدن چطور اس  کا یر ت   هب  کپ  کی  هکم  ییگویم

 ه ر مقدمه ز  یشود، و ن  تعاد   همنجر ب  ه ک  یا  هگون   هدن بیشک   کایر ت  یعنیردن  ک  تعاد   ی، ولتسی پس حرام ن  تسین  هقد بتمع

اد شدن  ت. معت در سن  هم و نی دار   کایر ت در مورد    یزیدر قرآن چ  هما ن  هک. و حال آنتگردد حرام اس   تن عادیموجب ا   هک  یا

، هم نبودیو در قد  تاس   یدیجد  همسئل  کی  هکن  یروئها مثلا  یان دارد.  یز   هک   تند حرام اس یگویل مین دلی ا   هرا فقط ب  کایر ت  هب
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ن  ی مه  هز بیان نیگار و قلی. در مورد ست س ین  یکم شهش  تان دارد، در حرمیقطعا ز   هک  تاس  یامر   کی  هک   تچون محرز اس

 شود. ی دلال متب اسیتر ت

.  تمال اس ک   کی رد،  یرو بگیجسم ن  هکجسم    تی قوتو    ت، سلام تداش ه، بین پرورش جسم در حدود پرورش علمی بنا بر ا

ن  ی رالمؤمنی. مثلا امت اس  هشد  همال شمردکشان  یبرا  یرومندین نیاند، ا  هرومند بودیاز نظر بدن ن  هک   یسانک  هم هم  یدانیم

 . ت اس تآن حضر  تمالا کن جزء  ی ، و اتاس هتداش یبدن یرویو ن هرومند بودین

 ی ن پرورتپرورش جسم و 

  ت بد اس  هک  ین پرورت.  ت" بد اس  ین پرورتند "  یگوینقدر میپس چرا ا  تد اگر اسلام طرفدار رشد جسم اس یبگوئ  تن اسکمم 

جسم و پرورش   تداشهاغلب بر ضد ب  هک  تاس  یدر واقع نفس پرور   ین پرورت. آن  تاس   تداشه ب  یمعن  هن بتر از پرورش  یغ

ران باشد،   توهانسان نفس پرور و ش  هک   تن اس یاش ا یمعن  تبد اس  هک  ین پرورتباشد. آن  یم  -م  ی تگف  هکن معنا  ی ا  هب  -جسم  

،  ت س اسک برع  تدرس   هیفاقا قضترشد جسم ندارد، و ا  همسئل  هب  یخود باشد، و ربط  ینفسان  ت لا یمات دنبال    هش یمه   یعنی

  هرساند. آدم نفس پرور فقط دربار یان میجسمش ز   هبرود ب  ینفس پرور  یمعن  هن ب تاد دنبال پرورش  یاگر انسان ز   یعنی

واند تیدارد نمهد جسمش را سالم نگهخوایم  هک  یسک  هکندارد    کر ببرد، و شتشیب  هر چهم را  کش  تلذ  هکند  کیر مک مش فکش

خوابد  یا صبح نمت. شب  ت گر اسید  یاه  تن پرور دنبال لذ تنبل و  تآدم    کیند.  ک  همبارز   یتم پرسک د با شیبا  هکنجور باشد، بلیا

  ی نفس پرور  یمعن  هب  ین پرورت ن  یآورد. ایند. پدر جسم و اعصاب خودش را درمک  تک ش شر یدر فلان مجلس ع   هکنیا  یبرا

 باشد.ی م یجسم تداشهب یمعن هو بر ضد پرورش جسم ب تاس

 یاسلام  تایل در روا ه عقل و ج

  ت می شود(: حج   هتپغمبر گفیامام و    هب  تدارد )حج   تمردم بگوید : خدا دو حج  ییک پیشوا  یثیدر حد  هک  تنیس   یاین شوخ 

  ه احادیث شیع   تاز مسلما   هک   ت اس  یث یباطن عقول مردم. این حد  تند و حج تسه ر انبیا  هظا  تباطن؛ حج   تر و حج هظا

 ی له. ج تس هر حال این مطلب  ه  هار ندارم، بکآن    هردند. من بکعمل ن  ید بعضییبگو   تن اس ک . ممتس ه  یافکو در    تاس

. در غالب  تحلیل اس تو    هجزیت  هآن نیرو و قو  یاسلام  تای، و عقل در روا تمقابل عقل اس  هنیز نقط  هث آمدی در این حد  هک

.  تل ضد عاقل اس ه جا  هک، بلتبی سواد نیس  یمعن  هل در مقابل عالم و به، جاهدیوبکل را  همی بینید اسلام جا  هک  یموارد

افراد   یلیرا ندارد. ما خ تاین قدر   هک  تاس یسکل  ه ل دارد و جایحلتو   ی هجزیت  تم و قدر ه از خودش ف هک  تاس   یسکعاقل  

اند، اما  هتاد گرفیا هز یچ یلیاد دارند، خیرون ز یاز ب هتفرا گرف هکنیا یمعن  هلند، عالمند بهجا یعالمند ول هکم ینیب یعالم را م

نجور اشخاص  یل در مسائل ندارند. ایحلت و    هیجز ت نباط ندارند،  تاد ندارند، اسهت، خودشان اجتسی ر نتشی انبار ب  کی نشان  هذ

اد  یث را ز ی ن حد ی . اتد اس کعقلش را   یاد باشد ولیعلمش ز   تن اسک . ممتد اسکعقلشان را   یعنی لند  هاز نظر اسلام جا 

باشد،    تق یحق  یوتمح  هک   یعلم  یعنی کبدون ش   تم ک ح  تمؤمن اس   هگمشد  تم ک مة ضالة المؤمن « . حک د: » الحیا  هدیشن

 ال نباشد. یباشد و خ هتداش هیام و پاکحتاس  هک یعلم

 وأم بودن عقل و علم  تلزوم 
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رد، عقل  کفا  تکد ا یم نباها  هن تعقل    هب  ی نم. بعد امام فرمود: ولکیاز آن را عرض م  ییا هت، من قسمتمفصل اس   یلیث، خیحد

ند، عقل کیم  تی ربتعلم، عقل را    یدارد، ول  یسک ر  ه  هک دارد    یعیو طب  یزیغر   تحال   کیرد، چون عقل  کوأم  تد با علم  یرا با

اند عقل   هت علم گف  هب  یهگا  هک  هر شدیعب ت نجور  یث، از عقل و علم ای م در حدهو    هج البلاغهند. در نکدا  ید با علم پرورش پیبا

اند "   هترا گف  یکی  هک   ت فاوتن  یعلم، عقل، با ا   هو ب  هعقل، علم اطلاق شد  ه ب  یعنی اند علم مطبوع،    هت عقل گف  ه مسموع و ب

عقل مسموع و علم    هک  تاس  هشد  هیکت  یلیخ  هتکن نیا  ی. و رویسابتکا  یعنیرا " مسموع "    یگری، و دیفطر  یعنیمطبوع "  

  ه رند یفقط گ  هک  ییا هانسان  یعنید.  تفیار بک  هب  یعلم و عقل مطبوع و آن علم فطر  هک  تد اسیمف  تآنوق   یسابتکو ا  یسمع

 اند.  هشد هخطئت تای دا در روا یا شدهن انسان یباشند. ایانبار م کی ند مثل تسه

 دیقلت همسئل

آبائنا  هینا علیبع ما الفتقالوا بل ن بعوا ما انزل االلهتم اه ل لیعقلون فقال: اذا قی ن لا ی شام: ثم ذم الذها ین فرمود: » یمچنه 

  ت اصطلاح امروز " سن  ه ب  ه ن مسئلی د. قرآن با ایا  هدیاد شنید را ز یقلت  هدون. مسئلتهیئا و لا  یعقلو ن شیم لا  هان آبائ کاو لو  

از آباء و    ه ورانکور ک  ی رویدر انسان، و با پ  یتگوسفند صف  تن حال ی، با اتاس   هبود  هتدر گذش  هک  هن آنچترفیپذ  یعنی"    یگرائ

ر  ه ام    هدیام، د  هردکخراج  ت . من استاس  هردک  همبارز   تند، سختسه ان  کایو ن  ا آباهآن   هک نیل ای دل  هان فقط بکایاسلاف و ن

  ی ، ولتس  هردکیم  تآن دعو   هو مردم را ب   هت د داشیکأت آن    یرو  ه ک  هبود  یبالخصوص  ه ، مسئلهبود  ه مواج   هک ش  ت، با امیغمبریپ

  یتد از امور مثبیوحت. مثلا  یمنف  یو بعض  تمثب  ی، بعضتاس  هردکیا را طرح مهآن  یغمبریر په  هک   هبود  کر تز مشیچ  هدو س

 . ت اس هردکیآن را طرح م یغمبریر په  هک  تاس

   یحسن و قبح عقل

  ی تحسن ذا  یا دارای  هت حد ذا  یا فهار ک  هک قد شدند  تمع  هزلت" آغاز شد. مع  یمعروف " حسن و قبح عقل  هاصل مطلب از مسأل

د، چون ینمایشف مکم اسلام را کنجا حیند و از ا کیم  کا آن قبح را در یز آن حسن  ی، و عقل انسان نیتقبح ذا  یا دارایو   تاس

 واند جدا از عقل باشد. تیم اسلام نمکح

.  تس ین  یو قرارداد  تاس   یتذا  تند و حسن عدالکیم  کرا در   ت ند: عقل، حسن عدالتعدل و ظلم بود. گف  هشان مسأل مثل  هشا 

ن  ی ا یعنی، تاس  هقرار نداد یسکار هعدد چ یبودن را برا تجف تیخاص هکمان طور ه، هقرار نداد تعدال یحسن را برا یسک

ردند،  ک  همی آن ضم  هبودن را ب  تطاق باشد، بعد آمدند جف  هتوانست  یباشد، م  تجف  هتوانست  یم  هک   هبود  ۴  کی  هک  هجور نبود

ند حسن عدل  ت. گفت سه م  ه   توجود دارد جف  هکا آنجا  یا وجود ندارد،  ی" در دن  ۴ا "  ی،  تبودن اس  ت" جف  ۴"    تذا   هلازم  هکبل

م  هم اسلام  کما ح ت، پس حسن دارد، پس حتاس   تار عدال کن  ی ا: اهار کم سراغ  یروی. حال متاس  یزین چیم چنهو قبح ظلم  

د پس  هدینم  هح را اجاز ی، و چون خداوند قبتح اسی، پس قطعا قبت و چون ظلم اس  تار، ظلم اس ک. آن  تموافق با آن اس 

 . تاس  هعن  یهرا منهق

 "  ی" سن هکلم
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  ت خلاف   هقد بتمع  هک  یسک  یعنی"    یم " سنینک  یال می. ما ختسین  هع یند، در مقابل شیگویم  یامروز سن  هکا را  ه  یسن 

وضع    هعی دا در مقابل شت" در ابی"سن  هلم ک،  ه. نتس یقد نتن امر معی ا   هب  هک  یسک  یعنی"    هعی ، و " شتر اس کبلافصل ابوب

،  ه و اشاعر   هزلتامروز ما مع  ی. ولتسین   یزلتمع  یعنی"    تاس   ین سنی ند: " اتگفیم  ی توضع شد. وق  هزل تنشد، در مقابل مع

 ". یم " سنی گوئیرا م هم ه

   هزل تس العمل افراط معکع

ا  هار کدر    یطرفدار عقل شدند، مقدار  هک   هزلتشود. معیم  یا منشأ خرابهط  یفر تافراط و    هشیمه   هکنم  کرا عرض ب  هت کن نیا

  ه را ک  هگر آنچید تعبار  ه، و بتاثبا هند، و نکیم ینف هن یعنیندارد  ی کعقل در آن مورد در  هکرا  ییاهز یردند، آمدند چکافراط 

بود،    یگر  یب اشعرتکدر م  یغذتنوع    ک ین  یند، و اکیم  یعقل وجودش را نف  هکند  تگذاش  یزیحساب آن چ  همد، بهف یعقل نم

ار کوجود جن را ان   هزل تاز مع  ینند. مثلا بعضکیار مکان  هزلتمسائل را مع  یلیدند خیند چون دترا گرف  همردم طرف اشاعر   یعنی

ما وجود  تنام جن ح  هب  ینامرئ  تموجودا   کی   هکد  یواند بگوتینم  هکعقل    یرد. ولک  تشد اثبای ل عقل نمی ردند، چون جن را با دلک

 مد.  هن مطلب را بف یواند ا تیندارد. عقل نم

 ت عباد هاراد  تیقو ت ١ تیربت عوامل 

ان  یا بهل  یل و م ی را با م  ه. فرق ارادتاس  هند، ارادکدا بیپرورش پ  دیدر انسان قطعا با  هک  ییاهعدادتاز اس  یکی  هکم  یرد ک عرض  

ار  یل بسیمان م ه   هاند اراد  هردکال  یو خ  هت ا دانسهل  ی م  هرا از مقول  ها ارادهی بعض  هک   تاس  هباتاش   هک م  ی ردکم، و عرض  یرد ک

  ت عیطب  هب  هت وابس  هکل  ی، برخلاف متعقل انسان اس  هب  هتدر انسان، وابس  تاس  یگرید  یرویو ن  هقو  کی  ه. ارادتد اسیشد

ل یم  هک  هر انداز ه  هشند، و بکیخود م  یسو  هاز، انسان را بیاء مورد نیاش  هک  تاس  هشش و جاذبکل از نوع  ی. مت انسان اس

  ک ی  هک  هس ارادک، برعترون زا خود اسیب  تقدر   کی ار  یتانسان در اخ  یعنی ،  تر اس ت ار از انسان مسلوب  یتر باشد، اختدیشد

ر باشد،  تیقو   هک ر مقدار  ه  هند. ارادکیقل متخارج و مس  یرونیب  یاهرویر نیأثت، خودش را از  ه. انسان، با ارادتاس  یدرون  یروین

 گردد. یخود م  تار خود و سرنوش کخود و  کر مالتشیشود و انسان بیم هار انسان افزودیتبر اخ

 ش تش و پرسیاین

ش یاین  هاز روانشناسان( مسئل  یشود ) لااقل از نظر بعضیم  هشمرد  یخاص انسان  یاهعداد تباز از اس  هک  یگر از امورید  یکی 

در انسان،    ت اس  هز یغر   کیل و  ی حس اص  کیش،  تش و پرسیا یا نیآ  هک   ت سه   یبحث  کین مطلب اولا  ی ا  ه. دربار تش اس تو پرس

  ه عد  هک م  یدانی. اجمالا متگر اسیز دین امر، مولود غرای ا  ه کدر انسان وجود ندارد بل  یاهز ین غر ی ل و چنی ن حس اصیا چنی

 اند.   هترفیل در انسان پذیحس اص کیعنوان  ه ش را ب تش و پرسیاین و روانشناسان، نیاز محقق یادیز 

 ت ن عباد ییب پاتمرا

  ه ک مان طور ه؟ ت ارزش اس  ی، بتن عباد ی ا واقعا ای. آتنم اس هرس ج تا از ی تش هب   یبرا  هک   یتمان عبادهم سراغ یی ایحال ب 

ر تبد  یتاپرسیاز دن  ه؟ و صد درجتطمع بزرگ اس  کی؟  تبزرگ اس  یتدامن پرس   کی ؟  تبزرگ اس  یت م پرسکش  کی ن  یاند ا  هتگف

  ت نم، ارزش آن عباد هرس جت از    ت و عباد  تش ه ب  یبرا  ت عباد  هک ندارد    ک. ش  ت سی ن  تل درس کن شی ا  ه دن آن بیوبک،  ه؟ نت اس
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 هکنیان ایم  ت. چون فرق استاس  یعال  هدرج  کیمردم،    هعد  کی  یو برا  تسیم نهارزش    یب  یم ندارد، ولی تگف  هکرا    ییاه

 ند. کرا انسان ب یارک کی

م  یهثر مردم را اگر ما بخواکند، اتسیبالا ن  همردم در درج  همهچون    هکرد، و بلک  یشود نفیم صد درصد نمها را  هتن عبادیا

م، و  ید وارد شویبا  هن رای مهباشند، از   هشد  کی م نزده خدا    هشود و ب  تاشان درس یدن  ینظام زندگ  هک  یطور هم بی نکب  تیربت

  ت اس  هشد  تی اد عنایز   یامور ماد  هدر قرآن ب  هکنیا  تر برد. و علترد، و بعد بالاکد وارد  یبا  هن رای دا از اتا لااقل افراد را در ابی

ار  ها الان هت حت من    یجرت  تند: » جناکی ر مکذ   هک   یت. وقتس هم  هبر « "  کا   در قرآن " » رضوان من االله  هت. البتن اس ی مه

خدا، از   یخشنود   یمک بر « و  کا  د: » رضوان من االلهیگوی، بعد متاس   یا جارهر ها ن هن آن باغیدر پائ هک ییاها و باغ ه  تش هب

  ی . ولتاس  یگر یز دیند، او چک  تش عبادی خاطر خشنود  هد خدا را بهخوا یم  هک  یسک آن    یعنی.  تر اس تر و بزرگتا بالا هنیا  هم ه

آن    یرتمش  یرقتم  تیاقل  کیند،  تسیم نهنصف مردم    هکند بلتسی مردم ن  همه بر « " طبعا  کا  " »رضوان من االله  یرتمش

 د. یان آیم  هسخن ب  تاس  یجسمان تا  لذا هدر آن   هک  ییاه تش هاز ب  هک  تن اس ی مه  یعمل همردم، را تی ثر کا یند. براتسه

 ه و محاسب ه ، مراقبیجوئ تقیحس حق ت ی قوت  ت: محبتیربت عوامل 

  ه ت . البتاس  تمقابل آن، خشون   ه و نقط  تمحب   ه ، مسئلتمطرح اس  یاسلام  تی ربتم و  یعلت در مورد    هک   یمسائل  هاز جمل  

م  یدانی. می ریگتو سخ  ت، و اثر بغض، خشون تاس   ی، احسان و نرمتاثر محب  ی، ولت، معمولا بغض اس تمقابل محب  هنقط

  ی افکقدر    هد و ب یبا  هکدر اسلام آنچنان    هکاند    هتو گف  هت سینگر   یاسلام  تیربتم و  ی علتن  ی ا  هقاد بتچشم ان  ها به  یبعض  هک

  ه ا و مسئله انسان   ه ب  تمحب   ه ، و اگر در اسلام مسئلتاس  هنشد  هی کت  تو احسان اس   ی نرم  هکو اثرش    تمحب   همسئل  یرو

خرج دادن   هب   تا و خشون هن انسان تدشمن داش ه، در مقابل، مسئلت ا مطرح اس ها و نرمش در مقابل انسانهانسان   ه احسان ب

  ی ا هشیشک ند و تسه ا هیحینند مسکیم ه یکت تمحب  یاد رویز  هک ا هآن  هکم ی دانی. باز متم مطرح اس هردن  ک یمعنا بد کی هو ب

رد  کیثنا نمت م اسه   ترد، در محب کیم  تدعو   تمحب  ها ب هنتح  یمس  یس یند عیگو یزنند و میم  تدم از محب  یلیا خهنی. ا یحیمس

 ه م ه   هب  ت گف یم  هکا نباشند، بلیباشند    یسیرو عیا نباشند، پیباشند    تبشود خداپرس   تا محبهآن  هد بیبا   هک  یافراد  هکنیان ایم

 ی " برا  هک  تن اسی . و آن ات ان اسیاد  ه مه حد المال  تو م  تاس  ها آمدیان بزرگ دنیاد  همه در    هک  تاس   هجمل  کید.  ینک  تمحب

ن  یا  هما ب  ه ک"    یداریخود دشمن م  یبرا  هکمان را دشمن بدار  ه، و  یداریم  تخود دوس   یبرا  هکبدار   تمان را دوسه گران  ید

در اسلام   هکور تن دسی «. ا   کلنفس  هر کتم ما  هل   هر کو ا  کحب لنفس تم مانند: » احبب للناس ما  ی اد دار یمضمون در اسلام ز 

 .  تو مطلق اس یلکور تدس کی  تس هز ین

 یی جو تقیحس حق تیقوت

وجود    هز ین غر ی ش ایم و بک   یر انسانهدر    هکند  یگوی. متاس   ییجو  تقیحس حق  تی قوت  ه، مسأل تی ربتگر درباب  ید   همسأل  

در    هک  تاس  یا و غرائزهن جزء احساس  یرود. ا یل انسان دنبال علم می ن دلی مه  ه. و بت جو اس  ت قیاوشگر و حقک  هکدارد  

در اسلام    هکداند  یس مکر  ه، چون  تس یم نینکب  یادیم بحث ز یهبخوا   هکن  یا  ین مورد جایبشود. در ا  تی قوتد  یا باهانسان

  ی و اشخاص ب  -ند  کیم  تیاکخ اسلام حی ار ت، و خود  تاس   هدیق گردیشو ت  هل علم فوق العادیحصت و    هاد شدیعلم ز   هب   تدعو
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غمبر  یاز زمان پ  ه کبل  -و آغاز شد    یگذار  ه ی مان قرن اول پاهاز    هک  یم اسلامیمدن عظت ش  ی دایپ  هک  -اند    هردکد  ییأت  هم هغرض،  

آغاز شد و   ینین شروع شد، و از علوم د ت اد گرفیلف  تمخ  یاهم دادن و زبان  ی علتن و با سواد شدن و  ترم خواندن و نوشکا

رد کل علم  ی حصت  هاسلام ب  هکبود    یا  هق فوق العاد ی شو تاش    هش یر   -  هر ی، طب و غیو علوم فلسف  یعیعلوم طب  هد بیبعد رس

 امر مقدس بود.  کین  یمسلم ین برایو ا

   هو محاسب همراقب

 یاهتیربتم و  ی علتوجود دارد و در    یبهو مذ  ینید   یاه  تی ربتم و  یعلت در    هک  تاس  یا  هنم مسئلکد عرض ب یبا  هک   یگرید   همسأل 

  ه یکتآن    یرو   هند و عرفاء فوق العادیگویاخلاق م  یرا علما  یباشد. مطلب  ه تم وجود داشهواند  تیوجود ندارد و نم  یبهرمذیغ

 ".   هو محاسب هنام " مراقب  هب  تاس یزی، و آن چتاس هبدان شد یادیز  هوج ت یون اسلامتدارند و در م

  ه ک   یم، عالم بزرگیما قم بود   هک  یا  هباشم، چون آن دور   هردک رر طرح  کد میرا شا  ه ین آی من ا  هکم  ی دار   یا  هی م آیر کدر قرآن  

م، ی ا  هردکر  کآن ف  یر روتشیو ب  هگوشمان خورد  هر ب تشیب  هین آ یبود، و چون ا  هردک  هیکت  هین آ یا  یرو  یتمد  کی   تگفیاخلاق م

ا  ی: »  تاس  هی ن آیا  یدیوحت  تای، قبل از آن آ تحشر اس   هکمبار   هآخر سور   تا ین من دارد. از آهدر ذ   یگرید  هجلو  کی  یگوئ

  ن نسوا االله ی الذکونوا  کتعملون، و لا  تر بما  یخب  ان االله  قوا االلهتلغد، و ا  تنظر نفس ما قدمتو ل  قوا االلهتن آمنوا ایا الذ هیا

لغد . )منظورم    تنظر نفس ما قدمتد. » و لیباش  هتداش  یهال  یقوات مان !  ی ل اه ا ا یم الفاسقون.  ه  کم اولئه م انفسه یفانس

 ی عنید.  تفرسیش میفردا پ  یبرا  هک  هند در آنچک  تس دقکر  هدا  یمانا قطعا و شده( و  تاس   هلمکن  ی، اهو محاسب  هدر مراقب

م  ک قدموا لانفست: » و ما  تس یم نه   هی و دو آ  هی آ  کی  هنین زمی . در ات" اس   تش فرس یمام اعمال انسان در منطق قرآن " پت

 . عندالله هجدوت ر یمن خ

  ک ی م  یتباشد. گف  هد حالش حال مراقب یانسان با  هش یمه   یعنیانسان باشد،    همراهد  یبا  ه شیمه   ه ک  تاس  یزی" چ  ه" مراقب

د  ینی) بب  تاس   هج البلاغه. در نتاس  هن اسلام آمدتم در خود مهن  ی گذارند. ای" م  هنام آن را " محاسب  هک  تس ه  یگریور دتدس

اند اصلا   هتا را گف ه  هن جمل ی ا  هک  ییاهن روح  یا  هکنیند از اکیم  تیاکچقدر ح  یعنیا چقدر روح و معنا دارد !  ه  هن جملیا

از شما    هکش از آن یوزنوا" پتا قبل ان  هحاسبوا و زنو ت م قبل ان  کد: "حاسبوا انفسیفرمایاند(. م  ها بود هاین دنی خودشان مال ا

د یشکد و بینکنجا وزن یان را اتد، و خودیشک ان حساب بتن جا از خود یمه ان  تد خودیشک ند هخوا  تامیدر ق هک شند کحساب ب

 شند.ک آنجا شما را ب هکنیش از ایپ

 ه ، معاقبهبت، معاهمشارط

  ک ی هو محاسب  هند قبل از مراقبیگویا مه ت ، منتاس  هن شرط، مراقبیند، اول ک  تی ربتد خودش را  هبخوا   یسکاز نظر اسلام اگر  

د با خودش قرارداد  یاول انسان با   یعنی، ت" اس   ه" مشارط  هز. قبل از مراقبیچ  کی ز  ین  هو محاسب ه، و بعد از مراقبتس هز  یچ

باشم، چون    ه نگونیا   هکبندند  یمان مینند و پکیاغذ با خودشان شرط مک  یآورند. رویاغذ مک  یا را اغلب روهن یا  هک ند،  کامضاء  

  ه داند چگونی د نمهقرار ند  هخودش برنام   یند و براکنشود و اول انسان با خودش قرارداد نبندد، موارد را مشخص ن  هاگر مشارط 

ن جور باشد، سخن  ین جور باشد، خواب من ا یمن ا   کخورا  ه کبندد  یقرارداد م  کی ند. مثلا اول با خودش  ک  ه از خودش مراقب
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  ت ن جور باشد، وقینم ا کخلق خدا ب ید برایبا هک  یارکن جور باشد، ی نم ا کخودم ب یزندگ ید برای با هک  یارکنجور باشد، یمن ا

مان  یند، و با خودش پکیآورد و امضاء میاغذ م ک  یا رویند،  کین خودش مشخص مها را در ذ هنیم بشود. ا یقستد  ین جور بایمن ا 

 ند.کار بترف هتمان بسی پ هک ین طوریمه   هکند کیم تاز خودش مراقب هش یمهند، و بعد کعمل ب ه ن برنامیبر طبق ا  هکبندد یم

 اد  هج -ازدواج  -اء یاول تر محب کفت(:  ٣) تیربت عوامل 

.  ت اس  هشد  هوج تفرد    کی   یاسلام  تیربت اصلاح نفس و    یآن عوامل برا  ه ب  یاسلام  ت مای علتدر    هک بود    یعوامل  هبحث ما دربار 

انسان   تیربت  ی برا  ییاه  هخاص نفوذ در انسان دارد، را  یو نوع  تمان اسیا   ک ی  هکم آنک ح  هن ب ی د   ک ی  یبرا  هک م  یرد کعرض  

 ه شد  هیکتآن    ی اد رویز   یون اسلامتدر م  هک  یموضوع  هش راجع بیپ  هوجود ندارد. در جلس  ینیب دتکر میدر غ  هکوجود دارد  

رم و  کرسول ا   تلما کا  ت  هتد گرفیاز خود قرآن مج   یون اسلامتدر م   هک م  یدیم و د یرد ک نام " محاسبةالنفس " بحث    هب   تاس

  ی ا هن و صلح  ی مؤمن  یاهصلح    یبرا  هک  یطور  ه ب  تاس   هشد  هوج تاد  ین مطلب ز یا   ه، ب هر ائم ین و سایرالمؤمنیام  ت لماکبعد  

  ه ا مراجع هن آنیر تدیا جد تب  ت کن ی ر ت م ی ، از قدیاسلام یب اخلاقتک  ه ما ب هک  یتو وق تاس  هبود ی جیامر را  کین  ی ن، ای مسلم

دارد و در    یتیربت  هباز جنب  هک  یگریاند. مطلب د  هتداش  هفوق العاد  تی عنا  هو محاسب  همراقب  همسأل   هب  هکم  ینیب  یم مینک  یم

ر من عبادش سنة. یر ساعة خکفت: »  تاس   تر عباد کفت  ه کم  یدار   یاد ی. در آثار ز تر اس کفت،  تس ه اد  یز   یاسلام  تما یعلت

ن  ی ا  هت. البتس ه  هک  یتلافاتن سنة « . با اخیر من عبادش سبعیر ساعة خ کفتن سنة.  یر من عبادش سبعیر ساعة خکفت

 . تاس  تفاو تا مهر کفت،  تسیلاف نتاخ

 ت نوع عباد  هس

  ت ن، عباد تگرف  ه مثل نماز خواندن، روز   یبدن  ت: عباد تم داش یهخوا  تنوع عباد  هن ما سی. بنابرات اس  تر عبادکفتپس خود   

، و تر اسکفت نامش    هک  یصرفا ( روح  ت) عباد   یرکف  تعباد  ، وتانفاقا  یلکطور    هدادن، خمس دادن، و ب  تاکمثل ز   یمال

 ن سنة « ،یا سبعین سنة یتا سیر من عبادش سنة  یر ساعة خک فتند : » یگویم هکن  ی . اتاس  تر افضل انواع عبادا کفت

 ت ر در عالم خلقکفت

م ینیبین خدا. در خود قرآن متشناخ  یشف عالم براک خدا، و در واقع    ییو شناسا  تمعرف  یبرا  تاس   تر در عالم خلقکفت  یکی 

رون  کذین  ی الالباب، الذ  یلاول  تا یار لاهل و الن یلاف اللتو الارض و اخ  تخلق السموا   ی: » ان فهرار شدکتن موضوع  یچقدر ا

 والارض «  تخلق السموا  یرون فکفتیم و هجنوب یاما و قعودا و علیق االله

 خ  یار تر در کفت

اقوام    تو سرگذش  تدر سرنوش   ر کفت،  تخ اس یار ت  ر درکفت،  تاس  هشد  هوج تا  هآن  هد ب یقرآن مج  در خود  هک   یتراکفتباز از انحاء  

 . تاس هشد  هوج تن قرآن تم در مهن مطلب ی ا  هب هک ، هتو ملل گذش
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 خود  هر انسان دربار کفت

خودش    هردن انسان دربار ک ر  ک فت،  تاس  ت ن قسمی ر اتشین بحث بیمنظور ما در ا   هک   تاس  تعباد  هک ییاهر کفتگر از  ید   یکی 

  ی موضوع علم  کیعنوان    هخود انسان ب توق  کی :  تاس  هن دو گونیر خودش باشد، و ا کفتخود انسان، موضوع    یعنی ،  تاس

  ه چگون   هکن یا  هند، دربار کیر مکفتخودش    یاهار ک  هانسان دربار   توق  کیشود. و  یاول م  هتن جزء دسی . اتر اوسکفتموضوع  

 . تاس  ینباشد. مقصود دوم تانا یم حوادث و جر یسلت اء یالعم ین جور علیمهند، ک ار بک  هرد و چگونی م بگیصمت

 ت یربتاد، عامل اصلاح و هج

مؤمن    کیو    هتاد رفهمؤمن مسلمان ج   کی   ه کان نداردکام  یعنی رد.  ی پذین نمی جانش  هک  تاس  یعامل  کیم خودش  هاد  هج 

م اگر در آن ی دانیم و نمیا   هت قرار نگرف  هک رد ) ما  یقرار بگ  ی طیجور باشند. انسان در شرا  کی   هی، از نظر روحهدیاد ندهمسلمان ج 

رد،  یم بگیصمتد  یبا  یا  ه، در لحظهدیشک   هاسلح  یو   یرو   هو او ب  تروبروس  یسکبا    هکد(  یآیاز آب درم  هم چ یر یط قرار بگیشرا

ندازد. یمرگ ب  یاهام اژد کمانش در  ین و ای خاطر د  همرگ، خودش را ب  هدر آن لحظ   هکو پابرجا باشد    تش چنان ثابیمانیشور ا

در سنن    -   تس ه  هنین زمیرم در ا کغمبر ایاز پ  یثی. حدت سین  هتگر ساخید   یاه، از عامل  تاس  ه تن عامل ساخیاز ا   هک  یارک

  ه ک  یشعبة من النفاق « . مسلمان  یعل  تبغزوما   هحدث نفسیغز و لم  ی د: » من لم  یفرمای. متواقعا اعجاز اس  هک  -داوود    یاب

از نفاق   یا  هشعب  کی رد، در  یباشد، اگر بم  هتث نفس غزو نداشیا لااقل در دلش حدی(  تاد اسهمان جه باشد ) غزو    هردکغزو ن

داند منافق  ی م نمهخود آدم   ه ک تشعر است ر مسیغ یا  هن از آن نفاق ی ا  هت . البتس ینوع نفاق ن  کی از   یخال  یعنی، تاس   همرد

 . تواقعا منافق اس  یول تاس

 : کار  تیربت عوامل 

  یول تاس هساد یلیخ هک یاز عوامل یک یبحث:   هم و حال دنبالیرد کچند عامل بحث   هبود. دربار  ت ی ربتعوامل  هبحث ما دربار 

.  ت سیر نتم ک   یر نباشد نقشش در سازندگت   هاگر سازند  یگریر عامل دهار از  ک.  تار اس کشود، عامل  ی م  هوج تآن    هر بتمک د  یشا

انسان مقدم بر   یچگونگ  یعنی ،  تار اسک، پس انسان مقدم بر  تار اثر و معلول انسان اس ک  هک ند  کیال مینجور خیانسان ا

 . تار مقدم اسکبر   تی ربتن ی، و بنابراتانسان اس  یابع چگونگت ار ک یار، و چگونگک یچگونگ

 رف «. تحب المؤمن المح ی  » ان االله

 دارد.  تغال دارد دوس تو بدان اش تاس  هحرف  کی  یدارا هکرا  یخداوند مؤمن 

 «  ل االلهیسب ید فهالمجاک هال یع یاد علک» ال

 ند. کیاد مهخدا ج  هدر را  هک  تاس یسکاندازد مانند  یم تمشق هش بیزندگ هادار  یخود را برا هک  یسک 

 ی کار و فکر منطق

د. هبخوا  هشد  هقرار داد  تو طبیع  تن خلقتدر م  هی کتای را از مقدما  هیجتر نه انسان    هک  تیم منطقی فکر کردن این استگف

د،  این  هبخوا   هشد  هقرار داد  هیجتبرای آن ن  تن خلق تدر م  هی که را از را  هیج تن  همیشه  هاگر انسان فکرش اینجور باشد ک

ایی  ه  ها راه  هآن را  هد ک هایی می خواه  های خود را از یک راها و آرزوه  ها،  ایدهدف ه،  اما اگر انسان  تفکر،  منطقی اس 
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ندارد،  فکر او   ت ،  یعنی کلیتاس   هصادف بودت،   هبود  ت ا باشد و اگر احیانا یک وقه  دفهسوی آن    هب  تدر خلق  ه ک  تنیس

 هبود  ه،  و یا زمینی خریدهتیک گنج،  مثلا در صحرا می رف  ه باشد از را  همند شدتیک نفر ثرو ت. مثلا ممکن است منطقی نیس

  ه ی پولش زیاد شدیآزما   تای بخهتبلی  ه،  یا مثلا از راهو گنجی پیدا شد  همان کند،  و بعد زمین را کندت ساخ  هتو می خواس

،  فکر او فکر غیر  تنیس   همنطقی و حساب شد  هی کهد،  یعنی را هایی بخوا ه  هپول را از چنین را  همیش ه . اگر انسان  تاس

 ه . مثلا اگر انسان درآمد را از راتد،  فکرش منطقی اسهی منطقی بخواه. اما اگر کسی پولی را،  درآمدی را از راتمنطقی اس

  هامروز این بیل را روی شان  ه. اگر من فکر کنم ک ت ی منطقی اسهولی را  تضعیفی اس  هرا  هک  تاس   تد،  درسهعملگی بخوا 

ومان گیرم می آید. انسان  ت  ها امشب مبلغ پانزدت  هک   تا غروب حاضرم کار کنم،  این مقدار منطقی اس تام بگیرم و بگویم  

علی و معلولی و سببی و مسببی را لمس می    هدر عمل و وارد کار باشد فکرش منطقی می شود،  یعنی در عمل رابط   هی کتوق

منطبق    هبلک  تکند،  و چون لمس می کند فکرش منطبق میشود با قوانین عالم و دیگر آن فکر شیطانی و خیالی و آرزویی نیس

عرض کردیم کار روی عقل و    هک  تو منطق و قانون این اس  توجود دارد حساب اس   هک  هوجود دارد،  و آنچ  هک   هبر آنچ  تاس

یعنی بشر    ت می آورد و کار مادر علم اس  تدس   همی کند و علم ب  هجربتانسان با کار    هاز اینک  هتفکر انسان اثر می گذارد. گذش

عقل و فکر انسان را نیز   تکار منشأ علم اس  هاز اینک  هتدیگر گذش  تعبار   ه،  و بتاس  هآورد  تدس  هو کار ب  هجربتعلم خود را با  

 می کند.  تقویتنظیم و تو  تربیتاصلاح و 
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 ریهضی مطتید مرهاد شتدر اسلام اثر اس تربیتعلیم و تم هم تفصل دوم: نکا ❖

  ه مسال یکیم،  ی دار   هنجا ما دو مسال ی. در اتر اس کپرورش عقل و ف  همان مساله اب بحث می شود  تدر این ک  هک اول    همسال  -1

 . تمان آموزش دادن اسه علم  هعلم. مسال  هگر مسالیپرورش عقل، و د 

شود.  یم  هتخ ی در آن ر   تمعلوما   هسلسل  کی  هک   تاس  یانبار  همنزل  هو مغز او ب  تاس   هرندیعلم فقط فراگتم، میعلت  از نظر  -2

  ک ی   هکن باشد  یدف آموزگار فقط ا ه  هکشمارند  ین را نقص می م اهن باشد. امروز  ی دف ا ه  هک   تس ین  یافکدر آموزش،    یول

آب در آن    یمقدار  هک   ین او بشود مثل حوضه ند و ذکزد، آنجا انبار بیعلم بر تو فرمول در مغز م ت، اطلاعاتمعلوما   هسلسل

 . تاس  هجمع شد

ار معلم در  ک  یعنیند،  ک  هار او را زندکتاب  هعلم را پرورش و قوتم  یرکف   یروین  هک  تنسیر باشد و آن اتد بالایدف معلم باه  -۳

 . ت دادن اس  هر یشگتواقع آ

ش جمع  یم براه   یدهبود و شوا  هن مطلب شدی ا  هوج تنم مهش، ذی ا پهتمی گوید و من مد  هج البلاغهن در نی رالمؤمنیام  -۴

 ام.  هردک

 گر علم مطبوع.  یاز خارج، و د هشد هتفرا گرف یعنی، هشد هدیعلم شن یکی، تعلم دو نوع اس  -5

  یگریانسان از د   هک یرد، علمیگیم  هانسان سرچشم   تو سرش   تعیاز طب   هک   یآن علم  یعنی عریف علم مطبوع: علم مطبوع  ت

 .  تار شخص اس کتاب همان قوه  هک  تو معلوم اس هتاد نگرفی

ند تسه ی د: افرادیاه ردک  کا در هه جربت ن را در  ی. ا تن جور اس ی مهم ه ندارد. واقعا  هدیعلم مسموع: اگر علم مطبوع نباشد فا

 اند.  هتعدادش را نداشتاس هکن یا  ه، نتاس  تی ربتم و سوء ی علتم اغلب سوء هاصلا علم مطبوع ندارند. منشأ آن   هک

 د.هدرآورد و پرورش بد  تک حر   همطبوع او را ب یرویآن ن هک  هنبود یم جوری علتو  تیربت

دا  یل در مسائل پی حلتو   هیجز ت  هعنی قوی دا بشود یری و عقلانی پکف  تیرشد شخص هد در افراد و در جامع یبا  هک  هن مسال ی ا -6

  ه ب   هکنیر از اتمعلم فرا  هفیا وظه  ه ا در مدرسه  تی ربتم و  یعلتا و  هن آموزش  یمه عنی در  ی،  تمطلب اساسی اس   کیبشود. 

 هک زد،یبر   ت فقط در مغز وی معلوما   هک نیا   هرد، نیبگ  تل او قدر یحلت و    هی جز ت  هقو  هکند  کاری بک  هک  تنس ید ا هد  اد میی  هبچ

 شود.  ید مکرا  هن بچ ه اورد ذیلی فشار بیخ تاگر معلوما 

مان  هاند،  ه دیاد دتلی اسیخ  هکقاد ندارم تل اعی ن دلی مه هند. بتاند، ملاک نیسه دیاد د تلی اسیخ هک ان علما، افرادی  یدر م  -7

 . تخار اس تشان باعث افی برا هک

ی توق  هک  ت ن اسی اد واقعی اهت: اجتاد زد. گفهتخوبی در باب اج  یل یحرف خ  توق  کی  تحج  یمرحوم آقا :  ادهتوم اجهمف  -۸

طور   هواند اصول را بتشد، فورا ب  هاو عرض  هب  هابی مطرح نشدتکچ  یهنی ندارد و در هذ  هچ سابقیه انسان    هکد  یجد  همسال   کی

 د. یاج نماتنتند و اسکق ی طبتح یصح

 .  تاس  تعلم عباد ت  هک  تسی ن نی ر از ایو غ تاس  تر عباد کفتدر اسلام   -9
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اکید اسلام بر یادگیری امر  تافراد از یکدیگر فرا بگیرند.    هک   تاین دیگر فراگیری اس  هک  تعلم استعلم و    هدیگر مسال  همسال  -10

خلق،  خلق الانسان من علق،  اقرأ و ربک الاکرم،    یالذ  کوحی میفرماید: اقرأ باسم رب   ت. قران در اولین آیا تواضحی اس

 علم. تعلیم و ت  هاسلام ب  هفوق العاد تبر عنای  تد اسهرین شاته( ب 1علم )ی علم بالقلم،  علم الانسان مالم  یالذ

(  1. )ه مک اب و الحتکم الهعلم یم و  هو یزکی  هت ایم آه یلو علتیم هن رسولا من ییالام  یبعث ف  یو الذهدیگر:  هم: آی ه معنی یزکی  -11

،   تس ه  هر چه اب  ت،  حالا مقصود از کهمک اب و الحتکم اله علمی. و  تاس   تربیت   هپرورش می خورد و مربوط ب  هر بتم بیشهیزکی 

 ]یا قرآن[.  تاب اس تمطلق ک

بحث صغروی   تنیس   تو چی حکم   تاس   تچی حکم   ه. بحث اینک تو در این بحثی نیس   تاس  ت حقیق  تدریاف   تحکم  -12

(. پس در  2ی خیرا کثیرا ) تمة فقد اوکالح  تؤ یشاء،  ومن  یمة من  کى الح تؤ یمی گویند.    تی را حکمتحقیق  تر دریافه. تاس

ای اسلام عالم  ه  هتدف اسلام و جز خواسه،  یعنی در  تاس  هعلم کردتعلیم و  ت  هب  تطور کلی دعو  هاسلام ب  هک  تهاین ج 

و مسلم در اینجا    تاحادیث نبوی اس  تل مسلم از مسلما کعلى    هض ی، طلب العلم فر تبحثی نیس  تاسلامی اس   تبودن ام

 . ت نیس هندارد و مقابل مسلم تخصوصی

علم    هنام فریض   ه؟ من در یک سخنرانی بت ما ببینیم حدود این مطلب چیس  ه ک  ت این اس  هعلم،  عمدتعلیم و  ت  هدر مسال  -1۳

عنوان یک    ه؛ یعنی خود آن علم ب تا واجب عینی اسهبعضی علم    ه، بحثی را طرح کردم ک ه( چاپ شد1)  هار ماتدر گف  هک

  ه وم الآخر، آن مقدار کیو ال  هو رسل  هبت و ک  هو ملائک   ه، علم باللالله  ه، مثل معرفتر مسلمانی لازم و واجب اس هقاد بر  تاع

قلید. این علم واجب عینی  تگرایش عن   هن  ت، چون ایمان در اسلام گرایش عن علم استایمان یا از شرایط ایمان اس همقدم

 . تسه از شرایط ایمان  هایی کهقدر مسلم شامل آن علم هضی اند. پس طلب العلم فر  هعلما ذکر کرد هم ه. این را  تاس

می کند برای واجب دیگر،  واجبی   هما را آماد  هیوی،  یعنی واجبی که ت عنوان یک واجب نفسی    ه؟ ب تواجب نفسی چیس   -1۴

  ه زکیتد،   هم می خواهی کز ی. اسلام از ما  تیؤی اسهتم طبعا یک واجب نفسی  ه . علم اخلاق  تنوعی واجب مقدمی اس  هک

نفس    ه زکیت   هبرای اینک   ه ن مسائل روانی اخلاقی،  مقدمت . پس آموخت بدون علم ممکن نیس  هم ک ه د،  آن  هنفس می خوا 

 .  تحاصل بشود لازم اس 

ن خود قرآن  ت آموخ  تی اسهرا از قرآن بیاموزیم،  بدی   تورا تدس  هی ما باید یک سلسلتمچنین وقه ؟ تواجب کفایی چیس   -15

 . ت فسیر آن واجب استو 

م  ه و    تاس  هعلم شد  هب   تم دعو ه در اسلام    هپیش بحث ما در اطراف این مطلب دور میزد ک   ه : در جلس یعقلان  تی ربت  -16

ا فراگیری کافی هنت، ولی  تمعنی آموزش و فراگیری اس  هعلم ب  هعقل( و فرق این دو را ذکر کردیم کتمعنی    هعقل )ب  هب  تدعو

 . تاس هشد هتای فرا گرفه هفکر کردن در مادت  هدارد، مسال تفراگیری ضرور   هدر زمین هک  هو آنچ تنیس

در    هک  تمین اسه کن و    هایش را نگاهصمیم می گیری،  آن آخر تآن    هب  هر کاری را که(  1)  هتدیر عاقبتبامر ف  تممهاذا    -17

. می گوید: عقل را  تاس   هزیاد بحث شد  ه،  مخصوصا در مثنوی در این زمینتاس  هعنوان آخر بینی آمد  تحت اسلامی    تادبیا
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آخر بین بود او   هر که(  2وی پرحرص و حالی بین بود ) ه( این  ۳)  ت آخور بین بود او بیدن اس  ه رک ه یوم الدین بود    هاندیش

 . تمؤمن اس 

اینس  همسال  -1۸ فکر کند ولی  ت. اگر انسان  ت بسیار خوبی اس  هت وام باشد و این نکت عقل و علم باید با یکدیگر    هک  تدیگر 

کارخان تاطلاعا مثل  باشد،  اس  هش ضعیف  ماد  هماد   هک  تای  یا  ندارد  اس  هخام  کم  نمی  ه، قتخامش  یا  ترا  بکند  کار  واند 

 د بود.  همحصولش کم خوا

شام(.  هخود    هالسلام )خطاب ب  هموسی بن جعفر علی  تاز حضر   تاس   هکلم معروف نقل کردت( م2م )ک شام بن الحه  هک  -19

معون  تسین یناد می فرمایند: فبشر عباد الذتاس  ت زمر اس  هدر سور  هدر قرآن ک  هیک آی  هناد می فرمایند بتاس  ت در آنجا حضر 

بندگان مرا، آنان   هبد ت: بشار تعجیبی اس ه( آی1م اولوا الالباب. )هو اولئک   م اللهه دیهن  یالذ ک اولئ هبعون أحسنتیالقول ف

«،  نقادی می کنند، سبک سنگین می کنند،  ارزیابی  هبعون احسنتی (. بعد چکار می کنند؟ ف2ماع می کنند )تسخن را اس  هک

میفرماید: چنین کسانی    ت را پیروی می نمایند. آنوق  هخاب شدتر انته خاب می کنند و آن ب ت ان  تر اس ت هب  ه می کنند، آن را ک

م اولوا الالباب  هاز نیروی عقل یعنی این( و اولئک    هفادتی یعنی این،  اسهال   تدای ه)یعنی    هکرد  ت دای ها را  هخدا آن   هند کتسه

 ند. تسهی صاحبان عقل تراس  ها بهاین

و   ت محیط و عرف و عاد  ت لقینات  تاز حکوم  تآزاد کردن عقل اس   ه: مطلب دیگر مسال ی ماعتاج  ت آزاد کردن عقل از عادا  -20

م  ه ان آباءکآباءنا او لو   هی نا علیبع ما الفتقالوا بل ن  بعوا ما انزل اللهت م اهل ل یعقلون فقال: واذا قی ن لا یشام ثم ذم الذه یا  هب

 (.1دون ) تهیئا و لا  یعقلون شیلا 

مقیاس و    ه د افراد را بیدار کند که. یعنی در واقع می خواتاس   تربیتدف قرآن  ه؟    تچیس   تدف قرآن از این مذمه  -21

قرآن   تی آیاتم چنین می کنیم. من یک وقهپدران ما چنین کردند ما  هصرف اینک هشخیص و عقل و فکر باشد نتمعیار باید 

برای من جالب بود این بود    هو چیزی ک  تخیلی زیادی اس   تخراج کردم دیدم آیا تاز پدران را اس  هقلید پیروی کورکوران ت  هراجع ب

دون تم مقه وانا على آثار   ه: انا وجدنا آباءنا على امهمین حرف کهشد با    همواج   هنکرد الا اینک  تیچ پیغمبری مردم را دعوه  هک

 پدرانمان منصرف بکنی. هتای گذشهت ی ما را از سنهو چرا می خوا ت ه( ک2)

را    هببیند اکثر مردم کدام را  هنباید ملاک باشد و نباید انسان اینجور باشد ک  تاکثری   هعدد،  واینک  ت آزادی از حکوم   هخلاص   -22

[ .  تقلید استمان  ه. این مثل  تاس   تمان درس هاکثر مردم می روند    هی کهرا برود،  و بگوید[ آن را  همان راهمی روند  

ب  همانطور که دیگران کشیدتسوی    ه انسان طبعا  از  ب  هقلید  اکثری   همی شود، طبعا  قرآن   هنیز کشید  تسوی  و  می شود، 

 قاد می کند. تمی شود ان هسوی آن کشید  هانسان طبعا ب همان چیزی را که مخصوصا 

ناپذت ؟    هیعنی چ   تاکثری   -2۳ ب  هدیگر ک  هدیگران مسال  تاز قضاو  یریأثیر    هک   تاین اس   تعقلانی اس   تربی ت  هباز مربوط 

ارش  تاغلب افراد کم و بیش گرف  هک  تای عمومی اسها یک بیماری  هانسان نباید برای او ملاک باشد. این   های مردم دربار هتقضاو

 ند. تسه
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می گیرد. خداوند انسان را    ه جوئی سرچشم  تحقیق   ه: علم اساسا از غریز ت؟ مقصود اینس تمقصود از روح علمی چیس  -2۴

 همانطور ک ه د اشیاء را  همد، می خواهند بفتسه   هد حقایق را آنچنان که،  یعنی انسان می خواتاس   هطلب آفرید  تحقیق

 دارد.   هحقایق بی طرف و بیغرض نگا هب  تانسان خودش را نسب هک  تند بشناسد و درک کند،  و این فرع بر این اس تسه

عصبی، روح خالی از جمود،  و روح خالی از غرور. تجویی،  روح بیغرضی،  و طبعا روح بی  تروح علمی یعنی روح حقیق -25

روی دلیل،     تاس   هشد  هکیتمی کند،  میبیند چقدر    همطالع  تاس  هدر موضوع علم وارد شد  هزیادی را ک  تی انسان روایا توق

 خاب می کند بعد می رود برای آن دلیل پیدا کند. تیعنی اول مدعا را ان

  ت عبار   ترا بشناسد. صنع   تربی ت  تهواند جتمین فرق، انسان می  هاز    هیک فرق دارد ک  تطور کلی با صنع  هب  تربیت  -26

ند،  میان اشیاء و میان ها قرار می دهن  ت ا و آراسهن ت یک نوع پیراس  ت حت شیء یا اشیایی را    همعنی اینک  هن بت از ساخ تاس

ار  برقرار می کنند،  قطع و وصلتقوای اشیاء  آنگا  تهمی گیرد در ج   تایی صور هباط  انسان و  این شیء می شود   همطلوب 

 ای انسان. همصنوعی از مصنوع 

درآوردن    تفعلی  ه ب  تدر یک شی موجود اس   هبالقو  های درونی ی را ک هعداد ت از پرورش دادن، یعنی اس   تاس  تعبار   تربیتولی  

 و پروردن.

وش و اقبالا  ه: ان للقلوب ش هک  هاین معنا آمد  های ب   هجا در جمل  هقصار در س  تدر کلما  هج البلاغ ه روح: در ن  تحال   ترعای  -27

ا پرورش  همیل آن ها را از ناحیها کوشش کنید دل ها و اقبالهت وها من قبل ش هوتوادبارا «. دل یک میلی دارد و اقبالی و ادباری فا 

و اجبار قرار بگیرد کور می شود، یعنی خودش    ه( قلب اگر مورد اکرا1عمی )  هر کزور وادارشان نکنید. فأن القلب اذا ا   هید،  بهبد

 واپس می زند. 

ای  ه  تربیت  هرس و ارعاب را بتای مبنی بر  ه  تربی ت.  تعبیری دارد. او آدم ادیبی اس تاب زناشویی و اخلاق  تراسل در ک  -2۸

 (.  1ولی شود )تکودک مس ترس نباید بر حیا ت، پشیمانی و هعبیر می کند. می گوید: حس گنات هخرس مابان 

؟ ممکن  هیا ن  تاس  هی شدتجسم عنای  تربیتو    تقویت  هآیا در اسلام ب  هک  تاول اینس   همسال   پرورش جسم از نظر اسلام:  -29

ن پروری و جسم پروری در اسلام  ت  ه[ زیرا ما می دانیم کتاس  هشد  هوصیتخلافش ]  تهدر ج  ه،  بلکهکسی بگوید ن  تاس

پرورش    تربی توم همف  هک  تدیگر چون فرض این اس   تعبار  هبشود و ب  تربی تنباید   ه یچ وجه  ه،  بنابراین جسم بتمذموم اس 

  ه ولی این،  مغالط  تطور کلی محکوم و مردود اس  هن پروری بتبشود چون در اسلام جسم پروری و    تربیتمیباشد، جسم نباید  

  ت ا مذموم نیس هن ت  هن  -قوای جسم    تقوی تیعنی پرورش جسم و    -  هوم صحیح کلمهمف  هن پروری بت . در اسلام  تلفظی اس 

 . تس هم  هممدوح  هبلک

  ت . غنا ضرب المثل مسائلی اس تغنا حدودش روشن نیس   هاگر چ  تمی اس هم  هموسیقی و غنا مسئل  ه: مسئلیقیموس  -۳0

کار می برند.   ه( بتوم و مشخص و نیسهحدودش مف  هی کتمجمل )یعنی موضوعا  تعنوان موضوعا  ها و اصولیین بهفق   هک

موضوعی،    ههعارض نصین و شبت جانشین می شود،  مثلا در مورد فقدان نص،  اجمال نص،     تمی گویند: در مواردی اصل برائ

 مین غنا را ذکر می کنند. هاجمال نص بزنند  هند مثال بهی می خواتو وق
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  ه کوین کرد و ب ترا باید در وجود بشر    تی از اخلاقیا تقسم  هردیدی نبود ک تشک و    ته قدیم در این ج   تربی تاز نظر علمای    -۳1

  ه آدمی بود ک   هشد  تربی تدر انسان ایجاد نمود. از نظر علمای قدیم آدم    تملکا   تصور   ه اصطلاح علمای اخلاق باید فضائل را ب

در    هملک  تصور   هب   تیک فضیل  ه( و مادامی ک1باشد )  هدرآمد  هخوی و ملک  تصور   همی شود، در او ب  هنامید  تفضیل  هک   هآنچ

ا  ت شود    ه، باید ملکت، زیرا امری زایل شدنی استفضیل   هن   تباشد حال اس  هثانوی انسان بدل نشد  تطبیع  هباشد یا ب  هنیامد

 زوالش مشکل باشد. 

، صرف پرورش تربیتاساسا    هک  تحرفشان اینس  هلازم  هک  هپیدا شد  تربی تجدیدی در میان علمای غرب درباب    هنظری  -۳2

اند    هتروی حس دینی و حس زیبائی گف  هاند ن   هبحث کرد  هو روی عقل و اراد  هاخلاقی بود  تربیت ا در  هو چون بحث آن  تاس

  ت نباید عاد  –بد    هخوب و چ  هچ  -یچ چیز  ه  هو بس و انسان را ب  تاخلاقی اس   هفقط و فقط پرورش نیروی عقل و اراد  تربیت

آن انس می گیرد و   همی کند و انسان ب  تشد،  بر انسان حکوم  تچیزی عاد  همینکه،  چون  تمطلقا بد اس  تداد،  زیرا عاد 

  ه ب   هاخلاقی و ن  هحکم اراد  هب  ه حکم عقل و ن  هب  ه د،  نهانجام مید   هکاری را ک   ه ک  ت اس  ترک کند،  و آنوق ت واند آن را  تنمی  

 د،  هیا کار بدی،  انجام می د   تاین کار،  کار خوبی اس هشخیص اینک تحکم 

 در باب معیار فعل اخلاقی:   تنظریا -۳۳

براساس خود    هباشد ن   یتر دوسیبراساس غ  ه ک  ت ن اسی ا  یار فعل اخلاقیو مع  ک ملا  هکاند    هت گف  یی: برختالف( دگر دوس

  ی ارک انسان از ه ز یانگ توق  کی  یباشد. ول هتنداش هز یا قدم زدن انگی ش مثل حرف زدن یار اراد کواند تیرا ا نسان نمی. ز یتدوس

 هر موجود زندهرا  یم ز ی نام  ینم  یار اخلاقکرا    یارکن  ینچنیا  هک   تا دفع ضرر از خود اسیخود   هصال نفع بید اهدیانجام م  هک

 . تاز خود اس  تخود و دفع مضرا یا دنبال جلب منافع براتز یخودش غر  هیاول تعی م طبکح هب یا

ضد   یاهار کدارد، و در مقابل،    یتحسن ذا   هک   تاس   ییاهار ک  یاخلاق  یاهار کند:  تگفیی افعال: قدما متب( حسن و قبح ذا

ضد   یاهار ک  یتو قبح ذا  یاخلاق  یاهار ک   یتعقل انسان حسن ذا   هکقد بودند  تدارد، و مع  یتقبح ذا  هک  تاس   ییاهار ک  یاخلاق

 ند. کیم کرا در  یاخلاق

  ی عنیمطلق باشد،    هک  تاس   یآن فعل  یفعل اخلاق  هک   تقد اس ت. او مع  تاس   ت انک  هعلق بتگر می د  هیام وجدان: نظر هج( ال

از وجدان   تقد اس تاو مع  هکف  یلکت  کی م  کح  هار و بکخاطر خود آن    هفقط ب  هکبل  یغرض  یبرا  هد نهانسان آن را انجام بد

 رد . یگیم هسرچشم

ن فرض  یبا ا   ی ول  تاس   یتدگر دوس  یار فعل اخلاقید معیگو یم  تنظر اول اس  هب  ک ینزد   ه ک  یگریسابی: نظر دت ی اکتد( دگر دوس

 . یعیطب  هباشد ن یسابتکا  یتدوس هک

ا   تسه   یگرید   هینجا، نظر ی( رضای خدا: در اه ا یو بگوئ  یبهاخلاق مذ  هم بی اساسا اخلاق را بر گردان  ه کنیو آن    ه مه ا  هنیم 

  ت دس   هب  یبهمان مذیا   یاهمن  یاریاخلاق مع  ی اند برا  هت اند خواس  ها را زدهن حرفیا   ه ک  ی سانک  یعنی ،  تاس  یو علم  یفلسف

 حق باشد .  یاش رضا هز یدف و انگه هک  تاس ی آن فعل یند فعل اخلاقه،د
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،   ت یک اصل مسلم در اسلام اس  هماعی کتمعنی دفاع از حقوق اج  ه: در دفاع از حق ب یماعتو دفاع از حقوق اج  تشجاع   -۳۴

( خدا فریاد  2ر بالسوء من القول الا من ظلم ) هالج   حب اللهیزن یا مرد ندارد. لا   ه صاص بتما اخ  تا عموما هقول فق  هباز ب

 زن یا مرد ندارد.  ه صاص بتمن اخ هنمی دارد مگر در مورد مظلوم، کلم تکشیدن و بدگوئی کردن را دوس

عقل و ت . یکی از آن عوامل،  تاس   هکرد  هوج تا  هآن  هدین مقدس اسلام ب  هعواملی ک :  یتیربت  یاه  ه با برنام  تپیوند عباد   -۳5

. عامل دوم  ت فکر برای روشن شدن استعقل و  تداف از آن نام بردیم.  هو ا  تعنوان غایا   تحتقبلا و    هک   تعلم اس تفکر و  ت

قوا و ت.  تاس   هصریح شدتآن    هدر خود قرآن کریم ب  هک   تنفس اس  هزکیتقوا و  ت  تاس  هشد  هکیتدر اسلام روی آن زیاد    هک

ر بحث  تمنظور ما بیش  هن. عامل سوم کتکار بس  همی کند برای ب  هرا آماد   هانسان می شود و اراد  هموجب پرورش اراد  هزکیت

 . ه و کسب اخلاق فاضل تربیتعنوان یک عامل برای  هب تاس  تعباد  همسئل  تاین عامل اس هدربار 

روح   ه ک  تاس  یاسلام  هفق   تاز مسلما   یعن ی،  هشد  هوج ت  یلیآن خ  هب  هک  تاس   یاز مسائل  یکیم  ه  تی ن  هخود مسئل  :ت نی  -۳6

 یسکر  ه  ی(. برا ۳« )  یل امرء ما نوکا » : لی  2« ) .(  هیرم فرمود » : لا عمل الا بنک غمبر ای. پ  تاس   تین  یلکطور    هب  تعباد

و قصد و   تین  یاز رو  هک   یارکدا شود ارزش ندارد،  ین طور پی مه   هک  یارک.  تاس   هت و خواس  هردکو قصد    تین  هک   تمان اسه

 . تدا شود با ارزش اس یدف په  هب هوجتخاب و تو ان یهآگا

 م:  ینوع اخلاق دار  هس ی : در جوامع اسلامینوع اخلاق در جوامع اسلام هس -۳7

  ه و ب هردکجاوز ن ت  هط علما و فلاسفی، از محهبود یو علم کخش یلیخ  هکنیل ا ی دل  هب ه ک یا اخلاق سقراطی  هلسوفانی. اخلاق ف1

 . تاس  هان مردم مؤثر بودیگر در میدو نوع اخلاق د  ی. ولت اس هتان عموم مردم نرفیم

 .  ت اس  تاب و سنتکبر    ینتمب  یعیاس وسیبا مق  هتالب  هکاند    همروج آن بود  هصوفتعرفا و م  هک  یاخلاق   یعنی   ه. اخلاق عارفان2

 اند.  هوجود آورد هان مردم بیث در مین با نقل و نشر اخبار و احادیمحدث هک یاخلاق یعنی، یثی. اخلاق حد ۳

ان ینفس" ب  تعنوان "عز   تح ت،  تو احساس شراف  تا مناعیغرور    ت ن حالیا   یاسلام  ترایعبتاز    یاریدر بس: نفس  تعز   -۳۸

ن« .  یو للمؤمن  هالعزش و لرسول   : » و اللهت اس  یحماس  یریعبت  هک   تم اس ی ر ک ر خود قرآن  یعبت ا  هنیس ا ا. در ر   تاس  هشد

ز  ید عز یبا  هک،  تو اوس  تصاصا در انحصار مؤمنان استاخ  تد بداند عز یمؤمن با  یعنی،  تصاصا از آن مؤمنان استاخ  تعز 

 . تاس   تعز  هتسیو او شا تاوس هت سیشا  تباشد، عز 

خود و   هب  هوج تذکر نفس،   تمی شود:    ه تمین جا کاملا دانسهوجدانی    تاما همعنی وجدان و ال:  وجدان  تعذاب و رضای  -۳9

مین  هو  تضاد با اوس تچیزی م هو چ تر اس هر و جوهچیزی ملایم و مناسب با این گو  هچ هخود،  درک کردن اینک هب هوجتبا 

 مردم کم و بیش وجود دارد.  همه نام عذاب وجدان در  هب  هی کتحال

ن تآن " ساخ  هر دربار تشیب  هک  ینحو  هب  یک یواند باشد:  تیم  هدر اصل دوگون  تیربت   :یعداد عقلانتپرورش جسم و پرورش اس  -۴0

 ه ا منظور یمنظور    یشود و برای ء فرض می ش  کیدر آن، انسان مانند    ه ک  تاس  یتیربتند و آن،  کی" صدق م  ت" و در واقع " صنع

ا  هک   یزیشود. چیم  هت ساخ  ییا دف خاص  هگر،  تو صنع  ه. سازندتمورد نظر اس   هخود آن ماد  تسی ن منظور نتن ساخی در 

با منظور   ه ک یر عملهند.  کیم  هفادتء اسیش  کی عنوان   هبسازد ب  یت د صنعهخوا یم  هاز آن ماد  هک   یا  هخودش را دارد و از ماد
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ردن و ناقص نمودن  کخراب    ی د از نظر آن شهدیاو انجام م  ه آنچ  هک بسا    ی د، و اهدیآن انجام م  ید بر روهخودش وفق بد 

 . تاس  تند صنعک   هفادتاس ید از آن شهخوایم  هکاز نظر انسان  یول تاس

پرسیاین  -۴1 و  امورید  یکیش:   تش  از  اس   هک   یگر  از  انسان  یاهعدادتباز  بعضیم  هشمرد  یخاص  نظر  از  ) لااقل  از   یشود 

ل  ی حس اص  کیش،  تش و پرسیایا نیآ  هک   تسه   یبحث  کین مطلب اولا  ی ا  ه. دربار تش استش و پرسیاین  هروانشناسان( مسئل

.  تگر اس ین امر، مولود غرائز د ی ا  هکدر انسان وجود ندارد بل  یاهز ی ن غر یل و چنی ن حس اصیا چنیدر انسان،    تاس   هز یغر   کیو  

 اند.   هترفی ل در انسان پذی حس اص  کیعنوان    هش را بتش و پرسیاین و روانشناسان، نیاز محقق  ی ادیز   هعد  هکم  یدانیاجمالا م

ر  ه در    هکند  یگوی. مت اس  ییجو  تقیحس حق  تی قوت  ه ، مسألتیرب تگر درباب  ید   ه: مسأل ییجو  تقیحس حق  تی قوت  -۴2

ن جزء  یرود. ایل انسان دنبال علم مین دلیمه  ه. و بتجو اس  تقیاوشگر و حقک  هکوجود دارد    هز ی ن غر یش ایم و بک  یانسان

 بشود.  تی قوتد یا باهدر انسان  هک  تاس  یا و غرائزهاحساس 

  ک یم  یتباشد. گف  هد حالش حال مراقبی انسان با  هشی مه  یعنیانسان باشد،    همراه د  یبا  هشی مه  هک   تاس  یزی" چ  ه" مراقب  -۴۳

د  ینی) بب  تاس   هج البلاغه. در نتاس  هن اسلام آمدتم در خود مهن  ی گذارند. ای" م  هنام آن را " محاسب  هک  تس ه  یگریور دتدس

اند اصلا   هتا را گف ه  هن جمل ی ا  هک  ییاهن روح  یا  هکنیند از اکیم  تیاکچقدر ح  یعنیا چقدر روح و معنا دارد !  ه  هن جملیا

از شما    هکش از آن یوزنوا" پتا قبل ان  هحاسبوا و زنو ت م قبل ان  کد: "حاسبوا انفسیفرمایاند(. م  ها بود هاین دنی خودشان مال ا

د یشکد و بینکنجا وزن یان را اتد، و خودیشک ان حساب بتن جا از خود یمه ان  تد خودیشک ند هخوا  تامیدر ق هک شند کحساب ب

 شند.ک آنجا شما را ب هکنیش از ایپ

مثل نماز خواندن،   یبدن  ت: عباد تم داشی هخوا  تنوع عباد   هن ما سی. بنابرا تاس   تر عباد کفت: پس خود  تنوع عباد   ه س  -۴۴

 هک  یصرفا ( روح  ت) عباد  یرک ف  ت، وعبادتانفاقا  ی لکطور    هدادن، خمس دادن، و ب  تاکمثل ز   یمال  تن، عباد تگرف  هروز 

ا  ین سنة  ی تا سیر من عبادش سنة  یر ساعة خکفتند : »  یگو یم  هکن  ی . اتاس  تر افضل انواع عبادا کفت، و  تر اسکفتنامش  

 ن سنة « ، یسبع

 ی از عوامل  یکیبحث:    هم و حال دنبال ی ردکچند عامل بحث    هبود. دربار   تیربتعوامل    هبحث ما دربار :  :( کار  ٤)  تیربتعوامل    -۴5

ر نباشد نقشش  ت  هاگر سازند  یگریر عامل د هار از  ک.  ت ار اسکشود، عامل  ی م  هوجتآن    هر بت مکد  یشا   یول  تاس  هساد  یلیخ  هک

 یعنی ،  تار اسک، پس انسان مقدم بر  ت ار اثر و معلول انسان اس ک  هکند  کیال مینجور خی. انسان ات سیر نت مک  یدر سازندگ

 .ت ار مقدم اس کبر  تیربتن  ی، و بنابراتانسان اس  یابع چگونگتار ک یار، و چگونگک یانسان مقدم بر چگونگ یچگونگ

 رف «. تحب المؤمن المح ی  » ان االله

 دارد.  تغال دارد دوس تو بدان اش تاس  هحرف  کی  یدارا هکرا  یخداوند مؤمن 

 «  ل االلهیسب ید فهالمجاک هال یع یاد علک» ال

 ند. کیاد مهخدا ج  هدر را  هک  تاس یسکاندازد مانند  یم تمشق هش بیزندگ هادار  یخود را برا هک  یسک 
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 کوشش نبوی هری بهضی مطتید مرهاد شتدر اسلام اثر اس تربیتعلیم و تاب تک هفصل سوم: چکید ❖

 ت فصل اول: کلیا 

 :تربی تبحث  تو ضرور  تمی ها

ایى  ه  دفهداراى    هبى کت، مکتاسه  ن انسانت ، ساختربیتعلیم و  تدف از  ه.  ت در اسلام اس  تربی تعلیم و  ت  هبحث ما دربار 

 آموزشى   خاص   مت سیس  یک  واندتنمى  دارد،   سیاسى  و  صادىتاق  حقوقى،  اىهم تو سیس  هجانب  هم ه   تو مقررا   تمشخص اس 

  آن   دفه  هخوا  کند  ه پیاد  سیاسى  و  صادىتاق  اخلاقى،  خاص  اىهطرح   مردم   در  دهخوامى   هک  بىتمک  یعنى  باشد؛  هتنداش

 .تاس  آموزش مت سیس یک نت داش از ناچار ،هجامع  یا باشد فرد ب،تمک

 .طورمین هم فرد باشد هدف هکنند و اگر   ها را پیادهباید این طرح هند کتسه باشد این افراد  هدف، جامعهاگر 

  تاسلام آشنا بشویم و بدانیم مقررا  تربی تعلیم و ت ، لذا باید با اصول هم جامعه دارد   تم فرد اصاله نظر ما در اسلام  هب

 .تباید انسان را ساخ هو چگون تاس ه ى اسلام چگون تربیتعلیم و ت

  هبا آن مقایس تفاوتوم نزدیک، اما مهمف هرا با س  تربی تعریف آن، در این جا تو در مقام   تربیت ى تبراى بحث از چیس

 :کنیممى

 :ت و صنع تربی ت هرابط 

باط  تن اشیاء و ایجاد ار ت ن و آراستدیگر پیراس  تعبار   هن و بت از ساخ  تاس   تعبار   تفرق دارد؛ صنع  تطور کلى با صنع  هب   تربیت

اى درونى هعدادتدر آوردن اس تفعالی  هاز پرورش دادن؛ یعنى ب   تاس  تعبار   تربی تانسان، اما    ت حکوم  ت همیان اشیاء در ج 

  ت ربیت   هک شودمى   معلوم  جا مینه   از  و   رودمى  کار هب جانداران  مورد  در فقط تربیت  لذا و  تاس  موجود   چیزى  در هک  اىهبالقو

 در  هک  ایىه عداد ت اس  مانه   کوشید  باید  شود،  شکوفا  شیئى  باشد  بنا  اگر  یعنى  باشد؛  ءشى  تسرش  و  تطبیع   با  ناسبتم  باید

 وانیمتپرورش آن معنى ندارد؛ مثلا ما نمى  هک   تاس   ىهبدی  ،تنیس  ىئشی  در  ایىهعداد ت اس  اگر   و   کند  بروز  و  ور هظ  ،تاس   آن

  مان ه.  تنیس   تربیت   عامل  اه  انسان  در  دید،هت   و  رست  هک  شودمى  معلوم  جا  مین ه   از   و.  یمهد  علیمت   تریاضیا   مرغ  یک  هب

 کند،   رشد  خودش  ات  تگذاش  یارشتاخ  در  دارد  نیاز  را  هچ  آن  باید  و  درآورد  گل  تصور   هب  زور  هب  را  اىه غنچ   شودنمى   هک  طور

 .کرد   شکوفا دیدهت یا زور هب نیز  را انسان  عدادتاس وانتنمى 

گى نباید ت نگام خسهو   تاس  هتخس  هى شاداب و گاهدل انسان اقبال و ادبارى دارد و گا : فرمایدمى السلام  هعلى علی تحضر 

 .حمیل کردترا بر او  – تمثلا عباد –چیزى 

 :دارد  وجود اصلى تحال  دو انسان تربیت در  هک تگرف  هیج تن چنین وانتمطلب مذکور مى  هب هوجتبا 

 ء شى   یک  مانند  انسان  آن،  در   هک   ت اس  ىت ربیت  آن  و  کندصدق مى   تن و صنع ت آن ساخ  هر دربار ت بیش  هک   ت نحوى اس  ه یکى ب

 انسان،  نظر  از   هک  کنندمى   هت اخ  را  آن  پروار،  گوسفند  تربی ت  براى  مثلا  شود؛مى   هت ساخ  خاصى  منظور   براى  و   شودمى   فرض

 .اندهآورد وجود هب او در نقصى  مسلما گوسفند خود نظر از هک  حالى در  ؛تاوس کردن  کامل گوسفند کردن هتاخ
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بى، تى مکه ؛ یعنى گاتس همین مطلب  ه روحى نیز    ت ربیت . در  تمین طور اس ه سرا در قدیم نیز  کردن غلامان حرم   هخواج

 روح  و جسم  در ایىهی تکاس هاینک  ولو شود  أمینت  منظور آن هک  بسازد طورى را انسان دهخوامى  و گیردمنظورى را در نظر مى 

  ت سعاد   هب  دفش ه  و  ندارد  انسان  از  بیرون  منظور    یعنى  ؛تاس   انسان  تخدم   در  هک  تس ه  مه  بىتمک  اما  آورد،  پدید  انسان

 .تاس  انسان کمیلت و رساندن

  ها باشد؛ یعنى حداکثر کارى کهنظیم آن تاى انسانى و براساس ها و نیروهعداد تب باید بر اساس پرورش است در این مک  تربیت

 :تنیس  رتبیش چیز دو ده د  انجام واندتب مى ت این مک

راتاول   در  پرورش  هعداد تاس  ت شناخ  هلاش  و  انسان  انسانى  ن  –اى  میان هآن  –ضعیف  ت  هو  نظامى  برقرارى  دوم  و  ا، 

انسانى بهعداد تاس ک  هاى  این نظام    هطورى  اثر  او حکم فرما نباشد؛ یعنى  تافراط و    هیچگونهدر  بر  ر هر نیرو و  هفریطى 

 .جاوز نکندت  هبقی هعدادى حظ خویش را ببرد و بتاس

 :ت و عاد تربی ت هرابط 

ى از  تقسم  ه کسى چنین بگوید ک  ت. ممکن است صرف پرورش اس  ه ، بلکتنیس  تن و از نوع صنع ت ، ساختربی ت  هیم کتگف

 .علماى جدید غرب  هعلماى قدیم و نظری ه: نظری تاس   هن. اینجا دو نظریت دیگر ساخ ت. و قسم ت، پرورش اس تربیت

ک نبود  قدیم شکى  علماى  نظر  اخلاقیا تقسم  هاز  از  آدم    تى  اصلا  و  کرد  ایجاد  بشر  وجود  در  باید  آدمى    هشد  تربی ترا  را 

 گوتراس  آنقدر  مثلا  شود؛  مشکل  زوالش  ات  باشد  هآمد  در  هملک  تصور   هب  ،هشد  خارج  حال  از  او  در  فردى  فضایل  هک  ندتدانسمى

  ن ت ساخ  ،تعاد   و  تاس   ت عاد  شکیلت  فن ،تربیت   اساسا  هک  بودند  قدتمع  لذا  و  نگوید،  دروغ مه  خواب   عالم  در ىتح  هک  باشد

  ت اس  پذیرىانعطاف   هماد  هب  دادن  شکل  هگون   ره  تعاد   اما  دارد،  وجود  هک   تاس  عدادىتاس  رشد  پرورش،  زیرا  پرورش،  هن  تاس

،  ت ربی تو قسم اعظم  تنى استن ساخانسا اساس این بر. دارد را لفتمخ تحالا هب بدیلت وانایىت و ندارد خاصى عدادت اس هک

 .پرورش  هن  تن استساخ

 سایر  روى  و  هبود  اخلاقى  تربیت  در  اه، چون بحث آن ت، صرف پرورش اس تربیت  هک   تجدید علماى غرب این اس  هاما نظری 

 و   ت اس  اخلاقى  ه اراد  و  عقل   نیروى  رشد  فقط   تربی ت:  اند  ه تگف  اند،  هنکرد  ت صحب  زیبایى  حس  و  دینى  حس   مثل  ا،هعداد تاس

شد،   تچیزى عاد   همین ک ه ، زیرا  ت، مطلقا بد استداد، و عاد   ت نباید عاد  –بد    ه خوب و چ  هچ  –  چیز  یچه  هب  را   انسان   و  بس

  حکم   هب  هبلک   اخلاقى  هاراد  و  عقل  حکم  هب  هن   را  کار  آن  توقآن  و  کند  رکت   را  آن  واندتنمى   انسان  و  کندمى  تبر انسان حکوم 

 :فرمود  السلام  هامام صادق علی مثلا هک  داریم تروایا در  مه  را  مضمون این  هب قریب ما د،هدمى  انجام شتعاد

  و   هحدیث  صدق   الى  انظروا  لکن  و  لذلک،  وحشتاس  هرکت  فلو  هادتاع  ءفان ذلک شى   ه نظروا الى طول رکوع الرجل و سجودتلا  

  ت دس از را  خود  ارزش درآمد،  تعاد  تصور  هب  هک  مینه  فضایل، و ت عبادا  رین تهب  ولو چیزى ره  دهدمى  نشان هک  هت امان اداء

 .اندبتمک این  هب قدانتمع هتسردس غرب   در روسو تکان . دهدمى
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  روح  و  عقل  تقویت  ،تربیت  او   هعقید  هب.  نکند  تعاد  چیز  یچه  هب  ه ک  مه د  تعاد  باید  را  امیل:  گویدمى  اب امیلتک در روسو

 قدندتمع  و  اخلاقند  در  آزادى  مدافع  واقع  در  اهاین .  بگیرد  صمیمت  و   کند  فکر  هآزادان   کارى  ره  در  واندتب  هک  اىه گون  هب   ،تاس

 .تعاد  تقدر  ىتح  نکند، تحکوم او بر ىتقدر  یچه و باشد آزاد باید انسان

 چنان  کارى  هب   نباید  انسان:  اند  هت گف  هک  تاس   تاین مطلب درس  هت؛ البتنیس  تکاملا درس  هیچ یک از این دو نظریهنظر ما    هب

  دلیل  این  ولى  ،تعاد   حکم  ه ب  هن  د،هد   انجام  عقل  حکم  هب  باید  را  کارى  ره  هبلک  باشد،  دشوار   برایش  آن  رکت  هک   کند  تعاد

 :تاس  قسم دو بر تعاد چون باشد، بد مطلقا تعاد  هک شودنمى 

  دو   شد،  تعاد   انسان  براى  کارى  ىتوق:  گویندمى  شناسىروان علماى    هوضیح مطلب این کتانفعالى.    تفعلى و عادا   تعادا 

  شود مى  هت کاس  عمل  هب   فرد  هوجت  از  هک  این  دوم  شود،مى  رتهساد  و  ر تل هس   کار  آن  هک   این  یکى:  آوردمى   وجود  هب  او  در  تخاصی

 .شودمى رتنزدیک  ارادى غیر عمل یک هب و

  انجام   رتهب   را  کار  مرین،ت   با  هبلک  گیرد،نمى  قرار  خارجى  عامل  یک  أثیرت  تح ت  انسان  هک تاس  این  فعلى تعاد :  گوییمحال مى

  ممکن   هتالب   ند؛تسه  فعلى  تعادا  تشجاع  مثل  نفسانى  تملکا  از  بسیارى  و  خطاطى  و  نقاشى  مثل   فنون،  و  اهنر ه.  دهدمى

 با   ههمواج  در  شخص  هک  تشجاع  هالعادفوق   ت حال  آن  ولى  باشد،  هت داش  تشجاع  مقدارى  طبیعى  طور  ه ب  کسى  ره  هک  تاس

 .تاس  قبیل  این از نیز تعف و ،تسخاو  شود؛مى پیدا تعاد  اثر در  نبازد، را  خود انىهناگ  خطر

  ه ک تفقط این اس  ه، بلکت، اسیر کردن انسان نیستاین عادا  ت، زیرا اولا: خاصیتوارد نیس ت، ایراد امثال کانتدر این عادا 

 .تاس  ضعیف اهآن خلاف  تمحرکا  مقابل در اشه ، ارادهنکرد تى عادتا وقت

  آسان   تاس  دشوار  انسان  براى  تطبیع   حسب  بر  هک  را  کارى  ،تعاد:  ندتگفمى  دادندمى  تمی ه ا  تعاد   هب  هثانیا: علماى قدیم ک 

  پیدا   تطبیع  نیروى  با  برابر  نیرویى  ،تعاد  اثر  در  شخص  هک  چرا  کند،مى  آسان  را  آن  ىتسخ  خیزى،  سحر  هب   تعاد  مثلا  کند؛مى

  ه اراد   و  عقل  ت قویت  موجب  ىتعاد   چنین  پس  بماند،  بیدار  یا   بخوابد  هک   بگیرد   صمیم ت  ه آزادان  واندتمى   عقل  هآنگا  و  کندمى

 .تاس

  کنیم،مى  بحث  منظر  این  از  هک  ما  ولى  کردند، ا از نظر دینى بحث نمى هاخلاقى باید بر انسان حاکم باشد، آن  هاراد  هثالثا: در اینک

  ه چ   اهنیرو  سایر  ضعیفت  ایمان،  و  عقل  کردن  حاکم  هرا  اما.  باشد  ایمانش  و  عقل  ابعت  باید  انسان  اخلاقى  هاراد:  بگوئیم  باید

  را  خود  ایمان، تقویت  جاى  هب  جنسى،  انهگنا از  یزهپر   براى  هک  کسانى مثل  ،تنیس   ت عاد  ىتربیت   نیروى  هچ   و  تطبیع  نیروى

 ه تساخ  کارى  تعاد  نیروى  از  هک  ببینیم  باید  ،تماس  ثانوى  تطبیع   تعاد   چون.  ببرند  بین  از  را  تطبیع  نیروى  ات  کردندمى  عقیم

مانطور ه  هداریم ک   هقدرى قوى نگ  هرا ب  هین حال باید عقل و ارادع  در  ولى   کند،مى  آسان  ما  بر  را  اهکار   چون  بلى،  ؟هن  یا  تاس

  ه ک   شودن دارند، معلوم مىت گرف  همریضند و باز اصرار بر روز   هم نباشد؛ مثلا کسانى که  ت، اسیر عاد تنیس   ت اسیر طبیع  هک

 .ایمان  و عقل روى از هن گیرندمى  تعاد روى از را هروز 
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  ه میشه  شخص  هک  کشیدن،  سیگار  مثل  کند؛أثیر یک عامل خارجى کسب مى ت  تحت انسان    هک  تى اس تانفعالى عادا   تاما عادا 

انس براى انسان   تانفعالى عموما حال   تعادا   …و  بخوابد  قو  پر  شکت  روى  فقط  هکرد  تعاد  یا  برسد  او  هب  سیگار  دود  دهخوامى

 .کندمى خود اسیر  را انسان و کندایجاد مى

 باشند،  بد  اگر  هبلک  ،تدانس  بد  تاس   تعاد   هاینک  صرف  هب   شودفعلى را نمى  ت، ولى عادا تر موردى بد اسهانفعالى در    تعادا 

 .دارد  دیگرى دلیل

 :و اخلاق تربی ت هرابط 

  نظر  از و رساندن را مىتوم پرورش و ساخهشد صرفا مف هتداى بحث گفتدر اب همان طور که تربیتبا اخلاق فرق دارد؛  تربیت

 رشد   و  تقداس  ،تربیت   ومهمف  در  یعنى  باشد؛  دفىه  هچ  براى  و  ه چگون  پرورش  و  نتساخ  این  هک  کندنمى   فرقى  تربیت

  و  مقابل  در   اخلاقى  فعل  اما  ؛تاس  تربی ت  مه  حیوان  تربیت  و   کارتجنای  شخص  تربیت  لذا  و  ،تنیس   هتفهن  رتبر   اىهعداد تاس

 .برندنمى  کار ه ب حیوان  و کارتجنای مورد در   را هکلم   این لذا  و ه تفهن ىت قداس اخلاق،   ومهمف  در.  دارد قرار  طبیعى  فعل  عرض در

  از   عمر  لفتمخ  اىهه دور   هک   تقرار گیرد، این مطلب اس   هوجتم در اخلاق باید مورد  ه و    تربیتم در  ه  همى که م  تنکا   هاز جمل

  دارد؛   اهعدادت اس  شدن  شکوفا  براى  رىتهب  بسیار   تموقعی   و  ناسبت   اهه دور   بعضى  و  دارد  فرق   ا هعداد ت اس  شدن  شکوفا  نظر

  انواع   نظر  از روح  شدن  شکوفا  براى  مناسبى  بسیار  هدور   ،هشد  تعنای آن  هب   مه احادیث  در  هک  سالگى  ت ف ه  از  بعد  هدور   مثلا

  چون   ،تاوس  بودن  محصل  دوران  مانه  کسى  ره   عمر  دوران  رینتهب   جزء  لذا  ،تاس  اخلاقى  ىتح  و   دنیوى  علمى،  اىهعداد تاس

، افکار،  تروز بر معلوما  هروز ب  هک   گیرد  مى  قرار  محیطى  در  اوان این  در  مه و  تاس  مناسبى  بسیار  اوان  یک روحش  اوان  مه

 و  علمى  نظر  از  هدور   این  در  کسى  اگر  و   ،تاس  انسان  بالندگى  هدور   واقعا  و  شود  مى  هافزود  عواطفش  و  تذوقیا  ا،ه  هاندیش

 .تداش اطمینان آن  مامت  جبران هب وانت نمى هک  تاس زیانى بماند محروم معنوى

 ت ربیتفصل دوم: اصول و مبانى 

 اخلاق  تنسبی -1

چیزى    تآیا ممکن اس  هاین معنى ک   ه، بتاخلاق اس  ت، موضوع نسبیتربی تبط با بحث اصول و مبانى  تم مر همسائل م   ه از جمل

 براى بعضى افراد اخلاق باشد و براى بعضى دیگر ضد اخلاق؟ یا چیزى در زمانى اخلاق باشد و در زمان دیگر ضد اخلاق؟ 

  ه ارائ   تربیت براى  ىتثاب  اصول   وانیمتاگر اخلاق نسبى باشد، نمى هک تدر این اس   تربی تاخلاق با بحث   ت باط موضوع نسبیتار 

و جاودانگى اسلام،    تمیتقاد ما مبنى بر خاتاع  هب  هوجت، زیرا با  تر استاین امر مخصوصا براى ما مسلمانان بیش  تمی ها   .کنیم

 .رودمى  سوال زیر عالیم اخلاقى اسلام تاگر اخلاق نسبى باشد، جاودانگى 

یچ معیارى براى اخلاق وجود ندارد. اخلاق خوب، یعنى اخلاق مورد پسند هخاب او  تقدند خارج از انسان و پسند و انتبرخى مع

  خلق   یک  یعنى  ؛تاس   نسبى  هبلک   ،تنیس  مطلقى  و  ت ثاب  امر   نیز   خوب  اخلاق   کند،غییر مى تو چون پسند انسان در طول زمان  

 .خیر  دیگر زمان در و تاس پسند مورد و خوب زمانى در
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  یک   از  تاس  ت عبار   اخلاق.  تگذاش  فرق  ا هو باید میان این   ت، اما فعل اخلاقى مطلق نیس تقاد ما اخلاق مطلق استاع  هب

  براى  روحى  قالبى  دیگر  تعبار   هب  یا  پذیرد؛مى   اخلاقى  اصول  عنوان  هب   را  اهآن   بشر  هک   سابىتاک  تملکا  و  اه  تخصل   هسلسل

  ولى   ،تاس  مگانىه  و  میشگىه   و  مطلق  و  تثاب  امرى  و  شودمى  هتساخ  هنقش  و  طرح  آن  طبق  و  قالب  آن  در  روحش  هک  انسان

  آزار   و  ظلم  مثلا  کند؛مى   غییرت   لف،تمخ  شرایط  در  هک   خارج  در   تروحیا  مانه   کردن  هپیاد  از   تاس  تعبار   اخلاقى  فعل  و  ارترف

لفى تلف احکام مختیم در شرایط مختی  هب  زدن   سیلى  مانند  اخلاقى،  فعل  یک  اما  ،تاس  مذموم  و  بد  اخلاقى  نظر  از  یمتی  هب

 .و اگر براى آزار، بد تأدیب باشد خوب استضاى تاق هدارد و مثلا اگر ب

 معیار فعل اخلاقى  -2

باید بررسى شود، یکى این    همسائلى ک  ه نسبى، از جمل   هن  تاخلاق مطلق اس   هخاذ این موضع ک تاخلاق و ا  تبعد از بحث نسبی

شان  تفاوت  ه ک  –ادى خود را  هب اخلاقى دنیا، اخلاق پیشن ت مکا  هم هکرد.    هوج تمبانى و اصولى باید    هچ  هب  ت ربیت در اخلاق و    هک

  ه بسند  تاس   خوب   ما  نظر  مورد  تربیت  هک   این   نت گف  ه ب  اهن ت  هک   تنیس   صحیح  اما  دانند،خوب مى    –  تضاد اس تدر حد    هگا

 کنیم، 

 .معیارى براى خوبى و بدى دارد هب دیگر چ ت ر مکهمثلا اسلام یا  هباید ببینیم ک هبلک

  هک  دهد  انجام  واندتمى  یا  دهدمى  انجام  را  افعال  اىهفعل اخلاقى با فعل عادى و طبیعى فرق دارد؛ انسان پار   هیم کتقبلا گف

  یا   انسانى  افعال   را  افعال  این.  تاس   رتبالا   دهدمى   انجام  هغریز   و  طبع  حسب  هب  حیوانى  ره   هک  حیوانى   یا  طبیعى  فعل  حد  از

 :گویندمى  هک  تاس  شایع خیلى مه هامروز  و نامندمى اخلاقى

میگیرد. حال   تفقط در سطح انسان صور   هک  تاسهکار   ه؛ یعنى یک سلسل تیا آن کار غیر انسانى اس  تاین کار انسانى اس

 .تو یا اعمال طبیعى انسان فرق دارد چیس  تو با افعال حیوانا  تفقط در سطح انسان اس هببینیم معیار این فعل اخلاقى ک

ان بینى و اصول خود فعل اخلاقى و معیار آن را چیزى هبى بر حسب ج تر مکه فعل اخلاقى، یک معیار مورد قبول ندارد؛ یعنى  

  ماع تاج  و  افراد  یمهبخوا  اگر  بى،تمک  ره  نظر   هب   هوج ت  با  لذا  و  باشد،  مخالف   گویندمى   دیگران  هچ  آن   با  تاس  ممکن  ه ک  داندمى

  مردم   میان  در  هان تدوس  نوع   تاحساسا   را   اخلاقى   فعل   معیار  بىتمک  مثلا  کند؛مى   تفاو ت  تربیت   هرا  کنیم،  اخلاقى  تربیت  را

 .شود  تقویت ه انتدوس نوع  تاحساسا  بکوشیم باید ،تربیت براى بتمک آن  نظر از هیجتن در و داندمى

  سایر  مورد در  طور  مینه  و کرد تقوی ت بشر در  را زیبایى حس باید: گویدمى داند،زیبایى مى  هاخلاق را از مقول هب دیگر ک تمک

 .بتمکا

 :پردازیممى  تر یک از این نظریا ه بررسى   هاجمال ب  هاکنون ب

 ى: تلف. دیگر دوسا

باشد.   هتفه غیر باشد؛ یعنى نوعى ایثار در آن ن  هفردى خارج و براى نفع رسانى ب  هاز دایر   هک   تکارى اخلاقى اس  هطبق این نظری 

 .تس ه انسان در  هک تاس اى  هان تنوع دوس ت، احساساهضامن اجراى این نظری

 ب. وجدان اخلاقى: 
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خاطر   هفقط ب هباشد، بلک هتیچ غرضى نداشهانسان در آن  هک  تقد بود کارى اخلاقى استمع هک  تاس تاز آن کان هاین نظری 

 .دهد  انجام را کار آن کندام مى هاو ال  هوجدانش ب  هکلیفى ک تانجام 

 ج. زیبایى عقلى: 

  زیبایى   نوعى  عامل  مه  معنوى  امور  در  ناسبت  ،تاس  ناسبت  از  ناشى  حسى،  زیبایى  هک  طور  مانه:  گویندمى   هپیروان این نظری

 و  دانند  مى  انسان  افعال  تصف  را  زیبایى  اى  هعد  هتالب.  تاس   ىتدوس  زیبایى   حس  مینه   نیز  اخلاقى   افعال  عامل  و  تاس

 .انسان روح تصف اىهعد

 روح و عقل:  تد. حاکمی

  ت حت ر  تأثیر بدن نباشد یا کمت   تح ت هک ت و کمال روح در این اس  هشکیل شدت ر روح و بدن  هانسان از دو جو  ه طبق این نظری

 .عادل برقرار شودت قوا   همهأثیر آن باشد و براى این کار باید میان ت

 . عقل دوراندیش: ه

 در  تاس  جو تمنفع  انسان چون:  گویدو مى  تقد اس تیک فردگرایى کامل مع  هب  تبسیارى از مادیون اس  ه نظری هک  هاین نظری 

  دیگران   نفع  هب   ایشهکار   هک  تاس   این  ه را  رین تهب   جمعى  زندگى  براى  و  شودمى   امینت  رتهب   ماعت اج  در   منافعش  ه ک  یابد  مى

 .انجامد  مى  اخلاقى  فعل  هب  شود،  تقوی ت  دوراندیشى  این  ىتوق.  نباشد  اهآن  ضرر   هب  لااقل  یا  باشد

  ناشى   و  دیگر  انهج   هب   تنسب  طمع  و  رست  بر  نىتمب  دینى  اخلاق:  گویندمى  و  کنندمى   هوجیت  طور  مینه   را  دینى  اخلاق  اى  هعد

 .تاس  انسان جویى تمنفع  حس مینه از

 و اخلاق دینى: 

  ر ه  در  هک  اى  ه انتخداپرس  ت فعل اخلاقى از احساسا   هقریر ک تبا فعل دینى با این    ت قدند فعل اخلاقى مساوى استبرخى مع

 .تاس خداوند ترضای  فقط دفشه  و هانگیز  و شودمى ناشى ،ت سه  فطرى  طور هب انسانى

 :بندىجمع 

  ت وق   آن  اهاین   ه مه .  بدانیم  تنادرس   نظر   یک  از   و  ت درس  نظر،  یک  از  وانیمترا مى   تغالب این نظریا   هک  تاین اس   تحقیق

  خدا، .  تاس  اخلاقى  مبانى  هوانتپش  بىه مذ   قادتاع.  باشد  اهآن   سر  تپش  بىهمذ  قادتاع  و  تحقیق  یک  هک  باشندمى   تدرس

  ى توق  ،تاس معنوى  امرى خود  هک   ،هانتپرس  نوع   تاحساسا .  خوب  اىه کار   هندهد پاداش  م ه  و  تاس  تمعنویا  هسرسلسل مه

 .باشد  قایل ىتمعنوی هب  انهج در انسان هک کندمى  ورهظ  انسان در

  ه ب  معنوى  و  معقول   مطلق  زیبایى  و  تحقیق  یک   هب  ا ت  اساسا  داند،زیبایى معقول و معنوى مى    هاخلاق را از مقول   ه م کهکسى  

 .قد باشدت مع –زیبایى معنوى فعل  هزیبایى معنوى روح، چ هچ –  دیگر معنوى زیبایى یک هب واندتنمى  نباشد قایل خدا نام

 ت حقیق  و حق:  گویدمى  آدم  هب  اهاین  همه.  کندخدا نباشد براى انسان معنى پیدا نمى  هقاد بتا اعتم  ه  توجدان اخلاقى کان

  ه نظری   باشد  ایىهن   عدل  و  معاد   هب  قادت اع  اگر.  ندارد  معنى  تحقیق  و  حق   اصلا   نباشد،  دیگرى  چیز  هماد  از  غیر  اگر .  تاس   این 

  خود   هضمیم   را  دیگران  نفع  هک   تاس   این  در  من  نفع  هک  شودمى  قدتمع  شرایطى  تح ت  هگرن  و  کندمى   کار  خوب  مه  وشیارىه
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  را  اخلاقى  فعل   ه ک ندارد مه ىتضرور   یچه و  کرد  قبول   وانتمى   را   اهاین   هم ه باشد،  خدا هب  قادتاع   مبناى  بر  اگر  بنابراین  کنم،

از   هدف از آن، منافع مادى فردى نباشد، خواه هک  تعلى اسف اخلاقى فعل اجمالا: گوییم مى بدانیم، اهاین  از یکى هب محدود

باید آبیارى کرد   هاصلى ک   هى، آن ریش ت ربیتعالى، بنابراین در اصول  تم  تى باشد یا سایر احساسا تنوع دوس  تروى احساسا

  قاد تاع  مه  زیبایى،  حس  مه   کرد،  تقویت  باید  را  هانتدوسنوع    تم احساساه قاد،  تو این اعتو در پر   تخداس  هقاد بتمان اعه

 .انده کرد را کار این ادیان هک   طور مانه  کرد، هفادتاس نیز انسان، جویى تمنفع حس از ىتح و را  مجرد روح هب

  م ه   اگر:  گوییممى   پاسخ  در  ؟هن  یا  باشد  هت داش  وجود  واندتمى  دین  اىهمن   اخلاق  آیا  هک  شوددر این جا این سوال مطرح مى

 .تاس  اخلاق براى اى  هوانتپش و موید دین، باشد، هت داش وجود واندتب

 واند تب  هک  دیگرى  چیز  یچه  نباشد،   خدا  اگر   یعنى  ؛تاس  مباح  چیز  همه   نباشد  خدا  اگر:  گوید  روسى مى  هایوفسکى، نویسندتداس

  ،هشد  جدا  اخلاق  از  دین  هک  جا  آن  هک  ه داد  نشان  مه  هجرب ت.  ندارد  وجود  شود  اخلاقى  ضد  اعمال  انجام  از  انسان  مانع  واقعا

 خیلى  فریاد  هک  تاس   این.  اند  هتنیاف  تموفقی  خود  کار  در  دینى  غیر  اخلاقى  بتمکا  از  یک  یچه.  تاس   هماند  عقب  خیلى  اخلاق

 .تاس هماند عقب اخلاق نظر از ،هترف پیش مدن،ت  و تصنع لحاظ از هک چند ره بشر هک  تاس بلند اه

قایل    هباید ارزش فوق العاد  –ا ضامن اجراى آن  هنت  هاگر نگوییم ک  –  اخلاق  براى   اىه وانتعنوان پش  هبنابراین ایمان، لا اقل ب 

 .باشیم

 با خود؟  هیا مبارز  تاصل در اخلاق، پرورش خود اس  -۳

 دانند؛ى مى  تى و خودپرسهیز از خودخواهبا خود، یعنى پر   همبارز اى اخلاقى دنیا، معیار اخلاق را  هب ت در اکثر مک  هیم کتگف

 مثلا   گویند؛  مى  این  خلاف  هک  تسه  دیگرى  اىه  بتمک  اما   نباشد،  انسان  خود  آن،  از  دفه  هک  تاس   فعلى  اخلاقى  فعل  یعنى

 و   ندارد  معنى  ضعفا  هب  رحمت   داد،  پرورش  باید  را  نفس  برود،  تقدر   دنبال  هک   تاس   کسى  مندتسعاد   انسان:  گوید  مى   هنیچ

  حرف   این.  رود  مى  جلو  تبشری   اصلح،  خاب تان  اثر  بر  ىتمد  از  پس  زیرا  ،تاس  تبشری  هب  ىتخدم  این   و  برد  بین  از  را  ضعفا  باید

  ، تاس  هکرد  ضعفا  هب  کمک  و  یکدیگر  ىتدوس  هب  هوصی ت  همه  از  بیش  هک   را  مسیح  تعلیمات  زیرا  ،تانداخ   هرا  هب  غوغائى  دنیا  در

 .ت دانسمى  هحال جامع  هب تا علیمت  رینتمضر 

  نفس،   پرورش  و  خود  هب  هوجت  یا  ىهخودخوا  با  همبارز   ه مسال  آنیم،  دهشا   لف تمخ  بت مکا  در  هک  ایىهگیرىقل از موضع تمس

 .ت اس هدهمشا  قابل معارض و لفتمخ  رهظا  در عالیمت  هتدس دو تصور  هب  نیز اسلام عالیمت در

  ه و در برخى دیگر، ب  هشد  هوصیتو    هکیتى انسانى  تنفس و ارزش ذا  تعز   هعالیم اسلام بر مسال ت در برخى از    هاین معنا ک  هب

 .با نفس هنفى خود و مبارز 

 :فرمایدعنوان مثال قرآن کریم در جایى مى هب

 م مؤمنین تم الاعلون ان کنت حزنوا و انت نوا و لا هتو لا 

 قین؛تللم  ها للذین لا یریدون علوا فى الارض و لا فسادا و العاقبهنجعل هلک الدار الاخر ت  :فرمایدو در جایى دیگر مى
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  ت عز   مورد  در  مچنینه.  کندمى  تمذم  را  رىتبر   هب  مایلت   دیگر  طرف  از  و  دهدرى مى تمومنین نوید بر   هیعنى از یک طرف ب 

و سلم    هو آل  هعلی  و للمومنین یا از پیامبر اکرم صلى الله  هو لرسول  هالعز   هو لل  خوانیممى   کریم  قرآن  در   طرف  یک  از  نفس

 :ه ک  تمنقول اس

 النفس  هاطلبوا الحوائج بعز 

 :هک  تاس هالسلام نقل شد هو نیز از امام حسین علی

 فى ذل   هفى عز خیر من حیا تمو

  ه ک   یمتسه  ىتروایا  و  تآیا   دهشا   دیگر  طرف  از  و   کننداکید مىتنفس    تو عز   تو کرام  تبر شراف  هو احادیث بسیار زیادى ک

ى النفس عن هو ن  هو اما من خاف مقام رب مانند  میکنند،  هوصیت  را  دشمن  یک  عنوان  هب  نفس  با  ادهج  یا  نفس  با  تمخالف

مچنین  هى بین جنبیک و  تاعدى عدوک نفسک ال هبالسوء یا این حدیث نبوى ک  هان النفس لامار  ى الماوى یاه  هوى فان الجنهال

. در  تخودبینى و بزرگ شمردن خود اس   تمذم  تهدر ج   هم ه  هک  …کبر وتیز از عجب و  هاخلاقى، مانند پر   تورا تبسیارى از دس

  پرورش   را  آن  یا   کرد  همبارز   نفس  با  باید  هبالاخر   هک  ماند  مى  باقى   سوال  این  و  باشد  ه تداش  وجود  ناقضىت  رسدنظر مى   هاین جا ب 

 داد؟ 

کرد.اما این خود    ه و با دیگرى باید مبارز   ترم داش تیکى را باید عزیز و مح  ه، ک تانسان داراى دو خود اس  هک  تپاسخ این اس 

 ؟ ه یعنى چ

باشد در روانشناسى، بیمار محسوب می شود، لذا باید    ت عدد شخصیت ر کسى فقط یک من دارد، واگر کسى دچار  همسلما  

این دو واقعا   هانسان یک خود واقعى و حقیقى دارد و یک خود مجازى، ک  هک  تن انسان این است : معناى دو خود داشتگف

 .تخود با ناخود اس  هبا نفس، مبارز  هکرد و در واقع مبارز  هو باید با آن مبارز  تناخود اس 

 ى توق.  یمه داى دیگر قرار مىهبا آن، خودمان را در برابر من   هعنوان خود شخصى و فردى داریم ک  هر یک از ما یک خود به

  ه انداز  ره.  ایمه ت خواس  چیزى دیگر اشخاص ضد بر  ىتح یا  مقابل  در  شخص   این براى  یعنى  یم،هخوامى  من این  براى را چیزى

  ، ت اس   نت  و  بدنى  اىه  هجنب  هب  مربوط  هک  او  ناخود  کند،  پیدا  دیگر  اىهخود   از  جدا  و  فردى  و  شخصى  هجنب  انسان  خود  هک

  از   قرآن  هک  ،تطبیع  و  هماد  سنخ  از   هن  و   تملکو   سنخ  از  دارد  ىتحقیق  خود،   ت ذا  باطن  در   انسان  ولى  شود،مى   تقویت  رتبیش

  ه محضى ک  تن. حقیق تخویش را دریاف  تانسانی  تحقیق  یعنى  کردن،  هوجت  خود  هب  لذا  کند،مى  یاد  روحى  من  هفی  تنفخ  هب  او

  باید  ه ک  من  آن   پس  ،تاس   ناسازگار   کند،مى   ت طبی  اسیر  را  انسان  هک  خاکى  اىه  ، و با آلودگى تجرد اس ت و    تاز سنخ قداس 

  و   تقو  ،تعز   هک  من  آن  ولى  گیرد،مى  قرار  دیگر  افراد  مقابل  در  هک   تاس  منى  ،تدانس   دشمن  را  او  و  آورد  در  رلتکن  تحت

 ندارد لزومى و تس ه کسى ره در هک تاس  ىهال  قدس ره جو مانه  هبلک ندارد، هرا او  در ما و من هک تاس منى دارد، تکرام

 .دهبد درس انسان هب  را آن کسى هک

 :معنوى امور و اهنظر قدما در باب ارزش  
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  قسیمت  معنوى  و  مادى  هب  را  زندگى  امور  هک  هبود  مطرح  بشر  براى  قدیم  از  اىه کمیل بحث خود و ناخود باید بگویم: مسالتدر  

  محسوس  هک  تاس  هوجت  مورد  مسائلى  انسان  زندگى  نت م  در  هک   تاس  مینه   در  حیوان  و  انسان  اىه  ت فاوت  از  یکى.  کردندمى

  ه بلک  شود،نمى  جسمانى  و  مادى  امور  هب   منحصر  هبود  قایل  تقیم  و  ارزش  برایش  هآنچ   دیگر  تعبار   هب  ؛  تنیس  ملموس  و

 .اندهکردمى  عبیرت معنوى امور هب را  اهاین  قدیم علماى هک  ،تاس هت داش  ارزش برایش نیز آزادى و اخلاق  مچونه امورى

  را  اهرنج  و   تلذا   لذا  و  میبرد،  تلذ  نیز  خود  معنى  دافها   هب  نیل  از  برد،مى   تداف مادى لذ ها  ه از نیل ب  همانطور که انسان  

 اى هرنج  و  اهت لذ:  اولا  هک  کنندمى  فسیرت  چنین  این  مه   روانشناسى  در.  کردندمى   قسیمت  معنوى  و  مادى  ه تدس  دو  هب   مه

 و   فعل  و  کند  لاقىت  انسان  با  خارجى  شیئى  باید:  ثانیا  کند؛مى  حس  معینى  عضو  در  را  آن  انسان  یعنى  ؛  تاس  عضوى  مادى

  ه ک   تنیس  بدن  از  مشخصى  محل  یعنى  ندارد؛  گىتبس  عضو  هب:  اولا  معنوى  اىهت لذ  اما  د،هد  رخ  تلذ   ات  شود  ایجاد  انفعالى

علمى    هشدن در یک مسابق  همثل فکر برند  –  فکر   یک  از  شخص   مثلا  ؛تنیس   خارجى  عامل  یا  لاقىت   هب   موکول:  ثانیا  ببرد،  تلذ

 .ت اس هبود مطرح انسان براى معنوى امور و مادى امور  حال ره  هب. بردمى  تلذ –

 کجا  از   ارزش  اما   ،تاس   قائل  ارزشى   اهآن  براى  ناچار  پس  د،هخوامى را   امور این  بشر   اگر  هک شوددیگرى طرح مى  هاینجا مسئل

  ت درجا   از  هدرج   یک   براى  کمالى  و   کند  أمینت  را   منظورى  و  باشد  مفید  نوعى  هب  چیزى  اگر  دارد؟  ارزش  چیز   یک  چرا   و  شودمى  پیدا

  انحصار   قابل  و  نباشد  رسىتدس  قابل  سادگى  هب   یعنى  نباشد،  رایگان  دیگر  طرف   از   و  باشد،  انسان  قواى  از  اىه قو  و  انسان  وجود

  کشش   مادى  امور  سوى  هب  هبالفطر   هک   دلیل  مانه   هب  انسان  یعنى  معنوى؛  هچ  و  مادى  هچ  شود؛مى  پیدا  ارزش  اینجا  باشد،  مه

  ارزش   ولى  دانیم،امور معنوى را داراى ارزش مى   ما  هک  تاس  دلیل  مینه  هب  و  دارد  کشش  مه  معنوى  امور  سوى  هب  دارد،

  رتبیش هچ  ره  انسان و تاس انسان تصا تمخ از معنوى اىهارزش  هک   شودمى مطرح دلیل این هب  مه  تانسانی همسئل. معنوى

 .دانیممى رتکامل  را شتانسانی باشد،  معنوى اىهارزش پایبند

 مطرح   دیگرى  شکل  هب   را  همسال  اه  غربى  اما  ند،تنداش  مشکلى  کردند،را بر اساس این مبانى طرح مى   همسال   هقدماى ما ک

 .اند  هشد تبسبن  دچار و هکرد

 :حلیل امور معنوىتوانى دانشمندان غربى در  تنا

  ما براى ایىهچیز  یک هک انده فکیک کردت این شکل  هو ارزش ب  تدانشمندان غربى میان امور مادى و معنوى و نیز میان منفع

  ارزش   برایش  انسان  ند،تنیس  نافع  اول،  هتدس  مثل  هک  وجود  این  با  ایى هچیز   یک  ولى  ،تاس  مادى  امور  مانه   هک  تاس  نافع

  ، ت نیس  آن  جویاى  اتذا  انسان  و  تنیس  افزا  کمال  و  ندارد  باطتار   انسان  وجود  تواقعی   با  هک  چیزى  چطور  چرا؟  اما  ،تاس  قائل

 باشم؟  قایل برایش ارزش من چرا  ،تنیس  نافع برایم چیزى ىت وق دارد؟  ارزش انسان براى

حساب    هب  تمادى مفید اس   ه را براى نیم  ه ى قائل شوند، لذا آنچتوجود معنوی  هب   هند در مقابل مادتدانشمندان غربى نخواس

ند. بعضى  ت، ضد منطق دانستمادیش مفید نیس  ه براى نیم  هن چیزى را کتداش  ت ند، ولى دوستآوردند و آن را ارزش دانس

 .آفرینیممى را ارزش  ما خود و یمهدکار خود ارزش مى  هند: ما خود بتگف
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  امر  این   این.  بیافرینیم  وانیم تا را مىهبار تا و اعهآن را بیافرینیم! ما فقط قرارداد   ه ک تاما مگر ارزش، قراردادى و آفریدنى اس

  ت واقعی   با  دو   ر ه  یعنى  اند؛ه مقول  یک  از  دو  ره  ،تمنفع  و  ارزش.  بیافرینیم  ارزش  چیزى  براى  وانیمتب  ما  هک   ت نیس  قراردادى

 حرف  و  معنوى،  خیر  مه  و  مادى  خیر  م ه  اهتمن  رود،مى  خود  کمال  و  خیر  دنبال  هبالفطر   انسان  یعنى   دارند؛  کار  و  سر  انسان

 .تاس  مینه  مه منطقى

  بشر   هب  نده خوامى  مه  و  زنند  مى  را  اهارزش   هریش  مه  هک  تاس  این  براى  اندها نامیدهزلزل ارزش ت دنیاى امروز را دنیاى    هاینک

 .تاس ناقضت این و ند،هبد ارزش

اى هارزش  هم ه هدنیاى غرب کارى کرد ک هک هازى از داریش آشورى نقل کردتاب نیک تدر ک همین زمینه ندس بازرگان در هم

  دیر   خیلى  ولى  کند،  احیاء  را  اه  ارزش   آن  دیگرى  تصور   ه ب  دهخوامى  هایج کار خود رسیدتن  ه ب  هزلزل کرد و حالا ک تبشرى را م

 هکرد  فرض  و  انده ت ساخ  را  ومىهمو  امر  جااین   هک  گویدمى  و  کندمى  نقد  را  او  امثال  و  رتسار   تبشری   تاصال   هآنگا.  تاس  هشد

 و  تاس  جریان  در  دائما  تانسانی   آن  هک  شودمى  هنامید  تانسانی   هک  دارد  جمع  در  وجودى  خود  فردى  وجود  از  غیر  بشر  هک  اند

 .دارد   وجود همیشه

  خداى  این براى و گویند، مى خود ومهمو خداى یا  تانسانی براى اهاین کرد، خدا براى باید را کار هک اند  هت خداشناسان گف  هآنچ

  ایىهت بسبن   اثر  در  سخنان  این.  دانندنمى   او  مقابل  در  چیزى  را  فرد  و  بارى،تاع  وجود  خود،  براى  و  قائلند  واقعى  وجود   ومهمو

  ت ربیت  و  اخلاق   کردند،  انکار  اول  از  را  ب همذ  اهآن   زیرا  اند،ه آورد  پدید   انسانى  اىهارزش  و  معنوى  مسائل  مورد  در  هک  تاس

 .تاس  تش هب  هب طمع و نمهج  از رست براساس به مذ هک اىهساد فرض براساس مه آن کردند، نفى را بهمذ بر نىتمب

ارزش   هیچ ارزش دیگرى قائل نشویم، حال آنکهب، ها کنیم، و براى مذهآن نداریم ر   هقادى بتاع  هرا ک  هنظر آنان باید آنچ هب

  را   اخلاق   جبرا  نمهج   و  تش هب   هرا  از  اهن ت  هن   بهمذ.  کنداى ارزش را در انسان احیاء مى ها و معیار هملاک  هک   تب اینس همذ

  نمایدمى  احیاء   خاصى  شکل  هب  را  انسان  تانسانی  و  کندمى   احیاء  را  ت انسانی  از  ایىهچیز   انسان  قادتاع  در  هبلک  کند،مى   حمیلت

 .کندمى  پیدا  دقیق  و   منطقى  معناى  ،تاس  هشد  معنىبى  عملا  و  واقعا  امروز  هک  انسانى  اىهارزش  مامت  آن،  احیاى  وىتپر   در  هک

 اخلاق   هب  را   انسان  ندهخوامى  ىتوق  اسلام  بریم؛خود پى مى   هب  هوج تاکید بر  ت  هفلسف  هشد، ب  هت این مطلب دانس  هحال ک 

  ت حقیق  هک   کندمى   هوجتنوعى درون نگرى م  هد، او را ب هسوق د  –  انسانى  عالى  اىهارزش  هب  اهقول امروزى   ه یا ب  –  هحسن

 کنىمى احساس یعنى اى؛ه تیاف را تخود تشراف  کنىمى احساس ه آنگا. کن کشف درون هب هوجت طریق از را تخود وجودى

 .تنیس  سازگار عالى رهجو  این با فحشا، و نفاق دروغ، ،تدنائ  و ىتپس هک

  د، هخوانمى  خواندن  درس  دیگر  ،تاماهال   این  و  کند،مى  تاخلاقى را دریاف   تاماهالنفس، ال   هانسان با نوعى معرف   هک   تاین اس

ا  ه مه ا، فال هو نفس و ما سوی  معنى  تاس  این  و  تاس  کافى  کرد،  نباید  هچ  و  کرد  باید  را  کارى  هچ  هک   این  درونى  درک  مانه   هبلک

 .ا ها و قد خاب من دسیها، قد افلح من زکی هقویتا و هفجور 

  راضى   خود  وجدان  عمق  در  اهکار   برخى  انجام   با  انسان  واقعا.  شود  مى  همیده مین جا ف هوجدان نیز در    تعذاب و رضای   همسال

  خود  هک اه کار تجنای از بسیار هچ.  تاس  رتبد زندانى ره  از هک  شودمى ناراضى چنان وجدانش عمق در اهکار  برخى با و شودمى
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  ماوراء  هفلسف  با  اهن ت  و  اهن ت  همسال   این  قبول  و  تاس   آن  امهال   و  وجدان  از  ناشى  فقط  کار   این.  اندهآمد  همحاکم  میز  پاى  هب

  ه ب  ایىهگرایش  داراى  او  روح  و  دارد  روحى  هبلک  ،تنیس  بدن  و  کالبد  این  اهن ت  انسان  باشیم  قدتمع   هک  آیدمى  در   جور  طبیعى

 .تاس  بد و خوب افعال

 ىه مراحل خروج از خودخوا -۴

  وجودش   از  اىه بت؛ مر تب استدیگر انسان موجودى ذومرا  تعبار   ه ؛ یا بتانسان داراى دو نوع من اس  هیم ک تا آن جا گفت

 باشد  هتفرش  مه  هک   این  هن  اما  ،تاس  هگون   جماد  ىتح  و  هگون  تنبا  و  هگون  حیوان  اىه بتمر   و  تاس  آن  از  رتبر   هبلک  و  ،هگونه ت فرش

 .تب اس تموجودى داراى مرا ه، بلک…و  حیوان مه

  ت طبیع  در  هک  زاحمىت  حکم  هب  دانى،  تدرجا  در  ولى  بیند،  عالى خود، میان خود با افراد دیگر من و مایى نمى  تانسان در درجا 

  حفظ   گویى  آید،مى   پیش  بقا  نازع ت  ه مسال  لذا  و  کند،مى   نفى  را  دیگران  طبعا  و  کوشدمى   خود  بقاى  و  حفظ  براى  منى  ره   تس ه

  میان   دیوار  این.  تاس  انسان  طبیعى  من  هلازم  خودبینى،  و  طلبى  انحصار  یعنى  ؛تاس   دیگر  اىهمن   نفى  لزمتمس  کس  ره   من

  ى تخودپرس  از  خروج  دیگر  عبیرت  هب  و  مادى  و  طبیعى  خود  با  همبارز   یعنى  کار،  این  برود،  بین  از  باید  دیگر  اىهمن   با  طبیعى  من

 .تاس  ىتدوس غیر  اشه مرحل اولین هک  دارد مراحلى و بتمرا

ى  تو ح تمان من خودش اسه . کودک فقط در تفردى ازدواج اس  خود از خروج اىهه ى و یکى از راتیکى از مصادیق غیر دوس

 .نگردچشم ابزارى براى خود مى هم ب هپدر و مادر  هب

  ه ب  هک   شودمى  پیدا  او  در  احساس  این  بار  اولین  براى  نماید،مى   خابت ان  مسرىه  و   کندى عشقى پیدا مىتدر دوران جوانى، وق

 رت بزرگ  خود  این  براى  را  چیز  همه  و  شوندمى  یکى  او  و  خودش  و  آیدمى  در  هب   خود  از  یعنى  دارد؛  هعلاق  خود  مانند  دیگرى  شخص

 .باشند آسایش  در اشهخانواد  ات کشدمى ىتسخ شخص هک طورى  هب. دهخوامى

  ه رابط  زوجین،  هرابط  ىتوق  ات  ه وگرن  باشد،  ه تداش  خود  مسره   ه ب  اىهشخص واقعا عشق و علاق   هک   ت این در شرایطى اس هتالب

  ه غریز   مافوق  خانوادگى،  کانون  و  زوجین  همسال   ولى  کنند،مى  هنگا  ابزار  یک  چشم  هب   را  مدیگر ه   اهاین   ،تاس   جنسى  و  وانىهش

  و  ،تسه زوجین  میان تمحب  شود مى  نابود یا ضعیف کلى هب جنسى هغریز  همسال  دیگر هک پیرى سنین ات زیرا  ،تاس جنسى

 .گرددمى  مه  رتشدید هبلک

طبیعى    هم پای ه   هک   تا امرى اس هن تم دارد و این  ه اخلاقى    ه، در اسلام جنبتوانى اسهیک امر ش   ه مین دلیل ازدواج با اینکه   هب

 .اخلاقى دارد هم جنبهوانى و هو ش

  در   هک  افرادى  تاس   هداد  نشان  هجربت.  جنسى  هغریز   جز   ندارد  انسان  تمعنوی  در  أثیرىت  اشباعش  شود،  اشباع  هک  اىهر غریز ه

  ه ت داش  وجود  خامى  یک  تصور   هب  ولو  نقص  نوع  یک  اهآن   همه  در  اند،ه کرد  زندگى  مجرد  معنوى،  اىه  دفه  خاطر  هب  عمر  مامت

 .شودنمى  حاصل هخانواد همدرس  در جز هک تس ه روحى کمال  یک  گویى.  تاس

  شدیدا   هچ  آن  و  نشود  هبچ  صاحب  و  نکند  ازدواج  انسان  ات.  ت اس  دیگران  تسرنوش   هب  شدن  مند  ه نوعى علاق   هشکیل خانوادت

 .ت اس فردى  طبیعى خود  از خروج همرحل اولین ازدواج پس رسد،نمى  گىتپخ این ه ب نکند، حریکت را او عواطف
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  خود تاس ممکن. تنیس  کافى اما ،تاس  کمال از اىه خود فردى و طبیعى، درج هب  تنسب هاگر چ تشخصی هوسع تاین مقدار 

  زیاد   لىهجا  عرب  و  بدوى  قبایل  در  هک  مانه   شود،  هکشید  نیز  هقبیل  و  فامیل  هب  و  کند،  پیدا  هوسع ت  رتبیش  این  از  نفر  یک

  ، تگذش  مثل   انسانى  اصول  همه  ،هقبیل  داخل  در  و  گذارد،نمى  فرقى  خودش  و  هقبیل  افراد  بین  واقعا  شخص  هک.  بینیممى

  کافى   مه  مقدار  این   پس  رود،مى   بین  از  اخلاقى  روح  این  گذاردمى  بیرون  پا  هک  مرز  این  از  ولى  کند،مى   ترعای   را  ایثار  و  احسان

 .تنیس

  را  ایران مردم مامىت  هک باشد تپرسوطن  چنان کسى اهایرانی ما میان در  هک این مثل رسیم،مى قومى  من هب و رویمر مىتبالا

 خود   یا  قومى  من  تصور   هب   اهآن  فردى  من  و  ،تس ه  اهاروپائی  در  هک  ت اس  خودى  مانه  این.  باشد  هت داش  تدوس  خود  جان  مثل

ولى پا   …و  ورزند،نمى   بدادتاس  گویند،نمى  دروغ  ند،تنیس  خائن  خود  موطنانه هب  تنسب   زیادى  حد  ات  اهآن .  ت اس  هآمد  در  ملى

  جایز   خود  تمل  نفع  هب  را  اهتمل  چپاول  و  تخیان  و  دروغ.  شوندمى  مگرتس  و  ظالم  گذارند،ر مىتموطن فراه   هاز دایر   هرا ک

  وانتنمى   را  هروحی  این  ولى  ند،تسه  رتکامل تم  تخودپرس   افراد  هب  تنسب   هتالب  افراد  این.  کنندمى  خار تاف  آن  هب  هبلک  و  دانند،مى

 .دارم  دیگر اىهت مل هب کار هچ  من: بگوید کسى  هک تپذیرف  وانتنمى  و نامید اخلاق

  هم ه هب و  باشد تبشردوس واقعا کسى  یعنى  رسیم؛ى مىتى و انسان پرستانسان دوس هر برویم ب تم یک قدم بالاه اگر از این 

 جا   این   اما  ،تاس  ىهخودخوا  از  خروج  ایى هن  حد  این  هک  رسدمى   نظر  هب .  نکند  پایمال  را   انسانى  یچه  حق  و  کند  تخدم   اهانسان

  م ه  این از وانتمى  اما ؟ت چیس براى مرز این  یعنى نباشیم؟  تدوس  حیوان و باشیم تدوس  انسان چرا هک  پرسید وانتمى  مه

 .ىتخداپرس و ىتپرسحق  شودمى  آن نام هک ،ترف  رتجلو

  ه ب   تمحب  و  گیرد ى قرار مى تچیز دنیا در مسیر خداپرس  هم ه،  تدیگر نیس  ت چون خدا موجودى در کنار موجودا  هدر این مرحل

 .گرددمى چیز همه   هب تمحب  شامل خدا

 ت ان خرم از اوس هج هان خرم از آنم ک هج هب

 ت عالم از اوس ه مه  هعالم ک  هم هعاشقم بر  

 چیزى  مانه   جمادى  و  حیوان  ره  چون ؟تچیس   انسان  از  مقصود  هک   شودم مطرح مى ه ى سوال دیگرى  تدر مورد انسان دوس

  حیوان   مینه   وانتنمى   را  انسان  یعنى  ؛   شود  بالفعل  باید  و  ت اس  هبالقو   هک  تاس   موجودى  اهنت  انسان  ولى  ،تسه   ه ک  تاس

 .کرد حساب گوش دو و سر یک

ا باشد،  هاگر فردى فاقد یا بر ضد آن هگى دارد کتمعانى و حقایق بس  ه یک سلسل  هانسان ب   تم دارد. انسانیه ى  تانسان انسانی

  دیگران   هب  دایما  مثلا  شد،  دیگر  اىهانسان  ضد  یا  تانسانی  ضد  انسانى  اگر  هک  تاس  این  سوال  حال  شمرد،  انسان  را  او  وانتنمى 

 ى تدوس  انسان  با  کار  این  آیا  دوم  تصور   در  و  برد؟  بین  از  را  او  باید  یا  ت داش   تدوس   دیگران  مثل  را  او  باید  آیا  کرد،  جاوزت  و  متس

 ؟ تاس  سازگار

 باید  را  همه  و  کندیچ فرقى نمى ه  ه، کت ن این حیوان دو پاس ت داش  تى، دوستاگر مقصود از انسان دوس  هک  تجواب اینس 

 معنا  آن  فاقد  یا  واجد  وانندتمى  لفتمخ  اىهانسان   هک   میمهفمى  معنایى  یک  تانسانی  از  ما:  یمتگف  اگر  اما  ،تداش  تدوس
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  و   ،تداش   ت دوس   ت انسانی  مسیر  در  باید  را  ا هانسان  معنى  آن   طبق  هک  یابدمى   پیدا  دیگرى  معنى  ىتدوسانسان   هگا  آن  باشند،

 خاطر  هب  انسان  ضد  انسان  با   همبارز   یعنى  ى،تدوس  انسان  عین  نیز  این  هک  کرد  همبارز   باید  مسیر  این  مخالف  اىهانسان  با

 .ت اس تانسانی

 :ى و دشمنىتدوس همحدود

.  تاس   تا، یعنى احسان و خشونهحب و بغض و اثر آن   هاسلامى باید بحث شود، مسئل  تربیتعلیم و  ت در    همسائلى ک   هاز جمل 

 احسان   و  تمحب   بر  باید،  ه ک  چنان  آن  اسلام  در  هک  گیرندمى   ایراد  اسلام  ه ب  مسیحى  اىهبرخى از بیگانگان خصوصا کشیش

  السلام  هعلی  عیسى هک  حالى در  ؛تاس هشد  هوصی ت م ه  تخشون  و اهانسان   نتداش  دشمن هب هشد  مه   اگر و هنشد اکیدت  تاس

 .کردنمى  ثناتاس  تغیرخداپرس و تخداپرس میان ىتح ،تمحب در هبلک کرد،مى  تدعو   تمحب هب  اهنت هن

 دارى،مى  تبراى خود دوس   هبدار ک  تمان را دوسهبراى دیگران    هک  تس ه اسلام    هادیان، از جمل  هم ه ورى عام در  تدس  هعلاو  هب

 .دارىمى دشمن خود براى هک بدار  دشمن  را مانه و

 در این اصل کلى؟  ه، نتاس تفسیر محبتدر  تلافش با مسیحی تیا اخ هثنا کردتعمومى، اس  هحال آیا اسلام در این قاعد

  خود  براى  چیزى  نت داش  تدوس:  بگوید  کسى  شاید.  کنیموافق دارند، شروع مىتادیان بر سر آن    هم ه  هک  همین جملهاز  

  کسى   مثلا:  دارد  تدوس  ،تنیس  تمصلح  برایش  هک  چیزى  هگا  انسان  هک   چرا  دیگران،  براى  رسد  هچ   ،تنیس  منطقى  همیشه

 .بخورد عسل باشد هت داش  تدوس  اما باشد، قند مرض هب لاتمب

، و مقصود این  تاس  تمساوى مصلح  ه موار ه   هک  تو منطقى اس  هعاقلان   ت، محب تمقصود در این عبار   هک   تپاسخ این اس 

  رى هظا تمحب  با این و هبخوا مه  را دیگران تسعاد  و خیر ى،هخوارا مى تخود   تخیر و سعاد همانطور ک ه  همیشه  هک  تاس

 ه چ   ره  هک  این  یکى  کند،  جلىت  واندتمى  هگون  دو  تمحب  این  اما  دارند،  تمحب  فرزندشان  هب  مادرى  و  پدر  اگر  مثلا  دارد؛  فرق

  ه بچ  خوشایند  مطابق  ولو  ند،هد   انجام  تاس  وى  تمصلح  موافق  هچ  آن  هک   این  دیگر  و  ندهد  انجام  را  مانه  دهخوامى   هبچ

  ه مه در    هى کتآن محب  هکت اس  معلوم.  بزنند  آمپول  او  هب  پزشک  ورتدس  طبق  وى  ىتناراح  رغم  على  هشد  مریض  اگر  مثلا  نباشد؛

 تضاى محبتاق  هم به در این جا    هک  ت در میان اس  هى پاى جامعه گا   هعلاو  ه. بتنوع دوم اس   ت، محبهشد  هوصی تادیان  

 .تمین اس هقصاص در اسلام نیز    هو فلسف تفرد اس   تجمع درمقابل مصلح تمصلح  هقدم دادن بتصحیح، 

 کرار کنیم و او را بکشیم؟ تم آن کار بد را  ه، چرا ما  هتنفر را کش  یک  کسى  و  تاس  بدى  کار  ن،تکش  اگر  هک  کنندبرخى اشکال مى

 .ت اس هجامع تحیا موجب  نتکش این هبلک نکنید، لقىت  هساد میراندن یک را  نتکش  این: هک  دهدقرآن پاسخ مى

  ى تدوس انسان آن  پس ، تکش ندهخوا  را نفر اهه د  فردا دیگران   مه  و شودمى  رتم او بر کارش جرى هاگر او را نکشید،  ه چرا ک

  مانع  و  تانسانی  ضد  انسانى  اگر  و  تاس  انسانى  اىهارزش  واجد  هک  ت ه ج  آن  از  ،تاس   انسان  نتداش   تدوس   تاس   مطلوب  هک

 جایى   ات  اما  ،هشد  کفار  ىتح  مردم،  هم ه  هب  تمحب  و  احسان  هب  هوصیت  قرآن  در  مثلا  کرد؛  همبارز   وى  با  باید  شد،  دیگران  کاملت

 .تاس کردن بدى واقع در هبلک ،تنیس  نیکى اهنت هن  نبخشد نیک اثر هک  جا آن  هگرن و ببخشد نیک اثر کردن نیکى این هک

 :فرمایدمى و کند مى  هتلذا قرآن کافران را دو دس
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یحب المقسطین.    م ان اللهه قسطوا الیتم و  ه بروتلوکم فى الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان  تعن الذین لم یقا  یکم اللههلا ین

 .لوکم فى الدین و اخرجوکم من دیارکمتعن الذین قا  یکم اللههانما ین 

  ت عدال   حدود  از  و  کنید  ظلم  اهآن  هب  نباید :  گویدمى  قرآن  مه  جنگندبا مسلمانان مى  هکافرانى ک  هب  تى نسبت، حهعلاو  هب

 :شوید خارج

 .قوىتو اقرب للهعدلوا، اعدلوا  تو لا یجرمنکم شنان قوم على ان لا 

 :کنید متس  مبادا هک کندمى آورى یاد باز دهدور جنگ مىتقرآن دس هى آن جا کتو ح

 .دینتلا یحب المع  دوا ان اللهتعتلونکم و لا تالذین یقا لوا فى سبیل اللهتقا

 :؛ مثلاتاس  هکرد هوصیتکافران  هب  تى نسبتاثر نیک دارد، ح هایى که تبر محب  تشد  هاما در عین حال اسلام ب

 ولى حمیم  هعداوش کأن هى احسن فاذا الذى بینک و بینهى تادفع بال هو لا السیئ هوى الحسنتستو لا 

 .کند  ایجاد غییرىت اهواند در آن تنیکى کردن ما ب هک  تور مخصوص مواردى اس تاین دس هتالب هک

 م هقلوب  همؤلف  همسأل 

  کردن  تمحب  با  باید  هک   الایمانىراً مسلمان و ضعیف ه؛ یعنى کافران ظاتمین منظور اس ه  هنیز ب  ت اس   تیکى از مصارف زکا  هک

 .تداش  هنگا را اهآن  مالى احسان با ىتح و

این کار   هار کنیم کتکاملا مطابق میل افراد رف  هاین ک  هى باشد نهخوا  ت ى و مصلحهباید آزروى خیرخوا ت محب هاین ک  هخلاص

 .تمحب  ه، نتدر بسیارى از موارد واقعا دشمنى اس 

شمردید و از خود فردى و خانوادگى و قومى و نژادى و انسانى سخن    هدرج   ها را درجهشما خود  هدر این جا شاید اشکال شود ک

 على   اشداء  و  هتداش  تدوس  را  یکدیگر  باید  مسلمانان  هک  گوییم، مگر ما نمىتم یک حد و مرز اسهبى  هید، خوب خود مذتگف

 باشند؟  مهبین  رحماء الکفار

ر  ه عصب ظاتیک    تصور   هب  هم اگر این مسالهواقعا    هک  ت. جواب این است م بد اسه، این جا  تاگر مرز قایل شدن بد اس 

و اسلام    تباشد، مسلما چیز خوبى نیس   هبدخوا  هبقی  ه ب  تو نسب   هخیرخوا  ت ر کس در زیر لواى اسلام اسه   ه ب  ت نسب  ه شود، ک

بگیرد    هى سرچشم هى کفار باشیم، دشمنى با کافر اگر از بدخوات، حه م ه  هما خیرخوا  هت. اسلام خواستاس   هتم این را نخواسه

 .تضد اخلاق اس 

 ه وج ت  تاس  خودشان  خیر  هک   هآنچ  هب  چرا  هک   سوزدمى  اهاین   حال  ه ب  دلم  من:  فرمودو سلم مى  هو آل  هعلی  پیامبر صلى الله

 هبدخوا  نباید  مه  باز  ولى  کرد،  هنگا  مانع  یک  چشم  هب  اهآن  هب  باید  دیگرانند  هرا  خار  و  شوندنمى   تدایه  اهاین  ىتوق  ولى  کنند،نمى 

 .بود اهآن

 ؟ ه ن یا تاس  قبول امه وب ت آیا کنم  هوبت من اگر: پرسدمى  السلام هعلی العابدینزین  از هى ک تم وقهیزید 

نم  هج  ها بت نیابد    هوب توفیق  ت  تل پدرش استچون یزید قا  هکند ک  آرزو   هک   تنیس   یزید  هبدخوا  م ه   او  یعنى  ؛هبل :  فرمایدمى

 .ت اس دیگران براى ىهخیرخوا  از ناشى کافر با دشمنى پس د،هخوام خیر مىهبراى او  هبرود، بلک
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دشمنان    ه؛ یعنى اگر احسان ب تو مصالح دیگران نباشد مطلقا آزاد اس   ت انسانی  هب  هاسائ  ها حدى کتم  ه کافر    ه احسان ب

 .ت سه م ه خوب  ه، اما غیر آن اشکالى ندارد، بلکتاسلامى باشد، حرام اس هضعیف جامع تموجب 

  شود نمى   محدود  انسان  ىتح  چیز،  یچه  هب  ىهخودخوا   مرز  از  انسان  خروج   ه دایر   اساسا  هک   رسیماین مطلب مى  هب   هک  تاینجاس 

  ىتپرس حق  مسیر در یعنى باشند؛ خود کمال  مسیر در هک  ىتموجودا  آن هتالب گیرد،مى بر در را ىت سه  عالم تموجودا  مامت و

  از   خروج  تای هن   هب  دهخوامى   خدا  هک  دهبخوا   را  چیزى  انسان  اگر  بنابراین  د،هخوامى   عالم  براى  خدا  هک  هچ  آن  و  ىهخوا   حق  و

 ه بلک  کند،  محدود  اهانسان   هب   را  ما  دهبخوا   هک  نداریم  چیزى  ىتدوس  انسان  عنوان  هب   اسلام  در  لذا   ،تاس   هرسید  ىهخودخوا 

  ار ترف  دشمن  یک  مثل  باید  تاس  طلبىق ح  هرا  سد  هک   کسى  با  و  شود،مى   محدود  ىهگا   هتالب  هک  تاس   مطرح  خدا  و  حق  هکلم

 .کرد 

 :فرماید قرآن مى  هدر این زمین

قوا تقوى و اتو اقرب للهعدلوا، اعدلوا  تداء بالقسط و لا یجرمنکم شنئان قوم على الا  هش  ها الذین آمنوا کونوا قوامین للهیا ای 

 عملون؛ت خبیر بما  ان الله الله

و انسان حق    تانى اسهاصلى ج  ها اصلى انسانى، بلکهن ت  هن  تى کرد، چون عدالتم نباید بى عدالهدشمنان    هب   تیعنى نسب

 .تاس کافر   هک دشمنى  مورد در لو و باشد ظالم واندتنمى   تپرس

 :فرمایدمى  رتاش مالک هب اشه السلام در نام هنظیر این را امیرالمؤمنین علی 

 .م صنفان: اما اخ لک فى الدین و اما نظیر لک فى الخلقه م، فانه نم اکلتغتم سبعا ضاریا هکونن علی تو لا 

  ىتوق  ات:  ندتگف  خود   یاران   هب  و  شدند  عصبانى  و  کردگدائى مى   هاب را دیدند کتل کهایشان پیرمردى از ا   هک   همچنین نقل شده

  ه ک  موارد  این  از  و  شود  مقرر  برایش  چیزى  المال  تبی  از  دادند  ورتدس  و  کند؟  گدایى  باید  حالا  کشیدید،  کار  او  از  توانستمى   هک

 .داریم فراوان انده کردمى احسان و رسیدگى اهمسلمان غیر هب  السلامم هعلی  هائم

 اى انسانىهعداد تاس همه   هب هوجت -5

  طورى  را  انسان  دهخوامى   و  گیرددفى را در نظر مىهب،  ت یک مک  هب وجود دارد. گات مک  ه، دو گونتربیت در    هیم کتقبلا گف

 و  بگیرد  وى  از  را  طبیعى  تاحساسا   برخى  مثلا  آورد؛  پدید  ایىه  ىتکاس  انسان  در  هک  این  ولو  شود،  امینت  دفه  آن  هک   بسازد

  م ه  بىتمک  اما گیرد، مى  کار هب  تحیوانا  اغلب مورد در انسان هک ىتربی ت ه شبی تدرس   کند؛ ایجاد او در  جسمى یا روحى نقصى

 .تاس  انسان  خود  رساندن  کمال  و  تسعاد  هب  دفشه  و  ندارد  انسان  خود  جز  منظورى  یعنى  ؛تاس  انسان  تخدم  در  هک  تس ه

  ه : اول کوشش در رات د دو چیز اسهباید انجام د  ها باشد، و کارى کهنظیم آنتا و  هعداد ت ب باید براساس پرورش است این مک

پرورش  هعدادتاس  تشناخ و  انسان  انسانى  اسهآن  –ضعیف  ت   هن  – اى  این  میان  نظامى  برقرارى  دوم  و  کهعدادت ا  ر  ه  ه ا 

 .جاوز نکندت  هبقی هخود را ببرد و ب هر هعدادى حظ و بتاس
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در    ه ک  تایى اسهعدادت: یک نوع، استاى انسان دو نوع اس هعدادت : استچیز باید پرورش بیابد؟ باید گف  ه چ  ه این ک  هدربار 

  مربوط   هک  تاس  وى  صاصىتاخ  اىهعدادت اس  دیگر  و  ،تاس  جسمانى  اىهعدادتاس  مانه   هک   دارد؛  ت شرک   دیگر  جانداران  با  اهآن

 :شودمى  مطرح جا مینه  تربیت اصلى  مباحث و تاس روح هب

 پرورش جسم:  –الف 

  ه ، و بلکهکسى بگوید: ن  ت؟ ممکن اسهیا ن   تاس   هى شدتو پرورش جسم عنای  ت قویت  هآیا در اسلام ب  هک   تاول این اس   همسئل

 .تن پرورى در اسلام مذموم است، زیرا هشد  هوصیتخلافش   هب

 .تبدن اس تقوی تو  تداش همعنى ب  هن ب تن پرورى مذموم غیر از پرورش  ت  هک تپاسخ این اس 

  فاقا تا و باشد، خود  نفسانى توا هش  و تمایلا ت  ابعت انسان هک  تاس  این  معنایش و تاس پروى نفس واقع در هک پرورىن ت آن 

 دیگرند  اىهت لذ انواع و شکم تلذ  دنبال دایما  پرور نت  و نبلت اىهآدم . شود مى مه   جسم زیان موجب معنا این هب پرورى نت

  ت درس   ،تاس  پرورىن ت   مخالف  اسلام  هک   این  پس  دارد،  اهآن  بدن  براى  ایىهضرر   هچ  پرخورى  مینه  مثلا  هک  کنندنمى   هوجت  و

  ت قوی ت  طرفدار  اسلام   آیا  مثلا  ؛تاس   زیاد  هبار   این  در   اسلامى  عالیمت  و   تاس  جسم  پرورش   طرفدار   اسلام   حال  عین  در  اما  ،تاس

مثلا فلان کار را نکنید چون چشم    هک  تس ه  زیادى  احادیث  لذا  و  ،تاس   آن  تقویت  طرفدار  شک  بى  آن؟  ضعیفت  یا  تاس  چشم

 :تاس  هآمد نماز تعقیبات در  یا. کندضعیف مىتشما را 

 ؛ دینىهنا واجعل النور فى بصرى و البصیر تعنا باسماعنا و ابصارنا و قونّا ما احییتم مه الل

مانند مسواک زدن،  ه بسیارى از امور دیگر،    هى فلسف ت، حتجسم اس  تمین سلام هبراى    هى شده از پرخورى ن  همین که اصلا  

 قدرى  هب همسال  این. تاس  جسم تقویت  مینه  اسلام، در فراوان ىت داشهب تورا تدس و اهغسل  انجام  ا،هه خوردن بعضى میو

  بر   و  تاس  حرام   قطعا  دارد،  زیان  انسان  جسم  براى  شود  تثاب  هک  چیزى  هک   تاس   این  ما  هفق   تمسلما   از  یکى  هک  تاس  مهم

  داریم   اهاین   هدربار   چیزى  قرآن  در  هن  ه ک  این  با  اند،ه داد  تحرم  هب  واتف(  6۳)رویین ه  و  ریاکت  باب  در  اءهفق   هک   تمبناس  مینه

 .تسن  در هن

 کسانى  همه  هک دانیمو مى تجسم مسلما از نظر اسلام ممدوح اس تقویتو  تو سلام تداش هپس پرورش جسم در حدود ب

 .تاس  هشد هشمرد کمال برایشان نیرومندى این اند،هبود نیرومند بدن نظر از هک

.  نداریم   چیزى  چنین  اسلام  در  ولى  ،تاس   مطلوب  ندىه  اضانتمر   مثل   اسلامى  غیر  اىهب تضعیف جسم در برخى مکت  هتالب

 .ت اس مذموم  مه  بگذارد مله م را دیگر اىهه جنب و بپردازد جسمش تقوی ت هب فقط کسى اگر هتالب

 پرورش روح:  –ب 

  از.  کنیم  مى  عبیرت  روحانى  اىهعداد تاس  هب  اهاز آن   هک تص انسان استاى مخهعداد تاس  هانسان، راجع ب  تربی تبحث اصلى  

  ا هعداد تاس  این  هب  ىتعنای  هچ  اسلام  ببینیم  بعد  و  دارد  ایىهعداد تاس  هچ   انسان  و ه  بما  انسان  هک   ببینیم  باید  اول  علمى  نظر

 .دارد 
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 رىتجامع  شکل  هب  را  مطلب  روانشناسان  شاید  ولى  اند،  هتنگریس  موضوع   این  هب  لفىتمخ  اىه  هجنب  از  لفتمخ  اىهب  تمک

  ار هچ  ما  عبیرت   هب   و  بعد  ارهچ  داراى  بشر  روح  هک   بود   هآمد  یونگ،  اىه  حرف  بر   اکیدت  با  اىه مقال  در  هجمل  از  اند،ه کرد  بیان

 :تاس   عدادتاس

 ؛ تجویى اس تعداد علمى و حقیقت مان اسه  هبعد عقلى، ک -1

دیگران احسان کند و از    هب  هک  ه؛ یعنى طورى خلق شدهش، اخلاقى خلق شدتو فطر   تانسان در سرش  هبعد اخلاقى، ک  -2

 انجام کار بد، پریشان نشود؛ 

  را  او  و  خضوع  او  مقابل  در  هک  دهخواو انسان مى  تاس  همافوق و منز   تش یک حقیقتمان حس پرسه  هبعد دینى، ک  -۳

 کند؛ قدیست

 .دارد تدوس   تزیبایى اس هک   تهاز آن ج انسان، زیبایى را  هنرى یا زیبایى؛ کهبعد  -۴

 ت کار و نو آورى لذتو از اب  هشد  هکر و مبدع آفریدتانسان، مب  هم وجود دارد ک ه   تعداد خلاقیتنام اس  هعداد پنجمى، بت اس  هتالب

 .بردمى

  نیاز   همه  از  رت بیش  هک  هچ  آن  فقط  ،تاس  هکرد  اهآن   هزیادى ب  هوجتاسلام    هک  تدر مورد پرورش اکثر این ابعاد جاى شک نیس 

 ؟ تاس  هشد جمال و زیبایى هب ىتعنای اسلام در آیا هک  تاس  این دارد  همطالع هب

  نشان   خوش  روى  موسیقى  هب  چون:  گویندمى  و  ،تاس  کشذوق   هبلک  و  خشک،  نظر  این  از  اسلام  هک  پندارندبعضى چنین مى

  اسلام   پس  ،هکرد  منع  را  سازىه مجسم   مچنینه  رقص،  مثل  ،هزنان  اىهنر ه  و  عام  طور  هب  زن  جنس  از  بردارىهر ه ب  نیز  و  هنداد

 از  اهاین   با  اسلام  تمخالف  آیا  اولا  ببینیم  باید.  تنیس  صحیح  تقضاو  این  ولى  ،تاس هعداد تاس  و  اه  ذوق   پرورش  با  مخالف

  عدادى تاس  خلاف  بر  هک  باشندمى   دیگرى  امر   مقارن  اهاین   هک   ته ج  آن  از  یا  باشندمى   زیبایى  همقول  از   اهاین   هک   تاس   ته ج  آن

ً  ؟تاس  انسان ماعىت اج یا فردى اىهعدادتاس از  ؟ ت اس هکرد هنرى مبارز هر هآیا اسلام مطلقا با   ممنوع موارد این غیر  در ثانیا

  ه ایى ک هآواز   هک   ت. قدر مسلم این اس ت ، اما حدودش چنان روشن نیس تمى اسه م  همسأل   هموسیقى و غنا با این ک  همسال

ً تموق  عقل،  هک  کندمى  ییجهت   چنان  آن را  توا هش   یعنى شود،عقل مى  تموجب خف مان  هیعنى    –  شودمى   ساقط  تحکوم از  ا

 .تحرام اس  –شراب یا قمار دارد  هى کتخاصی

موسیقى یا آوازى انسان   هکند و موارد فراوانى داریم ک  تاز عقل انسان حفاظ  هتاسلام خواس  هک  ت این اس   تمسلم اس   هآن چ

قوا و عفاف ت  هکردن پرد هپار  تهعظیمى مخصوصاً از ج تموسیقى و غنا قدر  ه. و واقعاً گاتاس هعقل خارج کرد  ترا از حاکمی

 .تاس  تعف  خاطر هب اسلام مامت ها هک  تاس  روشن مه زن از چنین این اىهبردارى  هر ه رقص و ب هدارد. در مسأل 

، زیرا اگر در  تاس  هموفق شد  ه، و اسلام در این مسألتى اس تپرس  تبا ب  هخاطر مبارز   هسازى، منع اسلام ب  همجسم  هدر مسأل

ً  اى،ه صدر اسلام مجسم  خیلى طور هب  ىتپرس تب امروز شک بى ند،تساخمى  سلم و هآل و هعلی  الله صلى اسلام پیامبر از مثلا

ً تا.  کرد  ىتنردوسه  با  همبارز   هب  مهتم  را  اسلام  وانتنمى   موارد  این  در  پس  ،تداش   وجود  عادى   زیبایى   حس  با  اهنت  هن  اسلام  فاقا

 .ت اس هکرد  مه  اییدت  را حس این هگا هبلک ،ه نکرد تمخالف ىتدوس نره و
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جمیل و   : اءنَّ اللههجمل، یعنى خود را زیبا کردن( در حدیث داریم کت جمل وجود دارد. )تعنوان الزى و ال  تح تدر کافى بابى  

 یحب الجمال 

 .تلا اقل یکى از موارد اعجاز اسلام، زیبایى الفاظ و کلام قرآن اس  هک  تر، زیبایى بیان استمه م هم هاز 

 :اهعداد تمامى است نگ هما هلزوم رشد  

یچ هکامل شود، نباید    تربیتاگر بنا باشد    هک  تاسلام، این اسدر    تربیت رین اصول  تمهعنوان یکى از م  هاین بحث ب  هیجتن

  انسان   یک  او  شود،  عطیلت  انسان  یک  وجود  اىهت قسم  از  ىتقسم  اگر.  گردد  عطیلت  انسان  اصیل   اىهت از قسم  تقسم

 اى هت مسوولی  هب  مربوط  اىهه جنب  هچ  انسانى  اىههجنب  مانه  در  و  انسانى  اىههجنب  هچ  و  حیوانى  اىهه جنب  هچ  ؛تاس  ناقص

  ا هامروزى  عبیرت  ه ب  و  شخصى  ت عبادا  و  درونى  ابعاد   هب  مربوط  اىه  هجنب  ه چ  و  گرایى،  برون  اهامروزى   عبیرت   هب   و  ماعىتاج

 .گرایى درون

چیز را فراموش   همه مشغول شدیم دیگر   هر چ ه هیم، یعنى ب تسه: ما یک مردم مفرط یا مفرطى  ت باید گف هاسفانتم

  هامروز  و بودیم هداد  قرار اسلام ماعى تاج اىهت مسؤولی از گریز  هانهب  را معنوى اىه هجنب  و تعباد زمان یک کنیم؛مى

  تحال آن مانند نیز این هک  شود؛مى  هتگرف هنادید آن معنوى اىهه جنب اسلام ماعىتاج اىه ه جنب هان هب هب  هک دیمهشا

 صلى پیامبر هشد  تربیت  مسلمانان حتف  هسور  آخر  تآیا در  ؛تاس نگر هجانب هم ه  اسلام اما ،تاس انحرافى تحال  یک هتگذش

 :شوندمى  معرفى  چنین سلم و هآل  و هعلی الله

م فى هو رضوانا سیما  غون فضلا من اللهتم رکعا سجدا یبه راتم ه اشداء على الکفار رحماء بین ه والذین مع محمد رسول الله

  هوى على سوقتغلظ فاستفاس هفازر  هم فى الانجیل کزرع اخرج شطأه وراش ومثلتم فى الهم من اثر السجود ذلک مثلهه وجو

 .م الکفاره یعجب الزراع لیغیظ ب

  سراغ   هبلافاصل  بعد  کند؛مى   هاشار   اند  ه پرعاطف  خود میان  در  و  ،تصلاب با  دشمن،  مقابل  در هک  ا هماعى آن ت روابط اج  هدا بتاب

 .پردازد مى ماعیشانتاج نقش هب مجددا سپس و رودمى اهآن   تعباد

  جایى   هب  کم  کم  ولى  ،تاس   نازکى  برگ  زنداز زمین سر مى  هدا کتاب  هى ک هگیا   هب   هکرد هشبیتاسلامى را   ه،، رشد جامعهاین آی 

 .کنندمى  عجبت آن  هالعاد فوق رشد  از اهکشاورز  هک رسدمى

  م ه   همبارز   و  ماعىت اج  تفعالی   ل ها  ند،تسه  تعباد   ل ها   و  دار  هزند  شب  هک   این  عین  در  آن  افراد  ه ک  ت اس  دلتمع  اىه جامع

 را  خود  اجزاى  عادلت  ىتوق  دیگرى مرکبّ ره  مانند  م،ه  اسلام  هک  چرا کنیم  فراموش  رگزه را  اسلام  تجامعی   این  نباید.  باشند

 .رودمى  بین از دهبد تدس  از

 از نظر اسلام   تربیتفصل سوم: عوامل  

 هاشار 

 از  پس  دارد،  وجود  رتکم  یا  ندارد  وجود  اهه ب غیر دینى آن راتدر مکا  هانسان وجود دارد ک  تربیتایى براى  ه  هر دینى راهدر  

  عوامل   عنوان  هب  اهآن   ه ب  اسلام  عالیم ت   در  هک  تاس   عواملى  هدربار   ما  بحث  اکنون  ،تربی ت  و  علیمت  هب   مربوط  نظرى  مباحث
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  در   و  نماییممى  هاشار   اسلام  نظر  مورد  ىت ربیت  عوامل  عنوان  هب  عملى  هرا  تش ه  هب  جا  این  در.  تاس   هشد  هوج ت  اسلام   تربیت

 .داد   یمهخوا  وضیحت  یک  ره باب

 علیم و پرورش عقل ت -1

  و  علم  هب  اسلام   تدعو   و  علیمت  همسأل   ،همسأل   اولین  شویم،  آشنا  اسلامى  تربی ت  و  علیمت   عوامل  و  اصول  با  یمهخواى مىتوق

 :کرد فکیکت  همسأل  دو بین باید چیز ره از  قبل جا این در.  تاس  عقل

 .پرورش عقل هو دوم مسأل  تعلیم اس تعلم و  هیکى مسأل

معلم    هک  ت علیم و پرورش صحیح، کافى نیس ت، اما در  تاس  هعلم فقط فراگیرندت. و متمان آموزش دادن اس ه علم    همسأل 

ر معلم باید پرورش عقل وى باشد؛ یعنى نیروى فکر وى را پرورش و تدف بالا ه  هعلم بریزد، بلکترا در مغز م  تبرخى معلوما

 .کند هکار را در او زندتاب هد و قوهقلال د تاس

 :فرمایندمى  هالبلاغ جهن در و انده السلام نیز انجام داد هفکیک را امیرالمؤمنین علیتاین  

 .العلم علمان علم مطبوع و علم مسموع و لا ینفع المسموع اذا لم یکن المطبوع

  ه انسان سرچشم   تاز طبیع  هاز خارج(، و یکى علم علمى ک  هشد  هت، )فرا گرفهشد  ه: یکى علم شنیدتیعنى علم دو قسم اس 

  ه بود طور  این رتبیش قدیم آموزشى نظام هاسفانتم و ندارد؛ اىهفاید  مه  اولى نباشد دومى اگر و( کارتاب هقو  از ناشى) گیردمى

  ر ت فرا  گام  یک  اگر  اما  ند،تدانسمى  را  چیز  هم ه  شدمى   هداد  علیمت  اهآن   هب   هک  ابىتک  حد  در  هک  هآوردمى  بار  طورى  را  افراد  هک

 رغم  على  یعنى  تاس   له جا  مغزشان  هک  کنیدمى  هدهمشا  را  ایىه  عالم  بسا  هچ  و  نبودند  پاسخگویى  هب  قادر  ید،ترفمى  نتم  از

  ه مواج   له جا  و  عوام  درصد  صد  فرد  یک  با  بینیدوید، مىش  خارج  شت معلوما  حدود  از  کمى  اگر  اما  دارند،  تاطلاعا   خیلى  هک  این

 .یدا

ن  ه بریزد و ذ  تفقط در مغز وى معلوما  هاین ک  هبگیرد، ن  تعلم قو تحلیل م تو    هجزی ت  هقو  هنحوى باشد ک  هباید نظام آموزشى ب

 .را راکد کند

 .تاس علم ت  و علیمت  فکر،ت اصلى همای و تنیس پذیرم امکان ه علم تعلیم و ت فکر بدون ت هتالب

  آن   لزوم  در  و  کندمى   تدعو  فکرت  و  عقلت  هب   را  وى  هک آن  از  پس  حکم  بنشام ه   هالسلام در حدیثى خطاب ب   هامام کاظم علی

 و  غریزى  تحال   یک  عقل  چون.  کرد   وامت  علم  با  باید  را  عقل  کرد؛  فات اک  نباید  مه   اهنت  عقل  هب  ولى:  فرمایدمى  گوید،مى  سخن

  ا ه نضرب  الامثال  لکت  و:  ه فرمود  قرآن  در خداوند   لذا  و  کند،مى  تقویت  و  تربیت  را  عقل  علم،  ولى  دارد،  کس  ره  هک   دارد  طبیعى

 حلیل ت و ه جزیت خود عقل با  بعد و کند  مهفرا را خام مواد و باشد عالم انسان باید اول یعنى العالمون؛ الا اهیعقل ما و للناس

 .کند

  بیان   را  یک  ره  باب  در  اسلام  نظر  رىتبیش  فصیلت  با  تاس   لازم  ا،هآن  تفاوتفکر و روشن شدن  تعلم و  تفکیک  تاکنون پس از  

 :کنیم

 :علمت علم و  همسأل 
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دیگر نیازى   هک تقدرى زیاد اس  هعلیم بتعلیم و ت هاسلام ب  تافراد از یکدیگر فرا بگیرند. دعو  هک ت علم این اس تعلم و  همسأل 

 :فرمایدوحى مى تخداوند در اولین آیا همین ک هوضیح ندارد،  ت هب

  تآیا  در  یا علم،ت  و علیمت  هب اسلام هالعاد فوق  تبر عنای  تد اسهرین شا ته»الذى علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، ب 

 یعلمون،  لا  والذین یعلمون الذین وىتیس له : ت اس هآمد  دیگر

 ، هاب والحکم تم الکهم ویعلم هویزکی   هتم آیاهلو علی تم یه و الذى بعث فى الامیین رسولا منه

 « ى خیر کثیراتفقد او هالحکم  تمن یشاء و من یو هى الحکمتیو

وارد مسجد شدند و دیدند    ه ان معروف کتو سلم نیز احادیث فراوانى داریم؛ مثلاً در آن داس  ه و آل  هعلی   یا از پیامبر صلى الله

 :ند و فرمودندترف هنزد گرو هعلم، ب تعلیم و ت  هى بهمشغولند و گرو تعباد هى بهگرو

 اهو احق ب ها ف هالمومن فحیث وجد هضال  هعلى کل مسلم یا الحکم هیا طلب العلم فریض  تعلیم ارسلت ما خیر و لکن باله کلا

 ل النفاقهو لو من ا  هفخذ الحکم همورد حدیث داریم ک تاین مضمون حدود بیس  هیا اطلبوا العلم ولو بالصین یا قریب ب

 ل الشرک یا و لو من کافر ه یا ولو من ا 

  ه ودهقریبا بیت؟ بحث  ت ، منظور کدام علم است: طلب علم واجب اسهشد  هت ى گفتوق  هیم کهاین سوال پاسخ د  هباید ب   هتالب

 ؟ تاس  کدام  تاس هفریض  هک علمى این هک  هت گرف در اسلامى علماى اصناف میان اى

یا از   همقدم  هدف باشد )مثل اصول عقاید ک هخودش    هر علمى ک هما  قاد  تاع  هب   …فسیر یاتیا علم کلام یا    تعلم اخلاق اس 

وقف بر آن باشد، )مثل  تاسلامى م  هداف جامعهدفى از ا هبر آوردن    هر علمى کهو    ت( واجب عینى استشرایط ایمان اس 

 .ت واجب کفایى اس هتو الب تواجب، واجب اس  ه( از باب مقدم…، علم نظامى وتجار تعلم پزشکى، علم  

روح علمى   هند کتسه ؛ افرادى  تن فرق استمیان عالم بودن و روح علمى داش  هک  تعلم، این اس   همطلب مفید دیگر راجع ب

 .ند و بالعکستدارند، ولى عالم نیس

حقایق، بى طرف    هب  تانسان نسب  هوام شود. روح علمى، یعنى این کتعلمش با روح علمى    هک  ت عالم واقعى کسى اس  هتالب

 .ببیند دهخوامى  دلش  هک چنان  آن را اهآن   هک این هن کند، کشف تس ه  هک چنان آن  را اهد آنه کند و بخوا هو بى غرض نگا

 :کند تدای هاو را   هک هضمین کردتحفظ کند، خدا  تحقیق هب تاگر انسان، غرض خود را نسب 

 لمع المحسنین م سبلنا و اءنَّ اللهه دینهدوا فینا لن هوالذین جا 

  اصل   هب  انسان  اگر.  جمود  و  غرور  از  خالى  و  عصبىت  بى  و  غرضىجویى و بى  ت؛ یعنى روح حقیقتمین اس ه و اصلا روح علمى  

  دانشمندان   دیمهشا  لذا و کند،نمى پیدا  غرور  دیگر و شودمى هزند وى در  علمى روح کند،  هوجت قلیلا  الا  العلم من  متیتاو ما و

 .ندارند را علمى روح هک  تاس  ىتبضاع کم  افراد از رتکم بسیار غرورشان دارند، علمى روح هک  بزرگى

واضع، و اذا وصل  تکبر، و اذا وصل الى الشبر الثانى  تاشبار: اذا وصل الى الشبر الاول    هالعلم على ثلاث :هک   تلذا در حدیث اس 

 .لا یعلم شیئا هالى الشبر الثالث علم ان 
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  دانیم و مى  تعصب استرین مانع و سد آن،  تمه و م  تجویى اس   تحس حقیق   تقویت،  تربیتم در  هم   هر حال یک مسأله  هب

ً   ؛ هکرد  همبارز   تشد   ه ب  تعصبی   و  عصب ت   با  اسلام،   هک   محورش   هک  ه قاصع  ه خطب  نام   ه ب  تس ه  اى  ه خطب  ،هالبلاغ  جهن  در  مثلا

 :فرمایدمى  هخطب  پایان در السلام هعلی على تحضر  و تاس آن اىهبدى  ذکر و عصبت

  هاحمقان  اىه  عصب ت   هب  هباشید، ن  هتا داشه  تا و فضیلهخوبی    هب   تباشید نسب  هتعصب داشت چیزى    هب   تنسب  تاگر بناس 

 .ت اسه  تفضیل سایر و علم کسب مانع هک اى

 :فکرتعقل و  همسأل 

مچون ادعاى پیروان  ه ا هنت هو ن تاس ه نمود هوصیتپرورش عقل نیز مکررا  هب ه، بلکهکرد هوصیتعلم  تعلم و  ها بهن ت هاسلام ن

:  ه انجام داد  تدو صور   هو این کار را ب   تاس   هتایید خود را از عقل خواست  ه، بلکهنکرد  هعقل مبارز تدر مورد دینشان با    ت مسیحی

ً هعقل کردت  هب تصریحا دعو  هیکى مواردى ک   :؛ مثلا

 م اولواالالباب ه و اولئک  الله  م اللههدی هاولئک الذین  هبعون احسن تمعون القول فیت فبشر عباد الذین یس

 کاملا  را  حرفى  ات  هک  ندتسه  چنین  خدا  واقعى   بندگان:  بگوید  دهخوا  ، گویا قرآن مى هآغاز شد  هد  هبا بندگان مرا نوید  تاین عبار 

  رین تهب  از  و  نمایندمى   حلیلت   و  هجزیت  و  غربال  بعد  کنندمى   تدریاف   تدق   با  اول  هبلک.  کنندنمى   رد  اند،  هنکرد  درک  و  هنشنید

 .کنند  مى تبعیت اهآن

.  ت اس  هعنوان صاحبان عقل و خرد مدح کرد  هو چنین افرادى را ب  هى خواندهال   تدای همان  هعقلى را    تدای هقرآن کریم این  

  ه وج تاین امر    هم السلام ب هعلی   هعالیم ائمتأثیر  ت   تحت قدرى    هو شیعیان نیز ب  تقدرى این احادیث زیاد اس  هنیز ب   تدر سن 

 باشدمى  له الج  و  العقل  باب  بحارالانوار،  و  کافى  مچونه   ،هشیع  حدیث  بتک  از  بسیارى  اول  باب  هک  اند  هتداش

علم، تاسلامى    تعلیماتمطابق    هک  تغیر از این اس  هو این مسأل  تاس   هشد  هتدانس  تفکر، عبادتو از طرف دیگر در اسلام  

ً  داریم؛ علمت باب در  هچ آن  از تاس رتبیش داریم  فکرت باب در هچ آن و اند همسال  دو اه؛ این تاس تعباد  :مثلا

 ه یا سبعین سن هسن هخیر من عباد هفکر ساعتعز و جل یا  الله هفکر فى صنع تکال هفکر یا لا عبادتال هافضل العباد

  ه ک   هتو از انسان خواس هیار انسان قرار دادتفکر در اختی برای تموضوعا هک  تاس تعقل اس تفکر و ت هشویق دین ب تمورد دوم  

لاولى الالباب، الذین یذکرون    تار لایا هلاف اللیل و النتو الارض و اخ  تان فى خلق السموا  تا فکر کند مثلا در علام خلقهدر آن

 .والارض  تفکرون فى خلق السموا تم و یهقیاما و قعودا و على جنوب الله

 فکرونتم یه فاقصص القصص لعل :اریختیا در 

 بصرونتو فى انفسکم افلا   خود، هفکر دربار تر تمه م  همهو از 

  ه نفس؛ یعنى انسان در شبان  هنظیر محاسب   تو چیزى اس تخود اس   هخود و نیز بر جامع ت سلط بر سرنوشت شرط اساسى  هک

باید بگیرد و    هى ک تصمیماتخود و اوضاع خود    ه، در خود فرو رود و دربار تدر آن فرص  هد کهى براى خودش قرار دتروز فرص

  ه دربار …و  ه کرد  همطالع  هایى کهابت، ارزیابى کهت اى خودش در گذشهو ارزیابى کار   هواقع شد  هباید انجام شود و آن چ  هایى کهکار 

 .تفکر اس ت هب  تمین عاد ه  تربیتم اصلاح و ها فکر کند، و یکى از عوامل م هاین  هم ه
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  ه ک تاس  این عقل تصفا  رینتبارز  از. کنیم مى هچند حدیث اشار  هعقل از دید اسلام آشنا شویم ب تبا خصوصیا  هبراى این ک

 .باشد  منطقى غیر از منطقى سخن  و ضعیف از قوى سخن باطل، از تراس سخن  کردن جدا  وانایىت داراى و غربالگر باید

 :تاس  هآمد – تقبلا نیز ذکرى از آن رف  هک –شام ه   هالسلام خطاب ب هدر حدیثى از امام موسى کاظم علی

 ه بعون احسنتمعون القول فیتفقال فبشر عبادى الذین یس هابتم فى کهل العقل والف ه عالى بشر ا تبارک و ت شام! ان اللههیا 

 .رساندغربالگرى عقل را مى   تاین کاملا خاصی هک

 لا أن یحدث بکل ما سمع هکفى بالمرء ج :هشد تو سلم نیز روای  ه و آل  هعلی از پیامبر صلى الله

  بى  براى:  گویدمى   حدیث  این  علمى،  بى  هن  و  فکرىدر مقابل علم؛ یعنى بى   هن   تل غالبا در مقابل عقل اسه در احادیث، ج 

 .کند  نقل و باور شنود  مى هچ ره  هک تاس  کافى انسان فکرى

 .کنندمى   نقل  بررسى  و  شخیصت  هیچگونه  بدون  و  شنوندمى   گوینددیگران مى  هر چ هدارند؛    تضبط صو  ت بسیارى افراد خاصی

  سخن   یک  کردن   هجزیت  همسأل  شودنباط مىتو بعضى از احادیث اس  همین آی ه و از  تاین مطلب اس هنزدیک ب  هدیگر ک همسأل 

  یک   کردن  هجزی ت  و   کند،  اهر   را  تنادرس  سخن  و  گزیند  بر  را  تدرس  سخن  سخن،  دو  از  انسان  هک   این  میان  تاس  فرق.  تاس

  ه ک   باشد  هتداش  شخیصت  قدر  این  و  کند  طرد  را  سخن  مانه   تنادرس  عناصر  و  بگیرد  را  سخن  یک  تدرس  عناصر  هک  سخن

 .ت نادرس شتقسم   این و تاس   تدرس شتقسم  این سخن این از: بگوید

 همسیح علی  تو احادیث زیادى داریم؛ مثلاً از حضر   تاس  هقاد شدتنقد و ان  هعبیر بت   تدر روایا  هک  تمان مطلبى اس هاین  

 .ل الحق کونوا نقاد الکلامهاخذوا الباطل من ا تل الباطل و لا ه : خذوا الحق من اه ک هشد تالسلام روای 

. شخصى از رسول اکرم تنگرى و آخربینى اس   هآیند  ه باشد مسألافراد باید بر این اساس   تربیت هیکى دیگر از خواص عقل ک 

  ه س   هک   مینه  و  بندى؟مى   کار  هب   بگویم  اگر  آیا:  پرسندمى   بار  هس   تحضر .  کندمى   تقاضاى نصیحت و سلم    هو آل  هعلی  صلى الله

 هتدبر عاقبتبامر ف تممه اذا  :فرمایند مى گیرند، مى اقرار بار

 .رى کار را ننگرد هظا هر ه ا چهنتسر کار را ببیند و  تامر و پش  تای هانسان، ن هک تدبر معنایش این اس ت

  از   یکى.  تاس   هکرد  همبارز   اهآن   با  اسلام  هک  ببریم  نام  عقل  تآفا   عنوان  تح ت  اهآن  از  وانیمتمى  هک   تس هاز سوى دیگر امورى  

 .تاس  ماعىتاج تعادا  از یا گانتگذش از قلیدت و گرایى تسن  همسأل  اهآن

 :فرمایدشام مىه هالسلام در آن حدیث سابق الذکر ب هامام کاظم علی تحضر 

م لا  ه آبائنا او لو کان آبائ هبع ما الفینا علیتقالوا بل ن  بعوا ما انزل اللهتم ا هشام: ثم ذم الذین لا یعقلون فقال: اذا قیل ل هیا 

 .دونتهیعقلون شیئا و لا ی 

  هک  این مگر نکرد تدعو   را مردم پیغمبرى یچه هک  تاس  جالب و کندمى  ترا مذم هپیروى کورکوران هک  تسه فراوانى  تآیا 

 .دونتم مقه و انا على آثار  هانا وجدنا آبائنا على ام هک  حرف مینه  با شد همواج

  هالسلام ک  هان امام صادق علیتیکى از دوس ه؛ مثلاً نقل شدهشد  تگرایى مذم تقلا چنین نوعى از سنتدر احادیث نیز مس

 .کردمحقرى زندگى مى  همند بود، در خانتا ثروتنسب
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اجداد من   ه: این خانتاو گف هدار  هالمرء سع همن سعاد کنى؟او فرمود: چرا در چنین منزلى زندگى مى هالسلام ب  هامام علی

 .بروم جا این از دهخواو دلم نمى  تاس

 باشى؟  تم باید اسیر خطاى پدر ه و تباشد، آیا  هخطا کرد  هدر این زمین  تفرمود: شاید پدر   تحضر 

 همبارز   تاز عقل با این حال   تاسلام در حمای  هک   تضد عقل اس  تگان یک حال تسلیم در مقابل گذشت  تر حال این حال ه  هب

 .تاس هکرد

  میان  در.  شودمى  تجماع   مرنگه  معمولا  گیرددر مقابل جمع قرار مى   هنگامى ک ه. انسان  تاس  تدیگر پیروى از اکثری  تآف 

  اء هفق  در  آیا  ببیند  گرددمى   و  ندارد  ابراز  تجرأ   اما  کند،  مى   نباطتاس  را   جدیدى  ه مسأل  کسى  هک  تاس  زیاد  هقضی  این  اءهفق

 .هن یا یابدمى خود براى مفکرىه  عصر،

 .کردندمى  اعلان خود مفکره  را اى هعد لذا و کردند، مى تایى وحش هن تاصلا قدما اگر حرفى از خودشان بود از 

  ملاصدرا   پذیرد،نمى   کسى  بگویم  خودم  زبان  هب  اگر  چون  گویم،مى  ارسطو  زبان  هب  دارم  حرفى  ره  من   هک  کندصریح مى تبوعلى  

  با  کنندمى سعى دانشمندان از  برخى و هشد  عکس بر حالا چند ره. کند هوجیت قدما حرف با را خودش اىهحرف  هک  دارد اصرار

 .تنیس  معیار تکثر :  گویدمى قرآن حال ره  هب ولى دارد، اىهاز ت فکر وى: بگویند دیگران ات کنند تمخالف  ورهمش  تنظرا

 :فرمایندمان حدیث مى ه  هالسلام در ادام هامام کاظم علی

 .بعون الا الظن و اءن الا یخرصونت اءن ی طع اکثر من فى الارض یضلوک عن سبیل اللهت، فقال: و ان هالکثر  ثم ذم الله

کلما علی   ت در  ال تستلا   :هک   ت سه م  ه السلام    هامیرالمؤمنین  لقلهوحشوا فى طریق  اس  ه.مسأل   هلها   هدى  این    ه ک  تدیگر 

 .باشد ملاک انسان  براى نباید مردم اىهت قضاو

  ه چ  هیم ک هشخیص بد ت باید خود ما    هکنیم، بلک هکیتخود    هشخیص مردم دربار ت و    تقضاو  هنباید ب  هک  هاکید شدتدر احادیث  

قاد دارند، امر بر  تما اع  همردم خیلى ب  هیم، ولو این ک ت؟ اگر دیدیم واقعاً چیزى نیستاخلاقى ما چیس  تو صفا  تداریم؟ ملکا

  مردم  اگر  ىت ح  ،تاس   خوبى  هرا  رویممى  ه ک  ىهرا  کنیمفکر اصلاح خود نباشیم؛ بر عکس، اگر احساس مى   هنشود و ب  هبتما مش

 را   انسان  هعقید  هک   تاس  این  براى  گویندمى  بد  هک  اهآن  بسا  هچ  ىتح  یم،هبد  اثر  یبتر ت  حرفشان  هب  نباید  کنند،  هخطئت  را  ما

 .ندهبد غییرت

 :فرمایدمان حدیث مى ه السلام در   هامام کاظم علی

و قال  ه، و لو کان فى یدک لؤلؤها جوز هعلم ان ت تما کان ینفعک و ان  هو قال الناس فى یدک لؤلؤ هلو کان فى یدک جوز 

 .ه ا جوز هعلم انت تما ضرک و ان ها جوز هالناس ان

 .وضیح دادیم تآن  هدر بحث علم دربار  هک  تعصب ورزیدن اس ت، تیکى دیگر از این آفا 

 :حقیر عقل و علمت  همسأل 

 همسئل  و  شنویممقابل این حرف را مى   ه، ولى از زبان بسیارى از مسلمین، ما نقطتعقل است  هب  ت منطق اسلام دعو   هیم ک تگف

 .شودمى هدید زیاد علم و عقل حقیرت
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. دوم جریان  ت: یکى جریان کلامى اسهحقیر عقل مطرح بودت   ها مسئلهدر آن   هیم کتسه جریان    هد س هاریخ اسلام، ما شا تدر  

 .شودمى هدهبا عقل مشا تنوعى مخالف  هر یک، به در   هک تصوف اس تى و سوم جریان عرفان و هفق

  کوین ت  در  اىه العادى فوق تربیتاثر   هک  ه در میان مردم، حکم مثَلَ را پیدا کرد  ه فرقتطور م  هجریان، سخنانى ب  ه بر این س  هعلاو

 .دارد   مردم هروحی

 :شویممى  جریان هس آن  وارد بعد و کنیمشروع مى   هفرقتدا از این سخنان متاب

 و امثال رایج میان مردم:  تدر ادبیا  –الف 

وش ندارد  هعقل و    هکسى ک   هدشمن آسایش انسانند، چون ک  اهاین   هک  هقاد شدتوش انهون ادبى از عقل و  تى در مهگا

ً  شود؛نمى  پیدا برایش  مه  دردى  هیجتن در و کندنمى درک  را اهى تناراح تموجبا  :ه ک تاس  معروفى شعر مثلا

 نبود چشم من و گوش من  هوش من کاش گشادهعقل من و  تدشمن جان من اس 

 :گویدیا فرخى یزدى مى 

 ت بیناى من اس هل من دید تخدا قا هببیند بس دید ب تنبایس هایى ک هچیز 

  مسائل   هب  ه بلک.  تاس   بد  عقل  هک  بگویند  انده تخواسنمى   اند،هتچنین سخنانى گف  ه: اغلب کسانى ک تدر این موارد باید گف 

  ما   در  درد  ایجاد   باعث   ه ک  دارد   وجود  هجامع   در  فراوانى  اىهى تکاس  و  کم  و  اهنقص   ندهد   هوجت   ه ک  انده تداش  نظر  ماعىتاج

  عقل   پس  ،تاس   بدى  چیز  هک   مه   درد  و  شودمى   درد  احساس  موجب  نت داش  عقل  هک   کند  دلالتاس  کسى  اگر  اما  شود،مى

 .تاس  بد نت داش

موجب درد، یعنى آن نقص و بیمارى   هک   ت این معنى اس  هباشد، ب  نباید  و  ت اس  بد  درد:  گوییم ى مىتوق  هک  تپاسخش این اس 

  صدد   در  و  کردو اگر درد نبود، انسان، نقص و بیمارى را احساس نمى   تى اس هخود درد براى انسان آگا  هنباید باشد و گرن

 شود مى  آن  هوجتم  انسان  ىتوق  و  ندارد  درد  یچه  هک   تاس  سرطان  مثل  ایىه  بیمارى  بیمارى،  رینتبد  لذا  آمد،نمى   بر  آن  همعالج 

 مه  خیلى  شود مى   اهدرد  شدن  هآگا  باعث  هک   تهج   این  از  انسان،  حس  و  وشه  و  عقل  لذا  ،تاس   هت گذش  کار  از  کار  دیگر  هک

 ؛ تاس درد  ایشتس از حاکى ه ک بینیممى عالى مطالبى خود تادبیا در ما و تاس خوب

 :گویدمثلاً مولوى مى

 ت در بیمارى اس  هو زارى ک تحسر 

 ت بیدارى اس  همه بیمارى  توق

 جوپس بدان این اصل را اى اصل 

 بو  تاس ه، او بردترا درد اس هر ک ه

 ر تر، پردردتاو بیدار  هر ک ه

 ر تر رخ زرد تهاو آگا هر ک ه

 :گویدمى  حنیف بن عثمان هب  اشه نام در و بردکار مى  هعبیر درد را بتم ه امیرالمؤمنین 
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 .باشد ه اى گرسنهبا شکم سیر بخوابد و در اطرافش شکم  هک تاین درد براى انسان کافى اس 

  ن، ت داش  درد  این  هک  چرا  نگوید،  آخ  بگذرد،  هچ  ره   مه  اشه مسایه  بر  آدم  هک   تاس  دردىر از بىتهن بت مسلما این درد داش

 .تاس  دیگر انسان با  او پیوند هنشان یعنى نقص؛ هن تاس   کمال و تحساسی

 :فرمایدمى هو سلم در این زمین  هو آل  هعلی پیامبر صلى الله

 .ر و الحمىهسائر الجسد بالس   هداعى لتعضو  هکى منتم مثل الجسد اذا اشه عاطفتم و ه راحمتم و هوادد تمثل المؤمنین فى 

  ت ، محکوم کند، واقعاً بر ضد انسانیتمنشأ احساس درد اس   هدلیل این ک  هوش را بهاگر کسى واقعاً عقل و    هاین ک  هخلاص

 .تاس هزبان کنای  هیم این سخنان معمولا بتگف ه، ولى چنان ک هتسخن گف

 آمد  در  کسب  و  تمادیا  جلب  درد  هب  سواد،  و  علم  هک   این  آن  و  تاس  رتت م پسه از سخن مذکور    هم داریم کهمنطق دیگرى  

 !ندارد هفاید اهاین  پس ند،هدنمى  مه سبزى قران  یک  تمعلوما این همه  ازاى ه ب بقالى دکان در و خوردنمى 

 وانى طلب علم تا بتمکن   هاى خواج

 بمانى هب یکروز تکاندر طلب را

 کن و مطربى آموز هرو مسخرگى پیش 

 انىتر بس ت هر و متها داد خود از ک ت

 .بسنجد اهو انسان نباید علم و عقل را با این مقیاس  تحرف غلطى اس هتاگر این حرف جدى باشد، الب 

 :آمدند پدید اسلام اریخت در عقل ضد  بتمک تصور  هب  هک رویمایى مىهسراغ جریان  هحال ب

 در علم کلام:  –ب  

ى طرفدار این  هفکر در اصول عقائد اسلامى دو جریان پیدا شد: گروت  هجرى، در دنیاى اسلام، راجع ب هاز اواسط قرن دوم  

را در    …و تنبو  معاد، خدا، هب مربوط مسائل و باشد اسلامى عقائد اصول درک براى مقیاسى واندت عقل، خودش مى هشدند ک

 .کنیم ه عقل عرض  هاول باید ب هدرج

 .ندارد را  اسلام مسائل  در فضولى حق عقل: ندتگف و شدند  محض سلیمت و عبدت  طرفدار اهمقابل این  هنقط

 .معروفند هاشاعر  هدوم ب هو گرو هزلتمع هاول ب هگرو

ى دارند  تیا حسن ذا  هت ا فى حد ذاهقد شدند کار تمع  هزلتمعروف حسن و قبح عقلى آغاز شد. مع  ه از مسأل   هلاف این دو گروتاخ

  حکم   از  جدا  واندتنمى  اسلام  حکم  چون  کند،ى و عقل نیز آن حسن یا قبح را درک و از اینجا حکم اسلام را کشف مى تیا قبح ذا

 .باشد عقل

 یعنى   ؛تاس  شرعى  اهعقل در این جور مسائل درکى دارد، حسن و قبح   هى دارند و نتحسن و قبح ذا  هند: اشیاء ن تگف  هاشاعر 

 ىهن خدا چون بکند، ىهن خدا را هچ ره و ،هکرد امر او تاس خوب چون هن ،تاس  خوب هکرد امر او چون کند، امر خدا هچ ره

  هک   بود  اینجا.  ه زلتمع  نظر  خلاف  بر  دارد،  قدمت  بدى  و  خوبى  بر  خدا  امر  پس.  هکرد  ىهن  خدا  هبود  بد  چون  هن  ،تاس   بد  هکرد

 .دیگر   جناح یک در محض عبدت و ت گرف   قرار جناح یک  در عقل
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ً .  رسید  خود  اوج  هب  العباسبنى  اوایل  در  بود  هشد  شروع  هامیدر دنیاى اسلام از اواخر بنى  هاین جریان، ک   مأمون   مخصوصا

ً   و  کوبید،  مه در   را  هاشاعر   و  شد  ه زلتمع  طرفدار  بود  فکر  ل ها   و  عالم  خودش  چون   خاطر   هب  حدیث  لها   از  حنبل  احمدبن  مثلا

  ه زل تمع  کردن  مار   و  ارت  ورتدس  بود  قشرى  بسیار  هخلیف  یک  چون  وکل،تم  زمان  اما  خورد،  ىتسخ  ه ازیانت  قشریگرى  از  طرفدارى

 .کردند تحمای  وى روش از نیز  بعدى خلفاى و رساند اوج  هب را  حنبل احمدبن و داد را

  ت م آن نیسهف  هعقل از آن درکى ندارد و قادر ب  هرا ک  همقدارى در عقل گرایى افراط کردند و آن چ  هزل تمع  تذکر اس  هلازم ب

 ه ب  اىهعد  هدرک جن نبود، وجود جن را انکار کردند. انکار مسائلى نظیر جن باعث شد ک   همنکر شدند؛ مثلاً چون عقل قادر ب

 .بگیریم پیش در را هاشاعر  و اهعبدتم هرا باید بماند محفوظ دینمان یمهبخوا اگر: ندتگف و شدند  بدبین عقل

 اى هکارى  افراط   مثل  کرد،  ندهخوا  انکار  مه  را  خدا  و  هملائک  فردا  کردند،  انکار  را  جن  امروز  هزلتمع:  ندتگفآنان پیش خود مى

  خود   تشکس  عامل  ،تگرف  پیش  در  را  افراط  هرا  روشنفکرى  اگر  ولى  ،ت اس   خوب  خیلى  روشنفکرى  خود.  ما  زمان  در  روشنفکرى

 .شد دهخوا

در قرن    ه . وى کتاس   هیمیتا ابن  هدر رأس آن  هند ک تسهعقل، پیروان احمد حنبل  ت رین علماى ضد عقل و  تر حال، بزرگه   هب

 ابىتک ىتح  و تاس  حنبل  احمد ت سن احیاگر وى. تداش   حجرىتم و قشرى  بسیار  فکر  ولى بود، اىه نابغ  مرد هتزیسم مى تشه

  این .  تاس   ه یمی ت  ابن   فکرت  هدنبال  شد  پیدا  پیش  نیم  و  قرن  یک  در  قریبات  هک   مه   گرىابى هو  تضه ن.  تنوش   منطق  حریم ت   در

 .کردند ایجاد را اسلام دنیاى در  عقلت ضد اىهجریان آور،  اسفت اىهجریان 

 : ه در علم فق –ج 

  صادق   امام  شاگرد  و  معاصر  هک  انس  بنمچون مالک هپیدا شد. بعضى    هو اشاعر   هزل تم عین این جریان معه   تل سنه ا  هدر فق

 .قیاس  طرفدار هابوحنیف مثل برخى و شدند، عبد ت طرفدار بود السلام هعلی

( تبیس  حدود)  معدودى  هعد  هب  فقط  من:  ت گفمى  و  بود  ناتاع  کم  حدیث  هب  ،تدانس ، چون اغلب احادیث را جعلى مىهابوحنیف

 .تاس  هتگف  سلم و هآل  و هعلی الله صلى پیامبر هک  دارم یقین حدیث

  قیاس   طرفدار  وى  لذا  کرد،  نباطتاس  شودرا نمى   تاین وسع   هب  هفق  هک   تى اسهحدیث، بدی   تحال اگر ما باشیم و قرآن و بیس

 .شد

  موضوع   آن  با  ىتهشبا  مه   موضوع  این  و  ،هتگف  چنان  پیغمبر  موضوع  فلان  در  هک  گیرى،هکردن و شبی  هقیاس یعنى مقایس

  نیز  سننت له ا  ه ائم  ىتح  ولى  کرد،  اسیست  را قیاس  بتمک  وى  حال، ره هب.  آوریم مى   مه   مورد آن در  را  این حکم پس  دارد،

 .تگرف  پیش در افراط هرا  نیز طریق  این در وى ند،تنرف بار زیر

،  ت عقل بود، طرفدار قیاس نشد، چون قیاس، واقعا پیروى از عقل نیس تطرفدار   هم السلام، در اینجا با آن کهعلی  هب ائمتمک

ند: تکردند و گف  تبا آن مخالف   تشد   هم السلام ب ه علی  ه ، و لذا ائمهى کرد هقرآن از آن ن  ه ک  تپیروى از ظن و خیال اس  هبلک

  ه شیع   علماى  ند،تدانس  قیاس  و  اجماع  ، تسن  قرآن،  در   را  هفق   هادل   هک  اهمحق الدین،اما در مقابل سنى   تاذا قیس  هالسن 

 .تنیس  عقل مه  قیاس اما پذیریم،مى  را عقل ما یعنى  عقل؛ و اجماع ،تسن قرآن،: از ندتعبار  هفق  هادل : ندتگف
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:  گویند مى  شودمى  ها یک حرف زدت  هک  هشد  هحد افراط کشید  هبن از قیاس  تمین دورى جسهى  ها گاهدر میان بعضى از فق   هتالب

 .شد  قیاس  این

  شاگردش  سپس  و  رآبادىتاس  میرزامحمد  نام  هب   فردى  پیش،  قرن  ارهچ   حدود  اما  بود،  محفوظ  گرىاز این قشرى هدنیاى شیع

 .ندتگرف  پیش در هشیع در  را قشریگرى و حدیث  لها  روش هک شدند پیدا رآبادىتاس امین ملا

  تشد هعقل را وارد اسلام کردند، بت هک   هعلماى شیع هو ب هنام فوائدالمدنی هب تابى نوشترى بود کتشخص موثر  هملا امین ک

 .تنیس  دلیل اصلا عقل و اجماع ،تسن   قرآن، یعنى ،هشد مطرح هک دلیلى ارهچ  این از دلیل هس : گویدکرد. وى مى  هحمل

 سنى  مال  اصلا  و  کرد،  تدرس   را  ابوبکر  تخلاف  هک  بود  اجماع  مینه  و  هشد  هتگرف  تسن   لها  از  و  ندارد   اىه اصلا ریش  هاجماع ک

 .گویدمى  هچ  قرآن هک  مندهبف وانندتمى ایشان  فقط و تاس  السلام مهعلی  هائم براى هبلک ،تنیس ما براى مه  قرآن. ت اسه

  ه علی  تدکار   سخنان  نظیر  عقل  هعلی  وى  سخنان  و  کندمى  اى  هجددانتو م  هاى خیلى روشنفکرانهدلال  تم اسه عقل    هدربار 

 .ت اس هفلسف

  منشأ   هک  شودمى   مطرح  هامروز   هک   مطلب  این  بعد.  کندمى  بیان  را  آنان  هباتاش  موارد  و  کندمى  نقد  و  مطرح  را  هفلسف  اىهحرف 

  ، ت اس  تصور   منطق  فقط   مه   ارسطو   منطق  و  ،هماد  در   یا  تاس   تصور   در  یا  خطا  منشأ   هک  کند،مى  مطرح  را  تچیس   ن هذ   خطاى

  عقل  هب نباید دینى امور در هک رسدمى ه یجتن این هب لذا فکر، تصور   در هن تاس  فکر هماد در انسان خطاى رتبیش هک آن حال

 .تدانس  مادتاع  مورد را تسن و حدیث  باید اهنت و کرد  مادتاع

و ما    تم جایز نیسهقلید  تبع  ت  هو ب  تعقل جایز نیستعقل و  تاد، یعنى  هت: اجتمحکوم کرد و گف  تشد  هاد را بهتملا امین اج

  ه یمی ت  ابن  و  حنبل  احمد  تضهن   نظیر  هک  تانداخ  هرا  هشیع   در  را  گرىاخبارى  تضهباشیم. بدین سان وى ن  هفقط باید مقلد ائم

  ه زند   را  اده تاج  و  عقل ت   تض هن  هدوبار   هک   انىهب هب  وحید  مرحوم  وسطت   بعدا  اما  لرزاند،  را  هشیع  دنیاى  ىتمد  و  بود  تسن  له ا  در

  ت راس   کمر   اخباریین  دیگر   بعدا  هک   کرد  وارد   گیرىاخبارى   بر  را  هضرب  آخرین  نیز   انصارى  شیخ  و  شد   سرکوب  اخباریگرى   کرد،

 .وذ دارد نف دینهتمج از بسیارى در ىتح نوز،ه گرىاخبارى فکر هت الب ولى نکردند،

 در عرفان:  -د

عرض عقل و عقلا  تنوع دیگرى م  هو ب  تمان جریان عرفان اس ه هاى ضد عقل داریم کهوا تجریان دیگرى در موضوع عقل و ف

 …دلالیان چوبین بود وتپاى اس هک  تاس  هکردن روى عقل شد  هکیتو  هو فلاسف

 هنفس و پرورش اراد  هزکی ت -2

،  ت علم اس ت فکر و  تعقل و  ت یم: یکى از آن عوامل،  تگف  هو کسب اخلاق صحیح از نظر اسلام بود ک   تربیتعوامل    هبحث ما دربار 

 .؛ یعنى حکم چراغ را براى انسان دارد تاس  تبراى روشن شدن مسیر حرک  هک

  شدن  روشن. شودانسان مى  هموجب پرورش اراد هک  تنفس اس هزکیتقوا و ت هشد هکی تدر اسلام روى آن زیاد  هعامل دوم ک 

 و  تقدر   انسان  اخلاقى  هاراد  هب  نفس  هزکی ت  و  قوات.  کند  پیدا  مه   تحرک   تقدر   باید  انسان  و  ،تنیس   کافى  ایىهن ت  هب  مسیر
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  بى همذ  بت مکا  در  ه ک  شکل این  هب  هن  ولى  ،تسه   مه   بىهمذ  غیر اىهب تمک  در همسال  این  د،ه دمى   اقدام  و  تحرک  وانایىت

 .دارد وجود

 .ت اس هدر انسان باید پرورش پیدا کند اراد هایى ک هعدادت قطعا یکى از اس

  ت اس اىهقو  ، هاراد. انده تمان میل بسیار شدید دانسهمیل و   هرا از مقول  هبعضى اراد هک  ت اس هبا تبا میل فرق دارد و اش  هاراد

 اشیاء  هک   تاس   اىه جاذب  نوع  از  میل.  تاس   انسان  تطبیع  هب   هتوابس  ه ک  میل  خلاف   بر  ،تاس  عقل  هب  ه توابس  ه ک  انسان،  در

  دیگر،   تعبار   ه ب  ؛تداش   دهخوا   رىتکم  یارتاخ  انسان  باشد،  رتبیش  میل   ه چ  ر ه  و  کشندمى   خود  سوى  هب  را   انسان   نظر،  مورد

 از  را  خود  آن  کمک  با  انسان،  و  تاس  درونى  نیرویى  هاراد  هک  حالى  در  گیرد؛مى  قرار  خود  از  بیرون  تقدر   یک  یارتاخ  در  انسان

  مالک  رتبیش  و  شود مى   هیارش افزودتر باشد، بر اختویق  انسان  هاراد  ه ک  قدر  ر ه  کند؛مى   قلتمس  و  خارج   بیرونى،  اىهنیرو  أثیر ت

 .گرددمى خود تسرنوش  و خود

در این    هک  هنفس، مطالب فراوانى آمد  هزکیتقوا و  تعنوان    تحتاى اسلامى  هور تسلط بر نفس، در دستو    هاراد  همسئل  هراجع ب

 مثل   ان،هگنا   مثل  هک  کنیممى  هاشار   ه البلاغج هن  در  زیبایى  و  عالى  بسیار  هجمل  هب  هنمون  عنوان  هب  فقط  کنیم؛جا بحث نمى 

  سوار   تدس  مرکب  یارتاخ  هک تاس  رام  اى همرکب  مثل  قوا،ت  مثل  ولى.  گیرندمى  سوار  کف  از  را  یارت اخ  هک  تاس   چموش  اىهاسب

 .رودمى سو  مانه  هب کند، مایلتم طرف ره  هب  را لجامش و تاس

  حکم   ایمانش  و  عقل  هچ  آن  برخلاف  خود  نفسانى  اىهمیل   و  توا هش   أثیرت  تح ت  انسان  هک   شوداز آن جا پیدا مى   هیعنى گنا

 .تاسهمیل  این  بر زدن ارهم قوات و دهدمى  انجام را عملى کند،مى

 و   باشد  هتداش  ردیدىت  بکند،  تحکوم  انسان  اىهمیل  بر  باید  هاراد  هاینک   در  هک   شودبى در دنیا پیدا نمىتیچ مکه:  تباید گف

  مدعى   هک  بى تمک  ولى  زیاند،  دارند  اىهعقید  چنین  هک  ایىه  انسان  هتالب   باشد؛  خودش  اىهمیل   سلیمت  کاملا   باید  انسان:  بگوید

 .ندارد وجود کند  دفاع اصل این از و باشد انسان تربیت

  حاکم  اهعقل باید بر میل   هیجتدر ن هیم: ارادتگف همین ک ه آیا  هک  تاجراى آن اس  تدر ضمان  ه، بلکتدر مطلوبی  هن هبحث اراد

 .تاس منفى پاسخ هت الب شد؟  دهخوا چنین باشد،

  ه ک عقل خود اما ،تاس عقل اجرایى هقو هاراد: گویندمى و تاس مینه شوندمسک مى تآن م هبیون بهمذ هیکى از مسائلى ک

 پیدا   دهند  مادى  منافع  وراى  ایىهه تخواس  انسان  هب  هک   دیگرى  امر  ات  هک   تجاس   این.  دهدنمى   ته ج  و  تاس   روشنائى  فقط

 .گوییممى ایمان  آن هب ما هک  تاس مانه  این و. تنیس  هتساخ کارى هاراد و عقل از نشود،

 و پرورش حس نیایش  تعباد -۳

  ه عقل براى روشن شدن فکر و پرورش قوتفکر و  ت  همانطور ک ه.  تاس  تعباد   ه، مسئلهو کسب اخلاق فاضل  تربیتعامل سوم  

ایمانى در    تمعنوى و ایجاد حرار   هعشق و علاق  تقوی تبراى    ت ، عبادهنیروى اراد  ت قویتنفس براى    ه زکیت قوا و  تبود، و    هعاقل

أثیر  تاین    ه؛ و بتایمان اس   هکنند  تقویتم  ه  ت، عباد تاس   تخود منشأ عباد  هنوب  هایمان ب  همانطور که؛ یعنى  تانسان اس

 .تاس  هصریح شدتون اسلامى زیاد تقابل ایمان و عمل در متم
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ان الصلاش   اقم الصلوش لذکرى یا :از خدا خارج شدن  تغفل  تذکر؛ یعنى یاد خدا بودن و از حالت از    تاس   ت، عبار تروح عباد

 اکبر  ى عن الفحشاء و المنکر و لذکر اللههنت

  ه شد  همبارز   کندمى   ایجاد  تغفل  و  بردذکر و یاد خدا را از میان مىتروح    هى کت، و با موجباهشد  هوصیتزیاد    تعباد   هدر اسلام ب

( همکرو  یا  حرام)  ممنوع  افراد  با  تمعاشر   در  و  ن،تگف  سخن  در  خوابیدن،  در  خوردن،  در  افراط  مچونه  امورى  رو  این  از  و

 .تاس  هشد هت دانس

ى نیز باشد، تو حفظ سلام  تداشهداف جسمانى، مانند بهخاطر ا  هب   تیز از پرخورى ممکن اس ها مانند پر هبعضى از این  هتالب

 .در انسان پیدا شود تغفل  تر موجبات ر باشد و کمتروح انسان سبک هک  تم اسهبراى این   ه، بلکتدفش فقط آن نیسهاما 

 ، تاس هکرد وارد تعباد  لباس در را ىت ربیت اىهه و برنام هداد  تمیه نیز بسیار ا  تشکل عباد  ه، ب تبر روح عباد  هاسلام علاو

 :دو بحث داریم  تعباد  هلذا ما در مسال

در اسلام   تبر عباد  هعددى کتى متربیتو دوم فواید  تحس نیایش اس  تقوی ت، یعنى تى واقعى عباد تربیتدف  ه هیکى آن چ 

 .ب باشدتر تم

 حس نیایش  تقویت –الف  •

  آیا  هک تاس  بحثى  هبار این   در. تاس   شت پرس  و  نیایش   همسئل   شودمى  هاى خاص انسانى شمردهعداد ت از اس  هیکى از امورى ک 

 .تاس   دیگر غرائز  مولود یا تاس  انسان در اصیل حسى ش،تپرس و نیایش

 مثلا  اند؛ه تپذیرف  انسان  در   اصیل  حس  عنوان  هب   را  شتپرس  و  نیایش  روانشناسان،   و  محققین  از  زیادى  هعد  هک   دانیماجمالا مى

 انسان  هک   ته ج  آن   از  انسانى  روح  هک   تاس   قایل  وى  هشد  شرتمن  یونگ  از  ارمهچ   بعد  یا  دینى  حس  عنوان  تحت   هک  اىه مقال   در

 .ت نیس حیوان در هک  دارد هجداگان بعد چند تاس

 .تاس هش نیز قایل شدتبعد نیایش و پرس هجوئى، اخلاق و زیبایى، ب تبعد حقیق  هوى غیر از س

  ه ک   ته ج  آن  از  خودش  دارد،  انسان  براى  هک  فوایدى  از  غیر  علم  مثلا  هک  تاس   این  اهن این تداش  تمنظور از اصطلاح اصال 

 د، هخوامى تحقیق  خود خاطر هب را تحقیق انسان و تاس  تبالذا  مطلوب کند،مى  کشف انسان براى را حقایق

 .بعد دیگر  همین طور در مورد سه

اب  تو انصافا ک  هشد  هرجمتاب دین و روان وى  تک  هک   تویلیام جیمز اس   اند،  هحقیق کردت باز در این مورد    هاز کسان دیگرى ک

 .ت خوبى اس

 بنا   اگر  پس  دارد،  تاصال  بىهمذ  حس  هک  رسید  اینجا  هب  و  کرد  آزمایش  مردم  بىهمذ  روانى  تحالا   روى  سالوى حدود سى

 .بشود تقوی ت باید نیز حس این  باشد، کامل  تربیت باشد

 :هه یک شب 
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ر دینى  هى از  تقسم  ه، چرا کتاس   هداد  تمی هش و دعا اتو پرس  تعباد   همسئل  هبگوئیم: اسلام ب  هک  تدر این جا نیازى نیس

  ن ت گرف  هنادید  یا  و  آن  هب  دادن  تمیه ا  کم  هن  ؛تاس  تعباد   همسئل  در  افراط  گیرند،ادیان ایرادى مى   ه، و شاید اگر بتاس   تعباد

 .آن

  ه ى بتیچ عنایهدر اسلام،  هویژ   هفاقا در ادیان و ب تشاید کسى بگوید: ا هک   ت دیگرى را باید بررسى کرد و آن این اس  هاما مسال 

 و   تشهب  اىهت طمع نعم  ه، زیرا شخص عابد بتنیس  هچیزى جز معامل  هر مطرح شدهدر ظا  هى کتو عباد  هحس نیایش نشد

  را  خود  نیایش حس  و تنیس  ت خداپرس  اهنت  هن  کسى  چنین. بپوشد چشم  دنیا  تلذا  از  باید نم هج  ت عقوب از  ایىهر  خاطر  ه ب یا

 اند،  هشد  قانع   مادى  محدود  تلذا   مین ه  هب  اهت دنیاپرس  هبالاخر   زیرا  ،تاس  رتمادى  مه   اهت دنیاپرس از هبلک  کندنمى   ت قویت

 .دهخوامى رتبیش خیلى وى ولى

 پس  ،هشد  هکیت  زیاد  مادى  اىهت نعم  بر  قرآن  در  چون  هک   بیان  این  با  گیرند،ا بر اسلام مى هاین اشکال را مخصوصا مسیحی

 .شتپرس و نیایش حس تقویت براى هن تاس   رست و طمع براى فقط اسلام در  تعباد

 :داد وانتدو پاسخ مى  ههاین شب  هب

 :پاسخ اول -1

نم  هرس از ج ت یا    تش هب   هخاطر طمع ب   هب   هک   تب پایینش اس تو مرا  تبى دارد، و درجا تو مرا  تدرجا   ت از نظر اسلام، عباد

 :فرمایدالسلام مى هعلى علی ه، چنان کتاحرار اس  تناشى از حس سپاسگزارى و عباد تبالاى عباد تدرجا ه، وگرنتاس

شکرا حبا   العبید، و ان قوما عبدوا الله  هلک عبادتخوفا ف  جار، و ان قوما عبدوا اللهت ال  هلک عبادتطمعا ف  ان قوما عبدوا الله

 الاحرار  هلک عبادتف

  ه آل   و  هعلی  الله  صلى  پیامبر  دیدمى  هک  ه ؛ مثلا عایشهعددى نقل شدتو سلم نیز احادیث م  هو آل  هعلی  از خود پیامبر صلى الله

 أخر تقدم من ذنبک و ما تما  لیغفر لک الله هتگف تا هدربار   خدا هک  وت: تگف  بار یک کند،مى  تعباد  بسیار سلم و

 کنى؟ مى  تدیگر چرا این قدر عباد 

 :و سلم فرمود هو آل  هعلی پیامبر صلى الله

 افلا اکون عبدا شکورا 

 :یا در جایى دیگر فرمودند

و لا یبالى على ما اضج من الدنیا على عسرامام على ها فهفرغ ل تو    ه ا بجسدها و باشر هو عانق  هافضل الناس من عشق العباد

 یسر؛ 

 بدن با و بدارد تدوس  را آن  قلب  صمیم  از و بگیرد آغوش در را آن و  بورزد عشق  تعباد  هب  هک ترین مردم کسى اس ت هیعنى ب

  خودش   و(  دهد  انجام  عملى  ورزىنوعى عشق   …و   تقنو  و  سجود  و  رکوع  با  و  نکند،  فاتاک  قلب  ذکر  صرف   هب  یعنى)  بچسبد  آن  هب

  ه ک  یم تگف  م ه   قبلا   ه ک  چرا   نیاید،  قلبش در   خیالى  و  فکر  یچ ه  د،تایسمى   ت عباد  هب   هک   نگامىه  یعنى)  کند فارغ  ت عباد  براى  را

 .(ندارد  وجود عالم در چیزى او  از غیر هک  گویى غیر، از شدن منقطع و خدا یاد  یعنى  ؛تاس ذکر تعباد روح
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  م هم مردمى براى دنیا ىتراح و ىتسخ ه ک چرا. )شودى این دنیا برایش یکسان مىتى و راحترسید سخ هاین مرحل هاگر کسى ب

 .(اندهنشد نایل  تعباد   تلذ  هب هک  تاس

 :هشد تالسلام روای همچنین از على علیه

 ک ت فعبد هلا للعبادهک اتک بل وجدتک خوفا من نارک و لا طمعا فى جنت ى ما عبدهال

  یا  کمیل دعاى مثل ایى،هدعا ند؛تنیس سطح یک در اهدعا همه هتالب. شودمى  تا نیز چنین مضامین عالى بسیار یافهدر دعا

 خیلى   سطحش  هک  هشعبانی   تمناجا  در  مثلا  ؛تاس  عالى  معناى  هب  نیایش  مانه   عشر،  خمس  تمناجا  یا  ثمالى  هابوحمز   دعاى

 :ه ک  تاس هآمد  تبالاس

صل الى  تحزق ابصار القلوب حجب النور سواک فتى  تا الیک حهب لى کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظر هى  هال

 .ج فاکون لک عارفا عن سواک منحرفاهبجز نورک الا ب  هصیر ارواحنا معلقتو  همعدن العظم 

روح    هى بتکسى خیال کند در اسلام عنای  ه ک  تاسلام اس   هب  تمه ت، پس این  تم براى ما دشوار اسهصور این معانى  ت  هک

 .ت اس هنشد تعباد

 :پاسخ دوم -2

 ه ک   را  ایىه  تعباد   آن  ارزش  ،تعباد   این  شک  بى  تنیس  ارزش، بىت نم اس هرس ج تیا از    تش هبراى ب   هم کهى  تمان عباده

  انسان   هاینک  میان  تاس   فرق  چون  ؛تاس  عالى  اىه درج  مردم،  از  اى  هعد  براى  و  تنیس  مه   ارزشبى  ولى  ندارد،  شد  ذکر

 ه ب  و  هنکرد  قطع  خدا  با  را  اش  هرابط  باز  هک  کسى  و  کند،  قطع  خدا  با  را  اش  ه رابط  اصلا  و  برود  دنیا  و  پول  سراغ  قیماتمس

 .دارد را آن مانند و پول قاضاىت وى از ولى کند،مى عمل خدا اىهور تدس

 براى   خدا  پیش  ن ترف  اما  دارد،  عالى  بسیار  ارزش  هت الب  خدا،  براى  خدا  پیش  ن ترف.  تاس   ىتخداپرس  از  اىه باز این خودش درج 

  ر تهب  بسیار  ن تنرف  یچه  از  و  کند،مى   روشن  را  قلب  حدى  ات  و  تاوس  پیش  نت رف  مه   باز   ن،تخواس  را   چیزى  او  از   و  چیزى  یک

  را  مردم  اکثر  یمهبخوا   اگر  ند،تنیس  بالا هدرج آن  در مردم  هم ه  چون ه بلک  کرد،  ىهن   کاملا  شود  نمى را  اهت عباد  این  لذا ،تاس

  شویم،   وارد  باید  هرا  مینه  از  باشند،  هشد  نزدیک  خدا  هب  مه   و  شود  تدرس   دنیاشان  زندگى  نظام  مه  هک  طورى  هب  کنیم  تربیت

 .کرد تدای هر ت بالا مراحل هب سپس  و وارد باید هرا این از داتاب در را افراد لااقل یا

و چنین و چنان، بعدش   ارها الانهتحت جرى من ت  تجنا :گوید مى کند، مى  ذکر  را ت شه ب اىه ت نعم هقرآن کریم بعد از این ک

 :گویدمى

 اکبر  و رضوان من الله

 از   اهآن   در  ه ک  تاس   ایىه  ت شه مین بهباط با خدا  تعملى ار   هند و براى اکثر مردم، راتان این دومى نیسهمردم خوا  همه   هتالب

 .آیدمى میان  هب سخن جسمانى تلذ

 نیایش،  همسئل  هب  باید  واقعا  ،تاس  دیگران  یا  خود  تربیت  علاقمند  کسى  اگر  هک  تاس   این  گیریممى  بحث  این  از  هک  اىه یجتن

 .دهبد  تمیه ا  تعباد و دعا
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  ت انسان دارد و این اس   تأثیر زیادى در سایر ابعاد شخصی ت،  تپرورش یک حس اصیل اس  هقطع نظر از اینک  تعباد  همسئل

  شاید .  بگذارید  انتخود  براى  تساع  یک  روز  هشبان  در  دارید  کار  هک  مه   زیاد  قدر  ره  هک  کنندمى  هوصیت  همیش ه بزرگان،    هک

  یک   این  جاى   ،تاس   لازم   و  مفید  هک  این  با  اهت ساع  آن  هک   تگف   باید  ولى  ،تاس   مردم  ه ب  تخدم  براى  مت اوقا  مام ت   من:  بگویید

 .کندنمى  پر را تساع

  بپردازد،   غفارت اس  و  خدا  با  تمناجا   هب  و  کند  ت خلو  کاملا   و  بگذارد  خود  براى  روز  هر در شبانتیا بیش  تانسان باید حداقل یک ساع 

  ، تعباد  روح  هک  تداش   هوجت  باید  هتالب.  تاس   شتپرس  حس  باشیم  هت داش  هوج ت  آن  هب  باید  واقعا  ما  هک  ایىهچیز   از  یکى  پس

  مد ه نف  اصلا  و  کندمى   هچ  مدهفنمى   خودش  انسان  ه ک  نماز،  ت صور   ه ب  شدن  تراس   و  خم  ا ت  ارهچ  از   رتفرا   و  عالى  تاس  ىتحقیق

  ا ت  کند  پیدا  پرورش  ما  در  باید  هک  تاس  تعباد   اصیل  حس  این.  هچ  یعنى  حق  هب  شدن   منقطع  و  نیاز   و  راز  و  تمناجا  حال  هک

 .شود پیدا ما در  اسلامى تربیت  ارکان از یکى

 اسلامى   تعبادا در مندرج ىتربیت اىهه برنام –ب  •

 ىتربیت  اىه  ه برنام  هو در آن شکل نیز یک سلسل  هرا داد  تمیه ا  تایهم نه شکل آن    هب  تبر روح عباد  هاسلام علاو  هیم کتگف

 :ه جمل از ،تاس  هکرد وارد تعباد لباس  در را

 :تنظاف  همسال -1

  ه خدا باشد، پاک یا ناپاک بودن بدن انسان چ  هوج تقلب انسان م  هک   تم این اسهم   تکسى بگوید: اگر در عباد  تممکن اس

 ینظر الى قلوبکم و لا ینظر الى صورکم   ان الله دارد؟ تاثرى در عباد 

 باشد،  هتداش  خاصى  اثر  مه  ىتربیت  نظر  از  تعباد  دهخوامى  چون  کند،شریع مىترا    تعباد  هى کت اسلام وق  هک  تپاسخ این اس 

وارد    –حب  ت اعم از واجب و مس  –  تعباد  لباس  در  ،تاس  مؤثر  تربیت  و  علیمت   در  ولى  ندارد،  زیادى  ربط  تعباد   هب  هک  را  چیزى

این    …و  باشد  پاک  ه جام  و  بدن  باید  نماز  نگامه هک این  و  بودن  الوضو  دائم و  وضو  و  حبتمس  و  واجب  اىهغسل   مثل  کند،مى

 .تاس هشد وارد تعباد  ضمن  در هک  تاس تنظاف براى ایىهه ا برنامهور تدس

 :ماعت حقوق اج ترعای -2

 ماعى تاج  اىهقرارداد   اهاین .  مباح  فرش  روى  یا  باشیم  هتنشس  غصبى  فرش  روى  ما  هک  کندواقعا فرقى نمى  تاز نظر روح عباد

  زندگى  براى  صرفا  اهقرارداد   این.  بالعکس  و  نکنم  صرفت  شما  مال  در   من  و  شما  مال  آن،   و  باشد  من  مال  فرش  این  هک   تاس

 واقعى امرى ،تعباد  همسئل ه ک حالى در   ندارد؛ ىتواقعی یچه  از تحکای  بودن شما  مال و من مال هگرن  و تاس  مفید ماعىتاج

 .تاس

:  گویدمى  اسلام  حال  این  با.  ندارد  اثرى  چنین  امور  این  ولى  شود،برخى عوارض جسمى و روحى مانع حضور قلب مى  هتالب

  نخ   یک  ىت ح  و  خوانى،مى   نماز  آن   با  هک   لباسى  آن،  ظرف  ىتح  و  گیرىمى   وضو  آن   با  ه ک  آبى  خوانى،مى   نماز  آن  در   ه ک  جایى

 .باشد غصبى نباید آن،

 .تاس تعباد هماعى در پیکر ت حقوق اج هى مربوط ب تربیت هکردن یک برنام  ها براى پیادهور تاین دس
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 :حادتا  هو مسال هقبل -۳

ولوا  تالمشرق و المغرب فاینما    هو لل :کندنمى   فرق  یدتبایس  طرف  ره  هب  رو  ،تعباد   تواقعی   نظر  از   کندصریح مىتخود اسلام  

 ، الله  هفثم وج

 :گویدماعى مىت ى اجتربیت  تخاطر یک مصلح هولى در عین حال اسلام ب

  هتوابس ته یک ج هباید ب همند که ا افراد بفتند تبایس هسوى یک نقط هب هم ه یک طرف نماز بخواند،   هر کسى به  هبجاى اینک

 .حاد تو ا تبراى وحد تباشند؛ این درسى اس 

ان اول   :ت اس  هشد وضع و هتساخ تعباد  براى انهج  در هک  تاس اىه نقط اولین  هک دهدرا جایى قرار مى هقبل  تهاسلام ج 

 ، مبارکاهوضع للناس للذى ببک تبی

 .تعباد   هب ترامى استم احه خاب تو خود این ان

 :مرین ضبط نفست -۴

؛ مثلا  تاس  تنگام عباد همرین ضبط نفس در  ت  همسئل  هداد  تعباد  ه اسلام ب  هرى کهشکلى و ظا  ترین خصوصیاتمهیکى از م

ا انظباط جسمى  هنت  هدر نماز ن  .تاس  هشد  هکردن، ممنوع و مبطل نماز شمرد  هنگا  تچپ و راس   هدر نماز، خوردن، آشامیدن و ب

مگى  هن،  تن براى غیر خدا، خوابیدن و سخن گفت شد، خندیدن، گریس  تم نباید اسیر احساسا هاز نظر روحى    ه، بلکتلازم اس

شکل دیگرى وجود   ه نیز ب  هدر حج و روز   ه ا در نماز، بلکهن ت  هضبط نفس، ن  همسال    .شوندمى   نماز  بطلان   موجب  ه ک  انداز امورى

 .تاس ه شد هوج تچیز در آن  همه  ه، ب هک تجامع و واقعا عجیبى اس   تا نماز، عبادهتدارد. من

 شناسى:   تمرین وقت -5

. بى شک این امر در  تاس  ت وق ه مسال  هب ت بسیار زیاد نسب ت، دق ه تقرار گرف ه وجتمورد  ت باز در باب عبادا هدیگرى ک  همسئل

قرب و ت  تر نماز را شروع کنیم آن حالهقبل از ظ  همثلا اگر ما یک دقیق  هک  تانسان با خدا مؤثر نیس  هو در رابط  تروح عباد

 از حاکى هک ه داد قرار تعباد براى را شرط این اسلام ولى شود، ایجاد  قربت بعد هدقیق  یک و شودخدا پیدا نمى  هقلب ب هوجت

 .تاس زمانى نظر از نظم هب نت گذاش رامتاح  مرینت و شناسىت وق نوعى

 :طلبى  تمسالم -6

  ه ک  حمد  هسور   در.  تاس   دیگر  صالح  مردم  با  جویى  صلح  و  طلبى  ت ، مسالمتاس  هنماز آمد  تعلیماتن  ت در م  هدیگرى ک   همسئل

دنا الصراط  ه عین ا تایاک نعبد و ایاک نس من؛  از  هن   تاس  ما  از  تصحب  اه  هصیغ  مامىت   در  ،تاس  هشد   واجب  نماز  در  خواندنش

الصالحین، این    السلام علینا و على عباد الله :ت اس  مطرح  نماز  در  اسلام  در  هک  تاس  طلبى  صلح  هر، مسئل تو بالا  قیمتالمس

براى   هسالم بماند، بلک  تا بشری تا را بر کند  هآن   هباید ریش  هبراى کسانى ک  هو ن   همه براى    ه، اما نتیک اعلام صلح طلبى اس 

 .بندگان صالح خدا

 :تنشدن عباد  تخالص و عاد  تنی  تمیها -7
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  ت نی   تروح عباد  هک  تاسلامى اس   هفق  تو از مسلما  هشد  هوجتآن    هخیلى ب  هک  تم یکى از مسائلى اسه  تنی  هخود مسئل

 ه لا عمل الا بنی  و لکل امرء ما نوى :و سلم  هو آل  هعلی پیامبر صلى الله هفرمود ه، ب تاس

ما  هایى ک همثل اغلب نماز  هاین ک هدف پیدا شود، نه  هب هوجتى و هو قصد و آگا تاز روى نی  هیعنى کارى ارزش دارد ک

 .دهد  انجام را کار  آن ماشین  تصور  هب  انسان خوانیممى

 از هن باشد، هوجت روى از باید عمل هاینک  یکى: دارد رکن دو  اسلام  نظر از تنی و پذیرد،نمى  تى را بدون نیتیچ عبادهاسلام  

  ،تنیس کافى تاس  نماز داىتاب در ه ک ىهوج ت یعنى ؛تاس شرط  مه  تنی هدامتاس هک  تاس ت ه ج  مینه  از و ،تعاد روى

  هاینک و تاس اخلاص دوم،  ؛تاس  باطل نمازش کرد، شهوجتم  باید هک  کند تغفل چنان آن نماز  وسط در انسان اگر هبلک

 باشد  خدا فقط انسان هانگیز 

  هجنب  کنند،  گیرىه عمل انداز   تو سلم اگر پیکر عمل را با نی   هو آل   هعلی  عبیر پیامبر صلى اللهت  هب  هک   تقدرى اس   ه ب  تنی   تمی ها

 از   جلوگیرى  براى  ،هشد  هوجت  هانداز   این  ات  تنی  همسال   هب   اسلام  در  هک   این  هعمل  من  خیر  المؤمن  ه نی:  دارد  رجحان  پیکر  بر  تنی

  پیکر   هب   فقط  و  شود   انجام  دف ه  ه ب  هوجت  بدون  و  ارادى  غیر   و  طبیعى  کارى  ه ک  نشود  تعاد   چنان  آن   اهت عباد   ه ک  تاس   این 

 .گردد  هوجت عمل

  ه ب  ىتربیت  اىهه برنام  از   بسیارى  ه ک  شویممى   ه وجتم  و  آوریم مى   تدس   هب   اسلامى  نماز  در  اهنت  ما  ه ک  تاس   ایى هچیز   اهاین 

  و  خدا  هب  تمحب  و  عشق  پرورش  عمل،  این  خود  هک  این  از  هتگذش  شود،مى  هپیاد  تعباد   این  پیکر  در  و  تعباد   این  هوسیل

 .ت اس تعباد  روح این،  هک ،تاس  انسان در  تمعنوی

 :ه و محاسب همراقب -۴

  و  همراقب  دارند،  هکیت  آن  بر  هالعادم فوق هو علماى اخلاق و عرفا    تس هاى دینى  هتربیتعلیم و  تا در  هن ت  هدیگرى ک  همسأل 

مى  .تاس  ه محاسب کریم   :فرمایدقرآن 

  کونوا کالذین نسوا اللهتعملون، و لا  تخبیر بما    ان الله   قوا اللهتلغد، و ا  تنظر نفس ما قدم تو ل  قوا اللهتا الذین آمنوا اهیا ای 

 م الفاسقون ه م اولئک ه م انفسه فانسی

  دیگر   بار.  د تفرسمى  پیش  فردا  براى  هک  هآنچ  در  کند  تدق   شدیدا  کس  ره  و  باشید،  هتداش  ىهال  قواىت!  ایمان  له ا  اى:  گویدمى

  شما   اگر: بگوید  دهخوامى  گویى  ،تاس هآگا کنیدمى  عمل  هچ آن مامت  هب  خدا: گویدمى سپس و شود مى  کرارت الله  قواتا  هکلم

 .بیندمى  او هک  تسه دقیقى  بسیار چشم نکنید، تدق

 و  دانند،مى  اخلاق   المسائل  ام   را   آن  هک  کنندمى   مطرح   را  اىه مسال   ه ام از این دو آی هعلماى اخلاق اسلامى با ال  هک  تاینجاس 

 .باشى  مواظبش باید همیشه و ندارى اطمینان وى هب  هک کنى همعامل شریکى مانند خود با یعنى ،همراقب. تاس  همراقب آن

زنوا   :فرمایدالسلام مى   ه: مثلا على علیتاس   هن اسلام آمدتم در خود مه این    هک   هنام محاسب  ه ب  تس هم  هور دیگرى  تدس

 ید یا سنگین، ان را در این جا وزن کنید ببینید سبکتخود حاسبواتا من قبل أن  هوزنوا، و حاسبوتانفسکم من قبل أن 

 فی کل یوم هلیس منا من لم یحاسب نفس  :م السلام داریمه علی هاز ائم  تی در رویاتح
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 ه، مشارطه قبل از مراقب  هتباشد. الب  هتداش   هو محاسب  هکند، باید مراقب  تربیتد خود را  هپس، از نظر اسلام، اگر کسى بخوا

نشود و انسان براى خود   هباشد. چون اگر مشارط  هچگون   ه؛ یعنى انسان اول باید با خودش شرط کند و پیمان ببندد کتاس

  بعد  و هآورد کاغذ روى را همشارط باید لذا. کند همراقب خودش از هچگون داندنریزد و وظایف خود را مشخص نکند، نمى هبرنام

 یک   روز  هشبان   ره  در  سپس  ؟هن  یا  هکرد  ارترف  هتبس  پیمان  هک  طورى  مانه   آیا  هک  کند  تمراقب  خود   از  همیش ه   آن  اساس  بر

  ه ؟ اگر عمل کرده یا ن  هنمود  تز خود مراقبا  و  هکرد  عمل  بود،  هتبس  پیمان  هک   هآنچ   مطابق  آیا  هک  بکشد  حساب  خودش  از  هدفع

کند؛   هباشد، معاقب  هخلف کردتکند؛ یعنى اگر کم    هو معاقب   هبتبود، خود را معا  هشکر گزارد، و اگر نکرد  هبود سپاس و سجد

 .بکوشد اهآن جبران در خود، بر تسخ  اىهکار   حمیلت و اهها با روز هآن خطا تعنوان عقوب  هیعنى ب

براى افراد صالح    هک   ت اسلامى اس  تربیت ( از اصول مسلم اخلاق و  هو معاقب  ه بت، معاه، محاسبه، مراقبهور )مشارطتاین پنج دس

 .تاس هشد  زیادى تعنای اهآن  هب نیز اخلاقى بتک  رینتو در قدیمى   همومن امر بسیار رایجى بود

 با صالحان  تمعاشر  -5

 .تبا صالحان و نیکان اس ت، معاشر هشد  هوج تآن  هب  تربیتبراى اصلاح و  هیکى دیگر از عواملى ک 

 صلى پیامبر لذا پذیرد،کند، کم و بیش اثر مى  تبا کسى معاشر ى تد از دیگران اثر نگیرد، وقهبخوا  هم که هر انداز هانسان 

 ه المرء على دین خلیل :فرمودمى  سلم و هآل  و هعلی الله

السلام   هبا بدان؛ مثلا على علی تم در مورد مجالسه  تبا نیکان صادق اس  تم در مورد مجالسهاین مطلب  

 هموسى علی ه؛ مثلا خداوند خطاب بهللایمان و در قرآن نیز این مطلب زیاد آمد هوى منساهل اله ا همجالس  :فرمایدمى

 ردى؛تف هواهبع تا واها من لا یؤمن ب هو لا یصدنک عن :فرمایدالسلام مى 

  ه بلک  شود،  کسى  کار  مانع  زور  هب  فرعون  مثلا  هک   تاس  ىتممانع  از  غیر   ،تممانع   این  هک  شودآخر معلوم مى  هجمل   هقرین  هب

  هشد  سوال  السلام  هعلی  عیسى  از  مثلا  هک   تس ه  احادیثى  مه   مقابل  در.  باش  بد  اىهآدم   سوء  أثیرت  مواظب  هک  تاس  شدارىه

 :هفرمود ایشان و تداش تمجالس  باید کسانى  هچ با هک

ک   ت این معاشر   .هعمل  هو یرغبکم فى الاخر   هو یزید فى عملکم منطق  هترؤی  من یذکرکم الله از  تبحث ماس   هاخلاقى  ، غیر 

 ت ؛ انسان دو جور معاشر تن است انس گرف  ه. بلکتخود اس   تمربى با زیردس  تعلم، و غیر از معاشر تمعلم با م  تمعاشر 

 :دارد 

 هن  و  کندمى  ره ظا  مقابل،  طرف  بر  تس ه   هک  طورى  آن  را  خود  هن  بندد؛مى  را  خود  روح  هدرواز   انسان   ا،هت در برخى معاشر 

 .بپذیرد  خودش در  را طرف هک  دارد  آمادگى

 روى   هب   اهم صمیمى شدند، دیگر در دله با    همین که ، ولى  تانسان اول بار با دیگران دارد چنین اس   هایى کهغالبا در برخورد

  اى هت معاشر   مینه  بحث،  مورد  اخلاقى  موثر   تمعاشر .  کنندنمى   ان هپن  یکدیگر   از   دارند  هچ  آن  طرفین  و  شودمى   باز  مه

  أثیرت  اهآن  از  چقدر  هک  دهفنمى   بد،  افراد  با  هچ  کند،  تمعاشر   خوب  افراد   با  هچ   انسان  و  دارد  اثر  هالعاد   فوق  هک  تاس  هصمیمان

 .تاس  هت گرف
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 :گویدمولوى مى

 ا هه سین در اهه سین از رودمى

 اهه ان صلاح و کینهپن هاز ر 

 و را صالح کند تصالح   تصحب

 و را طالح کند تطالح   تصحب

  معین   شخص  هب  گىتشیف  و  تاراد   همسئل.  تاس   تاراد   تحال  دارد،  هالعاد  فوق   اثرى  هچ  آن  هصمیمان   اىهت در این معاشر 

  آل هاگر انسان، فردى را اید.  تاس   –منفى    ته در ج  ه و چ  تمثب  ت هدر ج   هچ   –  انسان  دادن   غییرت  در  عامل  رینتبزرگ  و  رین تبالا

 همسأل   هب  عرفا  هک   تاس   مینه   براى  و  گیردمى   قرار  او  أثیرت   تح ت  هالعادفوق   شود،  شتروحیا  و  اخلاق  هتشیف  بعد  و  کند  لقىت

 هوصی ت  اساسا  ه ک  اید هکرد  ه وجتاین سوال   هاکنون ب تآیا  .ندهدمى  ت می ه ا  هالعاد فوق  مرشد،  و  شیخ   یک  ه ب  کردن پیدا  تاراد 

 پس  کنیم،  ش تپرس  را  خدا  ماموریم  ما  اگر  ؟تنیس   شرک  این  آیا  ؟تچیس   براى  داریم  اولیا  تمحب  هب  راجع  اسلام  در  هک  ایىه

 چرا؟  دیگر ،تاس هانسان  رینتکامل   هگرچ  السلام، هعلی على  هب تمحب

 پیامبر صلى الله  هب  ت، محبتانسان اس  تربیترین عامل اصلاح و  ت ر انسان کاملى بزرگه  هب  تچون محب   هک  تپاسخ این اس 

  و   اصلاح مه م عوامل از ند،تسه خدا هب رسیدن وسایل هک نیز السلامم هعلی  هالسلام و دیگر ائم هو سلم و على علی هو آل هعلی

 چند   از  بعد  باشد،  مى  اه  ت زیار   رینت  عالى   مضمون  نظر  از  و  رینت بر تمع  از  سند  نظر  از  هک   اللهامین   تدر زیار   .ت اس  تربیت

 فى ارضک و سمائک؛  هاولیائک محبوب هلصفو هفاجعل نفسى محب :گوییم مى  هجمل

 محبوب،  مه  باشم محب مه خوام مىه یعنى 

 .بدارم؟ برگزیدگان اولیاى خدا تکسى را دوس  هاما چ

 با  اولیا  تمحب   أثیرت  ت فاوت  نفس  اصلاح  در  هک  ام  ه تم این مطلب را مفصل گفهالسلام    هعلى علی هو دافع  هاب جاذب تک در

  بر   هکیت  با.  باشدمى   تدس   با  و  ربا  نهآ   با  خاک   میان  در  نه آ  اىهه براد  آورى  جمع  ت فاوت  مثل  نفس،  ه محاسب  و  فکرت  أثیرت

 ه روز   یک  را  ه سال  چند  هر   شد  کاملى  انسان هتشیف  کسى اگر  اما  شد،  اصلاح  شودمى   هتالب  …و  همراقب  و  همحاسب   و  ذکرت  و  فکرت

 .رودمى

 ازدواج  -6

یم.  تى در این باب سخن گفه. قبلا نیز در بحث مراحل خروج از خودخوا ت ، ازدواج استربیتیکى دیگر از عوامل اصلاح و  

یکى از علل آن این  .تاس   هلقى شدت  ت، اما در اسلام امرى مقدس و یک عباد تاس   توا هو ش   تلذا   هاز مقول   هازدواج با اینک 

  فقط   ازدواج،  از  قبل  ات.  داردى برمىتسوى غیردوس  هى بتى و خوددوست انسان از خودپرس  هک  تازدواج، اولین قدمى اس  هک  تاس

  قرار   من  کنار  در  دیگرى  موجود  و  شود،مى   هت شکس  حصار  این  ازدواج  با  اما  ،تاس  من  براى  چیز  همه   و  دارد  وجود  من  یک

  اه  او   هب  چنان  آن   و  شودمى   رته ردتگس  من   این   فرزندان،  آمدن  با  بعد.  تنیس   من   براى   فقط  اهت زحم   و  کار  لذا  و  گیرد،مى

 .ا ه او و او شودمى  اشه مه و  شودمى  فراموش  مه  من این  کم  کم هک  شود،مى  بدیلت
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  در   اغلب  اولا  اند،هنکرد  ازدواج  برسند،  خود  نفس  اصلاح  هب  رتبیش  هک  این  هانهب  هب  هک  افرادى  هک  هداد  نشان  مکررى   اىه  ه جرب ت

 ا هاین   اغلب)  اندهبود  ملا  خودشان  هترش  در  واقعا  هک  این  با  ثانیا   و  انده کرد  منع  کار  این  از  را  دیگران  و  هشد  پشیمان  عمر  آخر

این نشان    .ت اس  هنشد  برطرف  هک  اندهت داش  ایىه  خامى   و  جوانى  و  بچگى  هروحی  یک  باز  عمر  آخر  ات(  اندهبود  عارف  و  حکیم

  ادهج  با  هچ درس،  با  هچ  شود؛نمى  پیدا  دیگرى   هرا  از  هخانواد  شکیلت  و  ازدواج  وتپر   در  جز  هک   تسه   گىتپخ  نوعى  هک  دهدمى

  در   ازدواج  قدست  علل  از  و  اخلاقى  عامل  یک  خود  هک   هخانواد  شکیلت  عامل  یعنى  نیکان؛  هب  تاراد  با  هچ  و  تعباد  و  نفس

 .پذیردنمى  جانشین ه ک  تاس  عاملى ،تاس اسلام

 اد هج -7

  در   جز  تاس   آن  هیج تن  هک   تشجاع   و  پذیرد جانشین نمى   هک  تم عاملى اسهاد  ه. ج ت اد اسه، جتربیتعامل دیگر اصلاح و  

  درگیر   عمل   در   باید  شود  پیدا  روحش  در  د هبخوا  انسان  اگر  ه ک  تاس  چیزى  و  شود نمى  حاصل   انسان  براى  عملى  اد هج   همدرس

  و  آیندسراغ انسان مى  هیار بتبى اخ  هى کتمشقا  هند چتربیت، عامل  تطور کلى شداید و مشقا  هب  .کند  کسب  را  آن  ات  شود

 انسان   خود  هک   اد هج   مثل  رى،تبالا  شداید  ه چ  و  د،هدمى   انجام   اهآن  مقابل   در   انسان  هک   ت اس  العملى  عکس  یاریشانتاخ  هجنب

 .کندمى خابتان  را اهآن

 :فرمایدو سلم مى  هو آل هعلی پیامبر اکرم صلى الله

 من النفاق؛ هعلى شعب  تبغزوما  همن لم یغز و لم یحدث نفس 

  از  خالى  و   ،همرد  نفاق   از  اىه ، اگر بمیرد، در شعبهتاد نداشهیا لااقل در نفس خود آرزوى ج  هاد نکردهج  هیعنى: مسلمانى ک 

  این   و  ؛تاس  منافق  واقعا  ولى  ،تاس  منافق  داندنمى   مه   آدم  خود  هک  تاس  ایىه  نفاق  سنخ  آن   از  این  هتالب.  تنیس  نفاق

 شنا مثل ت درس . بردچیز دیگرى از جان انسان بیرون نمى  –یا لا اقل آرزوى آن  – دشمن با شدن  همواج جز را نفاق از هشعب

 یاد   شنا  نرود،  آب  زیر  هبتمر   چند  و  نکند  شنا  عملا  هک  زمانى   ات  بخواند،  را  آن  هب  مربوط  اىهاب تک  مامت  انسان  اگر  هک   کردن

 .گیردنمى 

 کار -۸

  بر   طرفینى  أثرت  و  أثیرت  تربی ت  و  کار.  تاس   کار  عامل  شود،مى  هشد  ه وج تآن    هر ب تو کم  تاس  هخیلى ساد  هیکى از عواملى ک

 .تاس  انسان روح  چگونگى خالق کار، نوع م ه  و تاس خود کار  خالق انسان، مه  یعنى دارند؛ یکدیگر

  ان الله  :و در احادیث زیادى در این باب داریم؛ مثلا  ت و بیکارى مطرود اس  هشد  ه تعنوان امرى مقدس شناخ  ه در اسلام کار ب

 رف؛ تیحب المؤمن المح

 د فى سبیل الله هکالمجا   هالکاد على عیال یا

 على الناس  هملعون من القى کل یا

 کار:  ندتگفمى  اگر  ؟تچیس   کارش:  پرسیدمجید کردند مىتعریف و  تو سلم از کسى    هو آل   هعلی  ى نزد رسول اکرم صلى اللهتوق

 عینى من سقط: فرمود مى ندارد،
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  را   کار  هک  هتداش  رسوخ  ما  خود  فکر  در  احیانا  و  مآبان  دهزا  و  هصوفتم  برخى  میان  در  هک  تاس  چیزى  آن  برعکس  تدرس   اهاین 

  .کند کار  تاس مجبور لذا و ،تاس  اجتمح هبیچار  این: گوییم مى  و دانیممى  تدرس بیچارگى و نیازمندى تصور  در  فقط

 الناس على هکل القى من ملعون حدیث و تاس هوظیف یک کار، اولا. تنیس مطرح نیازىنیاز و بى هاصلا مسئل هى ک تدر صور 

ى و سازندگى براى انسان فواید  تربیت  ه. از جنبت ماعى استاج  هکار یک وظیف  ه. ثانیاً صرف نظر از این کتاس   تهاین ج  هناظر ب

، و کار تم احساساهم عقل و فکر و  هخیال،    هم قوه م جسم دارد،  ه؛ یعنى  تعددى دارد. انسان موجودى چند کانونى استم

  بدن  اگر  هک  تاس   محسوس  امرى  زیرا  دارد،  وضیحت  هب  نیاز  رتکم  جسم  براى  شتضرور .  تاس  ضرورى  و  لازم  اهاین   همهبراى  

 :کنیممى  بحث کار فواید سایر مورد در لذا شود،مى مریض نکند کار انسان

 و  فکرت:  گوییممى  را  این  هک  کندمى  هفادتاس  خود  نىهذ  نیروى  از  منظم  طور  هب  انسان  ىهگا.  کندن انسان دائما کار مىه ذ

  خیل ت  و  خیال  را  آن  و  تاس   عارضى  ىت حال  این  ه ک  رودمى   جا  آن  هب   جا  این  از   و  دارد  نظمبى  ىت فعالی  نه ذ  ىهگا  و  عقل،ت

  امورى   از  نفس.  شودخیال آزاد باشد، موجب فساد اخلاق مى   هیار خود نگیرد و قوتاگر انسان نیروى خیال را در اخ  .نامیممى

  انسان   ه ک  ت اس  تخیالا   مین ه   و  کند،د وادار مىهدلش بخوا هر چ ه هکارى نگمارد، او انسان را ب  هاگر انسان آن را ب   ه ک  ت اس

 .کشاندمى هگنا نوع زارانه  هب را

  شود؛ مى  منفجر  تحرار   ىتمد  از  پس  باشد،  هتنداش  منفذى  اگر  هک  بخارى  دیگ  مثل  ،تاس   انفجار  غالبا  ،هگنا:  ت گف  وانتمى

مصرف   هب  –روحى    هچسمى و چ  هچ  –  گیرد،مى  هک  را  نیرویى  و  انرژى  و  باشد  همبادل  در  تطبیع  با  دائما  باید  انسان  یعنى

  انرژى  انسان  اگر.  نکند  مصرف  و  بگیرد  نیرو   بت مر   واندتانسان نمى   … برساند. زبان انسان باید حرف بزند، چشم باید ببیند و 

 .زندمى تدس ىتجنای ره هب نکند، مصرف صحیح هرا در  را خود

 اى هنیرو  برند،مى   سر  هب  بیکارى  تحال  یک  در  دلیلى  ره  هب  یا  کنند،نمى   اقدامى  یچ ه  خود  و  نده دور مى تا دسهنت  هافرادى ک

. آیدمى  بیرون  مشروع  غیر  طریق  از  ،ت نداش  صحیحى  هرا  ى توق  آید،  بیرون  هوسیل  یک  هب  کندمى  سعى  اهآن  در  هشد  هذخیر 

 .تاس  تعل  مینه  هب آیند،مى  در آب از کارتجنای  حکام، غالبا بینیممى  هک  این

  ه زنان  تخصل  یک  عنوان  هب  این   و  کنندمى  ت غیب  زیاد   اهزن  هک   هور بودهاز قدیم مش  هک  تمثال دیگر براى این بحث این اس

  نوکر   و  تکلف   هک  ایىهآن  مخصوصا  زن،  ه ک   بود  این  شتعل.  کنندنمى   فرقى  مرد  و  زن  ،تنیس   چنین  هک  ىتصور   در  ،هشد  معروف

  خود   شأنمه  زن  یک  نبودند،  هک  مه  همطالع   لها  اند،  هتنداش  کارى  یچه  شب  ات  صبح  دادند،نمى  انجام  کارى   یچه  و  انده تداش

 .اندهت پرداخمى کار  مینه  هب  تاس  هنبود باز برایشان تغیب جز ى هرا  چون و کردندمى پیدا را

مردم از این امر شاکى    همه و    هل قمار شده ا  همه آمریکا زنان    –  تیا ایالا   –ا  هر ه در یکى از ش  هبود ک  هت نوش  ه در یکى از روزنام

 .اندهبود

بیمارى از بین    ت، زیرا عل تقمار سخن بگویند، اما این کار اثرى نداش  تدر مضرا   ه ند کتا گذاشهواعظ    هدهع   هدا کار را ب تاب

  خوب   اىههجایز   و  اهها مسابقهشویق کرد و براى زنتنى را  تى زنان مانند بافتاى دسهردار پیدا شد و کار هبود. یک ش  هتنرف

  ه ک   بود  همیده ف   و  بود  هداد  شخیصت  را  تعل  وى.  ندتپرداخ  اهکار   این  هب  و  هکشید  قمار  از  تدس  اهزن  اندکى  از  پس  ،تگذاش
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  بود   هشد  قمار  تسم  هب  شدن  هکشید  منشأ  هک   ندتداش  روحى  خلاء  یک  یعنى  ؛تاس   سرگرمى  هب  اهآن   یاجتاح  و  اهزن  بیکارى  تعل

 .کرد   پر را خلا این وى و

،  تان، بیکارى اسهصد درصد، ولى منشأ بسیارى از گنا   تصور   هب  هن  هت ، البتاس   هیکى از آثار کار، جلوگیرى از گنا  هک  تاین اس 

 .ت اس هم نوعى گناه  هخیالى و فکر گنا ه؛ گناتعمل برسد نیس همرحل  هب هآنچ   همنحصر ب هگنا هیم ک تم گفهو قبلا 

  ه علاق   ه ک کرد خابتان را  کارى باید  لذا گردد،مى   شیطانى تخیالا   و  وسواس  و  افکار  مانع  شود،مى همانع گنا  ه بر اینک  هکار علاو

 مه  روح  هکنند  فاسد  شاید  هک  ندارد،  ىتربیت  اثر  اهنت  هن  باشد،  مزد  و  درآمد  براى  صرفا  کار  اگر  هوگرن  کند؛  جذب  خود  هب  را  فرد

  باشد،   اهعداد ت اس  ه مه   فاقد   ه ک  تنیس  کس  یچ ه.  باشد  هشد  م ه  عدادیابىتاس  باید  کندمى   خابتان   را  کارى  ىتوق  انسان.  باشد

 ت ناراح   همیش ه  و  ندارد  را  عدادشتاس  هک  رودمى  کارى  دنبال  لذا  و  دارد،  را  کارى  هچ  عدادتاس  داندنمى   خودش  انسان  هگا  اهتمن

 دو   این  تس ه  شکلى  ره  هب  دهخوا. فرد مىتنجار اسهار نابسی  سراسرى  اىهکنکور   این  با  ما  دانشجویان   وضع  مثلا  ؛تاس

 دهدمى  هاجاز   دیپلمش  هک  اىه ترش  ره  لذا  کند  پیدا  هرا  ىهدانشگا   ره   در  شکلى  ره  هب  دارد  هعجل   و  نرود  را  سربازى  سال

 د؛ هدمى  صادفت  تدس  هب  عمر  آخر  ات  را   خود  تسرنوش  یعنى  ندارد؛  را  آن  ذوق  اصلا  هک  کندمى  خابتان  را  جایى  بسا  و  نویسدمى

م اکثر هاى ادارى  هکار   .شودنمى   تخوشبخ  هگا  یچه  و  کندنمى   جذب  را  ذوقش  و  روح  هک   دارد   کارى  عمر  آخر  ات  فردى  چنین

  هک   این  خاطر  هب  فقط  و  شدید،  میلىو شخص با بى  تکرار اس تکارى وجود ندارد و فقط  تا ابه. چون در این کار ت اینجور اس

 را  کارى  باید  انسان  پس  زند،مى  روحش  و  فکر  هب  اىه صدم  کار  این  و.  نشیندمى  میز  تپش   را  تساع   چند  نشود  کم  حقوقش

  را   این  کسى  اگر   و  کند؛  نابتاج  باشد،  زیاد  درآمدش  هک  این   ولو  ندارد،  هعلاق   هک   کارى  از  و  دارد  هعلاق   و  عشق  هک   کند  خابتان

مین جا یکى دیگر از خواص کار هو از    .دهدمى  خرج  هب  ىتکاراتاب  آن  در  و  شودمى  جذب  وى  عشق  و  خیال  هگا  آن  کرد  ترعای

 .خود آزمودن یعنى شود؛آشکار مى 

  اى هعدادت اس  آزمایش،  با  و  دارد  ایىهعدادت اس  هچ  داندقبل از آزمایش نمى   هر چیز، خود را بیازماید، چرا که انسان باید قبل از  

 .کندمى  کشف  را خود

  را   دیگرى  کار  باید  ندارد،  را  عدادشتاس  دید  و  زد  تدس   کارى  هب  انسان  اگر .  کند  کشف  را  خود  واندتانسان پیش از آن، نمى 

  کرد،   کشف  را  خود  عدادتاس  با  مطابق  کار  ىتوق.  برسد   عدادشتاس  با  موافق  و  هعلاق  مورد  کار  هب   ات  طور  مینه  و  کند  خابتان

  ا هکار هشا.  آیدمى   پدید  اهکار هشا  هک   تاس   هگا  آن .  ت اس  چقدر  درآمدش  هک  دهدنمى   تمیه ا  و  کندمى   پیدا  عجیبى  شوق  و  ذوق

  ىهرا  از  را  اىه یجتانسان ن  ه. فکر منطقى، یعنى این کتاثر دیگر کار، منطقى فکر کردن اس   .پول  ه ت ساخ  هن  تاس  عشق  هتساخ

 هب  زمانى  هک   دیگرى  اىههرا  از  را  ایشه آرزو  و  اهدف ه  انسان  اگر  اما  د،هبخوا  هشد  هداد  قرار  هیجت ن  آن  براى  تخلق  نتم  در  هک

  از   دهخوامى  یا   ت اس  گنج  دنبال   همیشه  هک   کسى  مثل   ، تنیس  منطقى  فکرش  د،هبخوا  ندارد   تکلی  و  هداد  هیجتن  صادفىت  طور

  کارش   با  ناسبتم  و  کندمى  کار  و  دهخوامى  منطقى  ىهرا   از  را  درآمد  و  پول  هک   کسى  اما.  شود  پولدار  آزمایى  تبخ  اىهت بلی  هرا

.  شودمنطقى مى فکرش و شودمى منطبق عالم قوانین با فکرش بیند،مى را معلولى و علىّ هرابط چون کند،مى کسب آمد در



 

 
84 

ه : چکید3فصل  صه تعلیم و تربیت در اسلام لاخ   

  نظیم ت  اصلاح،  را  انسان  فکر  و  عقل  ،تاس  علم  منشأ  و  آموزدمى  ایىهچیز   انسان  هب  هجربت  هرا  از  هک   این  از  غیر  کار  هک  تاس   این

 .کندمى  تقویت و

  قلب   تقساو  بیکارى  اما  شود،مى  قلب  خشوع  و  ترق   موجب  و  گذاردو قلب انسان اثر مى   تمچنین بر روى احساساه کار  

مخصوصا اگر با    –انسان در اثر کار    .تاس   قلالتاس  و  آبرو  و  تحیثی  و  تشخصی   حفظ  همسال   کار،  فواید  از  دیگر   یکى.  آوردمى

 و   اهه وصیت هبار این   در. تاس   ه کرد برطرف  را خود  نیاز  چون  کند،مى  ت در مقابل دیگران احساس شخصی –باشد    همراه کار  تاب

  و   هآل  و  هعلی  الله  صلى  پیامبر  اصحاب  از  یکى  مثلا  ؛تاس  هشد  نقل  بزرگان  دیگر  از  مه   و  دین  پیشوایان  از  مه  ایىه  انتداس

  این  از  قبل  اما  بگیرد،  کمکى  ات  ترف  سلم  و  هآل  و   هعلی  الله  صلى  پیامبر  نزد  مسرشه  هوصیت  هب  بود   هشد  فقیر  بسیار  هک  سلم

  را   خود  اگر  اما   کنیم،مى   تعنای  او  هب  ده بخوا  چیزى  ما   از  کسى  اگر:  فرمود   سلم  و  ه آل  و  هعلی   الله  صلى   پیامبر  بگوید،  چیزى  هک

کرار شد. بار  تم ه در روز دوم و روز سوم  هو این قضی  ت و برگش توى سخنى نگف .کندمى نیاز بى را  او خدا بداند نیاز بى ما از

دیگرى دارد، لذا ابزارى    هم و زندگى راتسه و سلم من    هو آل  هعلی  قطعا مخاطب پیامبر صلى الله هسوم وى با خود اندیشید ک

براى خود    ابزارى  مه   توانست  هک  جایى  ا ت  داد  هادام   را  کار  این  و  تپرداخ  آن  فروش  و  کشىیزم ه  هب  و  تگرف   اشه مسایهرا از  

 .امین شدتم زندگیش ه بخرد و 

 :او فرمود هو سلم او را دید و ب هو آل هعلی روزى پیامبر صلى الله

  م ه خدا ىترف  کار  دنبال و کردى وکلت خدا ه ب چون اما بودى، نیازمند  عمر  آخر  ات دادممى  وت هب ىت خواسمى  هاگر آن روز آن چ

 .کرد نیاز بى را وت

 

 


	صفحه نخست
	فهرست
	فصل 1
	فصل 2
	فصل 3



